
آخر زمان در مسح شدگان

کنیم. صحبت خداوندمان با اینک هم بیایید خیر. به صبح گرامی، حاضران 
و ساعت این الهی خود، ارادة برحسب زمین، و آسمان ها آفریدگار بزرگ، خداي ٢
را قلب هایمان که باشد خداوندا بپرستیم. را تو که داشتی مقرر چنین ما براي را صبح
بدانیم مایلی آنچه تا کنیم وجودمان در القدس روح عمل و تو الهی ارادة تسلیم کاملاً
بهتري نمایندگان و مسیحیان برایت که است این ما قلبی خواست بنشاند. ثمر به را
فرمایی، عطا را آن صبح امروز که می خواهیم نشسته ایم، انتظارت به که حالی در باشیم.

آمین. مسیح. عیسی نام در
تألیف.] درمی آورید؟»-گروه را دعا می گوید،«لباس هاي [کسی بنشینید. بفرمایید ٣
هستیم. اعظم پادشاه خدمت در و اینجا در دیگر بار صبح امروز که خشنودیم بس بله.
بهترین و خود تلاش فقط…تمام اما نداریم، همه براي کافی جاي که متأسفیم هم باز

کرد. خواهیم کنونی شرایط در را بتوانیم که کاري
آورده اند را دارد قرار اینجا که درخواست هایی و دستمال ها بسیاري عزیزان باري، ٤
به بلکه شوند گرفته نادیده اینکه نه می گذارم، کنار این را آنها و شود. دعا برایشان تا
خواهم دعا صبح امروز کنم، دعا آنها براي دارم…امشب دوست که…بیشتر منظور این
روح منتظر شفا براي و کرد خواهم دعا سپس کرد، خواهم را کار این نیز امشب کرد،
مابقی و دستمال ها براي دارم دوست که است زمانی همان این و ماند. خواهم خدا

کنم. دعا موارد
به حدوداً تعدادشان است. رسانده من به را ویژه درخواست هاي تکاتک بیلی و ٥
می بینید، بودم. کرده ترك را اتاق ها که بود وقتی به مربوط این و می رسد مورد سیصد
تا چنین و می کنم. رسیدگی آنها به ممکن سرعت بیشترین با و بتوانم که جایی تا
برسم. آنها همۀ به نمی توانم اما کرد. خواهم رسیدگی آنها به وقت اسرع در امکان حد
این آیا می گویم:«خداوندا و برمی دارم را یکی ناگزیر و می کنم دراز را خود دست پس
همۀ که چرا شکل، همین به دقیقاً است؟» همان یکی این آیا باید، که است همان
خصوص این در که نیست این در شکی دارند، جدي درخواست هایی و نیازمندند آنها
مرور را آن باید که می گوید چیزي روح القدس من…گاه و کنیم. گفتگو یکدیگر با باید
برمی گردم آن سراغ دوباره مدتی از پس و می ماند قلبم در که چیزي کنم، پی گیري و
دست آن پاسخ به اتفاقی این غیر در دریابم. را آن سرانجام تا می کنم بررسی را آن و

می یابم.
سایر در یا اینجا از خارج که عزیزانی به بامداد این در می خواهیم همچنین باري، ٦
تلفنی تماس طریق از صبح امروز می خواهم کنیم. ادب عرض هستند، کشور نقاط
شهر در عزیزان کنیم، سلام کرده اند، برقرار ارتباط ما با که عزیزانی به شده، برقرار
کالیفرنیا، در سن خوزه آریزونا، توسان درآریزونا، پرسکت تگزاس، بومونت نیویورك،
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در شما همۀ به کشور. سراسر و ایندیانا در نیوآلبانی و جورجیا گینس ویل، کنتیکت،
می گوییم. درود عیسی خداوند نام

و شد. خنک هوا و بارید باران گذشته شب است. دلپذیر هوا ایندیانا در صبح امروز ٧
منتظر فراوان اشتیاق با همه و نیست انداختن سوزن جاي که شده پر چنان ما…خیمه
شما حال شامل الهی برکات غنی ترین که مطمئنم هستند. یک شنبه مدرسۀ درس

شد. خواهد
در همگی بتوانیم تا کنیم پیدا راهی ممکن، زمان نزدیک ترین در امیدواریم، و ٨
هدایت می کنم حس راستی به چون بزرگ، چادري در شاید شویم، جمع مکان یک
موعظه شده، یاد آن از مقدس کتاب در که واپسین پیالۀ هفت این مورد در تا شده  ام

کنم.
نخواهیم اختصاص مهم درس یک به را زیادي زمان صبح امروز اکنون، بنابراین ٩
وقتی هم آن بگویم؟» می توانم «چه که، اندیشیدم خود با و طلبیدم را داد…خداوند
بازگشت زیرا می کنیم. برگزار جلسه اي چنین که باشد باري آخرین این شاید که می دانم

است! در بر و است نزدیک بسیار خداوند
مکان هایی و خانه ها آنجا کردم، اخبار را اموري پیش از کالیفرنیا در اینکه از پس ١٠
تخته ها و تیر می روند، فرو ساعت در سانی متر هفتاد اندازة به که می کنم مشاهده را
ما می آورد. وجود به را وضعیت این عاملی چه نمی دانند می شکنند. و برداشته ترك
از برخی می روند. فرو و کرده نشست دلاري صد هزار خانه هاي هستیم. راه انتهاي در
بیاورم، را آنها امشب بتوانم امیدوارم که دارم عکس هایی و روزنامه ها اصلی تیترهاي

کنم. بازگو را مطالبی خصوص این در امشب می خواهم چون
یا شش یا پنج ساعت عصر، همین می کنیم. دعا بیماران براي امشب آن، از پس و ١١
عزیزان تا کنیم شروع زودتر است قرار می کنم گمان آورید. تشریف باشد، که زمان هر
خواست به و کنند. دریافت را خود دعاي کارت هاي و شوند مرخص زودتر بتوانند

کرد. خواهیم دعا بیماران براي امشب خداوند،
دانستن با و بکنم؟» باید کار «چه که می اندیشیدم این به دعا در آنکه از پس حال، ١٢
واقع در یا گرفتم باشم…تصمیم می گویم، اینجا آنچه پاسخگوي باید روزي که نکته این
سخن نبوت مورد در بامداد این در تا شدم هدایت روح القدس جانب از کردم حس
از ما…اگر که است چیزي این دارید؟ توجه آوریم. دست به آگاهی نوعی به تا بگویم
ما به روح القدس شویم. باخبر آن از است لازم دهد، رخ اتفاقی و نباشیم آگاه موضوع
آگاه را آنها و داده هشدار مردم به آینده وقایع خصوص در چنین این تا بخشیده را نبوت
سرّ که این جز نمی کند کاري یهوه خداوند گفت:«زیرا کتاب مقدس می دانید، سازد.
ترتیب همین به نیز عیسی و-و می سازد.» مکشوف انبیا خویش بندگان به را خویش
مردم به ترتیب همین به نیز انبیا می ساخت، آگاه شود، واقع بود قرار آنچه از را مردم
ماست بر اینک و می ساختند. آگاه شود، واقع بود قرار آنچه از را آنها و می دادند هشدار
می گذرانیم روزگار دورانی و عصر چه در که دهیم تشخیص شگرف، زمانۀ این در تا
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دوران این در اتفاقاتی چه است قرار و است دادن رخ وقوع…و حال در اتفاقاتی چه و
درباره اش بارها شاید که است عجیبی موضوعات آن از یکی این بنابراین، دهد. رخ
بگویم. سخن جماعت با موردش در صبح امروز که شده گذاشته قلبم در و خوانده ام،

از بخشی و بیندازیم ٢٤ متی به نگاهی و برویم مقدس هایمان کتاب  سراغ حال ١٣
کار این می خواهم.) (عذر تألیف.] می کند-گروه سرفه برانهام [برادر بخوانیم. را کلام

ماست. بحث مورد موضوع و متن پیش زمینۀ کردن مشخص منظور به واقع در
مقدس کتاب  درس صورت به  قدم به  قدم  و آهسته را این باشید، داشته یاد به حال ١٤
بسیاري مقدسی کتاب  نگاشته هاي کنید. آماده را خود کاغذهاي و قلم داد. خواهیم ارائه
به سپس تا کنید. یادداشت را آنها بتوانید هم شما بسا چه-چه کرده ام، یادداشت را
یک شنبه مدرسۀ کلاس مانند دقیقاً جلسه این که چرا کنید، مطالغه را آنها و رفته خانه
آماده می بریم، سر به آن در که ساعاتی براي و دریابیم و شویم آگاه است قرار و است،

باشیم.
٢٤ آیه می خواهم.) (عذر تألیف.] می کند-گروه سرفه برانهام [برادر متی کتاب در ١٥

بخوانم. را او الهی کلام از بخش این می خواهم ،١٥ آیۀ ابتداي از ،٢٤ باب یا
در است، شده گفته نبی دانیال زبان به که را ویرانی مکروه چون پس

کند؛) دریافت خواندَ (هرکه بینید شده برپا مقدس مقام
بگریزد کوهستان به باشد یهودیه در هرکه آنگاه

نیاید زیر به خانه از چیزي برداشتن جهت به باشد، بام بر هرکه و
برنگردد. خود رخت برداشتن جهت به است مزرعه در هرکه و

ایام! آن در شیردهندگان و آبستنان بر واي لیکن
نشود، سبتّ در یا زمستان در شما فرار تا کنید دعا پس

ابتداي از که می شود ظاهر عظیمی مصیبت چنان زمان آن در که زیرا
شد. نخواهد و نشده کنون تا عالم

خاطر به لیکن نیافتی، نجات بشري هیچ نشدي، کوتاه ایام آن اگر و
شد. خواهد کوتاه روزها آن برگزیدگان

باور آنجاست، در یا اینجا در مسیح اینک، گوید، شما به کسی اگر آنگاه
مکنید.

عظیمه معجزات و علامات و برخاسته کذبه انبیا و کاذب مسیحان که زیرا
کردندي. گمراه نیز را برگزیدگان بودي ممکن اگر که نمود خواهند چنان

دادم. خبر پیش را شما اینک
در که آن یا مروید، بیرون صحراست، در اینک، گویند، را شما اگر پس

مکنید. باور است، خلوت
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می شود، ظاهر مغرب به تا شده، ساطع مشرق از برق همچنان که زیرا
شد. خواهد چنین نیز انسان پسر ظهور

شوند… جمع آنجا در کرکسان باشد، مرداري که جا هر و
مدرسۀ صبح امروز درس براي و برگرفته ٢٤ آیۀ از را مبحث عنوان مایلم حال، ١٦
با می خوانم را آن دوباره که حالی در و باشم. داشته تأکید آیه همین بر خود، یکشنبۀ

کنید. گوش دقت
عظیمه معجزات و علامات و برخاسته کذبه انبیا و کاذب مسیحان که زیرا
کردندي. گمراه نیز را برگزیدگان بودي ممکن اگر که نمود خواهند چنان

مسح شدگان است: این نظرم مورد موضوع واقع در یا صبح، امروز عنوان اینک و ١٧
در مسح شدگان بگویم: سخن موردش در مایلم که است موضوعی این آخر. زمان در

آخر. زمان
که… آنها اکثر می کنم فکر می گذرانیم. روزگار آخر هاي زمان در که معتقدم ١٨
نیازي هستیم. جهان تاریخ انتهاي در اکنون که می داند را این ایماندار یا کلام خوانندة
پایان به مربوط این بخواند. را آن تا بود نخواهد کسی زیرا بود، نخواهد آن نگارش به
درازا به دیگر مقدار چه اینکه فرامی رسد. زمانی چه وقتش که نمی دانم است. زمان
خداوند اما ندارند. خبر ساعت و دقیقه آن از هم آسمان فرشتگان حتی کشید، خواهد
می دهند، رخ هستیم، شاهدش اکنون که اموري این وقتی که است گفته ما به عیسی
معنی باري، است. نزدیک ما رستگاري زیرا گیریم بالا را خود سرهاي می توانیم آنگاه

می تواند… معنی اش نمی دانم. را بودن» «نزدیک چیستی و
هزاران عظیم شکاف آن مورد در صحبت حال در تلویزیون در روز آن دانشمندان ١٩
سؤال دانشمندان از یکی از است. فرونشستن حال در که بودند زمین در کیلومتري
و بود. غربی ساحل و لس آنجلس منظور رود؟» فرو آنجا که هست احتمالش «آیا شد،
و کردند دنبال را آن حرکت رادار کمک به آنها چطور که بودید شاهد شما از بسیاري
از و بود یافته امتداد آلاسکا خود تا سن خوزه از پایین تر جایی رفتند…از بالاتر و بالا
تا می شد خارج خشکی از و می یافت گسترش آلوشن جزایر محدودة تا بیرون به آنجا
و پیچیده پایین به و برمی گشت آنجا از و دربرگیرد را دریا از کیلومتر بیست و سیصد
لس آنجلس نزدیک و حوالی آن در جایی به و کند عبور سن دیگو از تا داد مسیر تغییر

است. عظیم گودال  نوعی از سخن شود، منتهی
و فعل و آتشفشانی تکانه هاي از ناشی کردیم تجربه که لرزه هایی زمین  آن همۀ و ٢٠
آن نمی  دانم دارد. جریان عظیم گودال آن و شکاف ها آن اعماق در که است انفعالاتی
پی در را لرزه هایی زمین  چنین می خورد، تکان وقتی حال هر در می خواندند. چه را
و پهنه آن سراسر و کرده ایم. تجربه غربی ساحل در متمادي سالیان طول در که دارد

که… گفته اند دانشمندان است. برداشته ترك اطرافش
دانست؟» محتمل واقعه اي را آنجا رفتن فرو باید «آیا پرسید، دیگري از آقایی

رفت.» خواهد فرو حتماً بلکه محتمل، گفت:«نه او
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نباشد؟» ما نسل در شاید گفت:«اما
نمی دانیم.» را دقیقش وقت آینده. سال پنج یا دقیقه پنج گفت:«ظرف

خانه هاي که بود این از حاکی که فرستادند برایم را روزنامه ها عناوین هفته این ٢١
نقل محل آن از مردم و هستند شدن تخریب و برداشتن ترك حال در دلاري صدهزار
وضعیت آن توقف براي راهی کنند. متوقف را آن چطور نمی دانند و می کنند. مکان
نمی تواند کس هیچ و دهد انجام را می خواهد دلش هرآنچه است قادر خدا بله، نیست.

بکند. را کار این باید چگونه بگوید او به
خالق خدا اما کنید، درست چیزهایی علم یاري به قادرید و می سازید خانه ها شما ٢٢
امروز همین می تواند کند، اراده اگر کنید؟ متوقف را او می توانید چگونه است. علم
می تواند او که هستید نکته این متوجه  آیا کند. نابود کک ها وسیلۀ به را زمین صبح
و شصت عمق به و کنند حفر را زمین ساعت نیم  عرض در که بیافریند را کک هایی
خداست. او فروببلعد. را مردم زمین که کند کاري هیچ…و بله، برسند، کیلومتري پنج

است. مطلق حاکم خود او فرماید، اراده که می کند را کاري
سر به آن در که زمانه اي به مربوط فراوان شواهد و گواه آن همۀ به نظر حال، ٢٣
بکشیم، بیرون را آنها و کنیم مرور و دوره را امور این که است خوب نظرم به می بریم،
خدا که جهت آن از ببریم، امور این حقیقت به پی شده اند، گشوده مهر ها که آنجا از و
نمایانده ما به را امور این و ساخته بهره  مند خود فیض از را ما و بوده صادق ما با چنین

است.
«مسیحان» اصطلاح عیسی ،٢٤ متی در اینجا که کنید توجه می خواهم شما از ٢٤
صورت «مسیحان»، بلکه مسیح، نه «مسیحان»، م-س-ي-ح-ا-ن، می برد، کار به را
اگر پس «مسح شده». یعنی مسیح واژة «مسیحان». مفرد. نه و رفته کار به جمع
ویژگی، این از برخوردار بسیاري شمار بلکه مورد یک فقط نه باشد «مسح شده» منظور

می کنید؟ دقت هستند. «مسح شدگان» آنها بود، خواهند مسح شده و
کمابیش ما براي تا بشکافد چنان را مطلب داشت قصد اگر صورت این غیر در ٢٥
می شوند، خوانده مسح شده دروغ، به که آنها واپسین ایام می گفت:«در شود، قابل فهم تر
اصطلاح و ترکیب یعنی بله، می رسد، ناممکن نظر به چیزي چنین برخاست.» خواهند
ا-ن- کذبه»، انبیا «و کنید، توجه می آید، آن از پس که واژه هایی به اما «مسح شده».

جمع. شکل به ب-ي-ا،
ارائۀ پیغام، نشر راه تنها است.» پیغام یک حامل که «کسی یعنی مسح شده حال ٢٦
یک بود، خواهد نبی یک شخص این و است، مسح شده که است کسی واسطۀ به آن
چیستی نبی یک کرد.» خواهند ظهور کذبه اش نوع از مسح شده، «معلمان مسح شده،
تعالیم با مسح شده مردمان واقع در مسح شده، معلمان می دهد. تعلیم را خود پیغام
نیز اینجا «انبیا»، هستیم، واژه جمع صورت شاهد «مسیحان»، مسح شدگان، کاذب.
دارد، وجود مفردش صورت در مسیح عنوان به چیزي اگر و دارد. جمع صورت واژه
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می دهند تعلیم آنچه و آنها نبوت که بود خواهند «مسح شدگان» هم آنها نتیجه در پس
مسح شده. هستند، مسح  شدگان ردیف در چون بود، خواهد آنها تفاوت و تمایز وجه

نگاشته هاي این واسطۀ به داریم قصد است، یک شنبه مدرسۀ درس این حال ٢٧
از تنها بلکه باشند، گفته خصوص این در دیگران که مطالبی واسطۀ به نه و مقدس،

برسانیم. حقیقت نقطۀ یک به را موضوع این نگاشته ها، خواندن راه
چه آنها مسح شدگان…؟ آیا است؟ ممکن چیزي چنین بگویید:«چگونه شاید

بودند؟»
کذبه.» انبیا و مسیحان شده اند، مسح که کسانی م-س-ي-ح-ا-ن، «مسیحان»،

هستند! کذبه انبیا جزء اما دارند مسح که کسانی
می بارد.» ظالمان و عادلان بر گفت:«باران عیسی

بر که مسحی از منظور که معتقدي «آیا بگوید، من به کسی است ممکن حال، ٢٨
روح القدس حقیقی مسح آقا، بله، است؟» روح القدس مسح همان دارد، قرار فردي چنین
شمار به کذبه ها زمرة در آنها این حال، با اما گرفته، قرار شخص یک بر که خداست

می روند.
عظیمه معجزات و «علامات کنید. توجه او گفتۀ به و کنید گوش دقت به حال ٢٩
آنها و می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن اگر که نمود خواهند چنان
و جاهلانه بسیار حرف این که می دانم شده  اند. مسح حقیقی روح القدس واسطۀ به
این کلام، طریق از تا کرد خواهم صرف را لازم وقت اما می رسد، نظر به جنون آمیز

است. حقیقت و می فرماید چنین خداوند که شود مشخص و کنم تبیین را مسئله
٤٥ آیۀ از و ٥ باب متی برویم، مقدس هایمان کتاب  سراغ دقیقه یک براي حال ٣٠
هستیم، مقدس نگاشته هاي این خواندن مشغول لحظاتی براي که حینی و کنیم شروع
به چیزي رسیدیم، قسمت آن به وقتی سپس و کنیم. معطوف مسئله به را نگاهمان
می توانید نشویم، نظر مورد فراز کل خواندن به موفق اگر داد…بنابراین خواهیم شما
را مطالب این خانه، به رسیدن و اینجا ترك از پس و-و برگیرید را کتاب مقدستان

می گوید. مورد این در مقدس کتاب  آنچه یعنی بخوانید،
بیان اینجا آنچه زیرا برسیم، اساسی نکته اي به تا می کنم صرف را لازم وقت حال ٣١
را کذبه معلم یک می تواند روح القدس چگونه است. تکان دهنده و بهت برانگیز می کنم

شد. خواهد واقع عیسی گفتۀ به که است اتفاقی این اما کند؟ مسح
از یعنی قبل تر کمی از دهید اجازه بخوانیم. را متی کتاب ٥ باب از ٤٥ آیۀ حال،

کنیم. شروع ٤٤ آیۀ
براي و نمایید محبت را خود دشمنان که می گویم شما به من اما
احسان کنند نفرت شما از که آنانی به و بطلبید برکت خود لعن کنندگان
کنید، خیر رساند…دعاي جفا و دهد فحش شما به که کس هر به کنید،
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بر را خود آفتاب که زیرا شوید، پسران است آسمان در که را خود پدر تا
(باران می باراند. و…ظالمان عادلان بر باران و می سازد طالع و…نیکان بدان

می بارد.) یکسان به نیکان و بدان بر
مرتبط حال عین در و متفاوت نبوتی در مطلب، همین کردن دنبال براي حال ٣٢
برسیم بعدي نظر مورد آیۀ به تا کنیم باز را ٦ باب عبرانیان می توانیم مسئله، این با
که نکات همان عین است درصدد پولس که آنجا است، کرده دنبال را بحث همین که
می گوید. سخن پولس اینجا کند. خاطرنشان و ساخته ذهن ها ملکۀ باز را گفت عیسی
در پخش گیرنده هاي طریق از که هستید…عزیزانی کردن پیدا مشغول که حالی در
براي کاغذي و بیاورید، خود نزدیک را کتاب مقدس هایتان هستید، دادن گوش حال
به خطاب ٦ باب عبرانیان در پولس کنید. توجه مطالب این به و بردارید یادداشت
یهودیت از را آنها تا می دهد نشان آنها به را نمونه هایی و سایه ها و می نویسد عبرانی ها
حکم در کهنه امور آن همۀ چطور که می دهد نشان آنها به او کند، هدایت مسیحیت به
عبرانیان در پولس حال شوند. واقع بود قرار که بودند اموري از پیش نمونه هایی و سایه 

می گوید. چنین ٦
درگذشته، مفرد) شکل به (م-س-ي-ح، مسیح ابتداي کلام از بنابراین
ایمان و مرده اعمال توبه…از بنیاد دیگر بار و بجوییم، سبقت کمال سوي به

ننهیم. خدا به
را. جاودانی داوري و مردگان قیامت و دست ها نهادن و تعمید ها و…تعلیم

دهد. اجازت خدا هرگاه آورد خواهیم جا به را این و
و چشیدند را سماوي عطاي لذت و گشتند منور بار یک که آنان زیرا

گردیدند. روح القدس شریک
کردید؟ دقت آیا کنم. جلب نکته اي به را شما توجه دقیقه یک براي می خواهم ٣٣
بلکه سماوي»، «عطایاي لذت نه «عطایا»، از نه و آمده میان به سخن «عطا» از اینجا
شکل به «عطا» آمده، مفرد شکل به «مسیح» مفرد، شکل یعنی سماوي» عطاي «لذت

است. آمده مفرد
گردیدند. روح القدس و…شریک چشیدند را سماوي عطاي …لذت

نیکوي خدا…کلام نیکوي کلام لذت چشیدند؟) را چیز چه لذت…(لذت و
چشیدند، را آینده عالم قوات و خدا

سازند، تازه توبه براي دیگر بار را ایشان که است محال بیفتند، اگر
بی حرمت را او و می کنند مصلوب باز خود براي را خدا پسر که حالی در

می سازند.
می خورد می افتد، آن بر بارها که را بارانی زمینی…که کنید) (گوش زیرا

می یابد. برکت خدا از می رویاند، خود فلاحان براي نیکو نباتات و
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سوخته آخر در و لعنت به قرین و متروك می رویاند، خسک و خار اگر لکن
می شود.

گفت عیسی کنید، دقت کنید. مقایسه ٢٤:٥ متی با دیگر بار را همین حال و ٣٤
می فرستد زمین به را آنها خدا و می بارد، آن بر نیز باران و طالع زمین بر آفتاب که
می شود فرستاده باران و گردد. تأمین آنها نیاز و شود زمین روي مردمان خوراك تا
تغذیه باران همان از نیز کشتزار هرز علف و خس و خار اما کند. تغذیه را گیاهان تا
هست. نیز هرز علف هاي نمو و رویش عامل می رویاند، را گندم که باران همان می شوند.
بزرگی درس رابطه این در شدم، آشنا پنطیکاستی ها با بار نخستین براي وقتی ٣٥
از یکی…پیش دیدم، را آقا دو می شود. محسوب بزرگ درس هاي از برایم و آموختم!
می گفت سخن زبان ها به یکی بودم. نشنیده را زبان ها به گفتن سخن هرگز ماجرا این
وقتی می پوشید، عمل جامۀ می گفت که چیزي و برعکس. و می کرد ترجمه دیگري و
مرد.» هم و هست زن هم آنها میان در کرد خواهند توبه امشب بسیاري می گفت:«عدة

می رفتند. قربانگاه پاي و می شدند بلند هم مردم
باشکوه!» اندیشیدم:«چه خود با

مرد دو آن با یافتم، روح  القدس از که کوچکی ظاهر به عطاي پشتوانۀ به سپس و ٣٦
شدم. چیزي متوجه  ارواح، تمییز عطاي کمک به چگونه، که می دانید شدم. هم صحبت
ریاکار. دیگري اما بود مسیح راستین خادم بود، حقیقی مسیحی نفر دو آن از یکی و
هم موطلایی زنی با و می کرد زندگی مشکی مو زنی با ریاکار، آن  یعنی آنها، از یکی و
انکارشدنی و شده نمایان رؤیا در اینها تمام خوب، بود. شده فرزندانی صاحب او از و بود
راه و انداخت من به نگاهی او کردم. صحبت آقا آن با مسئله آن مورد من و نبود. هم

شد. دور ساختمان اطراف از قدم زنان و گرفت را خود
اما بودم یافته راه فرشتگان جمع به می کردم فکر بودم. شده گیج حسابی حال ٣٧
ممکن چیزي چنین چگونه هستم. شیاطین جمع در نکند که می پرسیدم خود از بعد

روز… یک اینکه تا نرفتم مسئله آن سراغ سال ها تا و کنم. درك نمی توانستم بود؟
بالا آن کند، ازدواج دخترم با است قرار که آقایی اسمیت، جورج همراه دیروز

می رفتم. آنجا به دعا براي قبلاً دارد، قرار قدیمی آسیاب آن که همان جایی رفتیم.
«زیرا آورد، خاطرم به را نگاشته این روح القدس آنجا، در اقامت روز چند از پس و ٣٨
نیز خس ها و خارها اما دهد پرورش و برویاند را گیاهان تا می بارد زمین بر بارها باران
منبع همان به دو هر می شود.» سوزانده سرانجام که می کنند، زندگی باران همان با
عیسی کردم. درك را مسئله آن آنگاه و وابسته اند. و کرده زیست خدا زندگی بخش

شناخت.» خواهید میوه هایشان از را گفت:«آنها
می بارد، زمین طبیعی گیاهی پوشش و گیاهان بر که بارانی ترتیب، این به حال، ٣٩
از و می بارد کلیسا بر و می بخشد جاودان حیات که روحانی باران از است نمونه اي
بر خدا روح از که است بارانی و می خوانیم. آخرین باران و اولین باران را آن رو همین

می ریزد. کلیسایش



آخر زمان در ٩مسح شدگان

وقتی می کنید؟ توجه می خورد. چشم به عجیب بس نکته اي اینجا کنید. دقت ٤٠
بودند. خار رشد بدو همان از اما رسیدند، آنجا به چند هر شدند، زمین وارد بذرها آن
بودند. علف رویش بدو و ابتدا همان از علف ها شد، زمین وارد که گندمی همین طور
بوده چه آغاز و ابتدا در که می دهد نشان باز و می آورد بار به را خود نوع گیاهی هر

است.
تغذیه باران همان از آنها زیرا می کردند،» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن اگر «و ٤١
می کنند. ظاهر را معجزات و آیات همان می کنند، دریافت را برکت همان می شوند،
نمی تواند خار حال، می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن «اگر دارید؟ دقت
باشد، دیگري چیز بودن، گندم جز نمی تواند هم گندم و باشد خار از غیر دیگري چیز
است. برگزیدگی همان است. کرده تعیین ابتدا از دو، هر آفریدگار که است چیزي این

باران! همان از
می گستراند، زمین سراسر بر را خود پرتو و می کند طلوع صبحگاهان خورشید ٤٢
می کند، طلوع مشرق در که آفتابی و می کنیم. زندگی آن بر امروز که زمینی همان
تا می شود فرستاده دلیل این به خورشید و می کند. افول مغرب در که است همان

می دهد. تشکیل را ما بدن آنچه آورد، عمل به و رسانده زمین روي بر را بذرها
زندگی می توانید که است راهی تنها این می کنیم. زندگی مرده، مواد واسطۀ به ما ٤٣
بمانید، زنده طبیعی نظر از شما تا بمیرد چیزي باید روز هر که است چنین اگر کنید.
شما، طبیعی زندگی بودن برقرار و ماندن زنده براي شما بدن که نیست چنین آیا پس
زندگی تا بمیرد که باشد وجودي بود نیاز حساب، این با پس دارد، مرده مواد به نیاز
کرد، اختیار مادي قالبی خدا پس یابد. نجات و مانده محفوظ روحانی جنبۀ از شما
در دیگر چیز هیچ نه و کلیسا نه خدا، جز بمانیم. زنده بتوانیم ما تا مرد و شد جسم
حیات می توان آن واسطۀ به که است راهی تنها این دهد. نجات  را شما می تواند دنیا

داشت.
کلمه ابتدا، «در است. کلمه عیسی بیندازید. مقدس نگاشته هاي به نگاهی حال ٤٤
خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در شد. ساکن ما میان و گردید جسم کلمه و بود.
به تنها «انسان شد.» ساکن ما میان در است زنده که او و گردید جسم کلمه و بود.
دهان از که کلمه اي هر به «بلکه جسمانی، جنبۀ براي یعنی نمی کند»، زیست نان
خود آن و می کنیم زیست کلام به ما درمی یابید، چنانکه بنابراین گردد.» صادر خدا

خداست.
همۀ نمی تواند خورشید حال، می آورد. عمل به را بذرها و برمی آید خورشید باري، ٤٥
ادامه چنین و می کنند رشد می رود، پیش چنانکه بنشاند. بار به یک باره به را آنها

گردد. کامل خوشۀ یک تا می یابد
عصر به آغازش، نقطۀ و کودکی اش است. صادق امر این نیز کلیسا مورد در امروز و ٤٦
بلوغ مرحلۀ به و کرد نمو و بود. مدفون خاك اعماق در که جایی بازمی گردد، تاریکی
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طریق از همواره خدا چگونه که ببینیم شکل کامل ترین به را این می توانیم و رسید.
طبیعت…

رها بمب  هوا در است. مسئله همین امروز مشکل ریخت. بهم را طبیعت نمی توان ٤٧
شکافته اقیانوس ها آن اثر بر که می کنند منفجر اتمی بمب هاي اقیانوس در می کنیم،
بیشتري گلی لایه هاي می کنید، پرتاب آن داخل چیزي که بار هر و کار این با می شود.
خانه ها رود راه اگر شد. خواهید طوفان گرفتار و می کنید قطع را درختان می شکافید. را

کرد. خواهند طغیان ببندید، را
ماند. چارچوب همان در و دریافت را امور انجام براي خدا ویژة رسم و راه باید ٤٨
نصیبمان چه ببینید و کرده ایم متفرق و منقسم تشکل ها و کلیساها قالب در را مردم

بمانید. کرده، فراهم خدا که مسیر همان در است! شده
عیسی می باراند.» بدان و نیکان بر را باران «او خود، بحث موضوع پیرو ببینید، ٤٩

بود. خواهد آخر زمان  در نشانه اي این که می گوید شما به ٢٤ متی در اینجا
پس باید زمانش پس شود، دیده آخر زمان  در نشانه این باشد قرار چنانچه اکنون، ٥٠
وقتی که باشد چنین باید انتهاست. نشانۀ این دارید؟ توجه باشد. مهرها گشایش از
برگزیدگان تا بود خواهد نشانه یک این و بود. خواهد آخر زمان شدند، واقع امور آن
و مکشوف باید پس دارید؟ دقت نشوند. سردرگمی و گمراهی دچار امور این مورد در

شود. نمایان
آسمانی مسح کنندة واحد منبع یک واسطۀ به دو هر هرز علف و گندم کنید، توجه

می آیند. وجد به الهی امر آن از دو هر می کنند. زیست
کردم. رؤیت گرینزمیل در روز آن که است ماجرایی به اشاره ام افتادم، جریانی یاد ٥١
بود. مسطح سراسر که دیدم بزرگ زمینی آنجا دیدم. را گرفت شکل که رؤیایی آن
به برابرتان در خوب را مطلب این می خواهم رسید. راه از الهی بذرافشان یک ابتدا و
پشت سپس و می آید چیز چه و می دهد رخ اتفاقی چه ابتدا که ببینید تا بکشم تصویر
و زد زمین در گشتی و برداشت گام سفید پوش مرد آن وقتی و می آید. چه آن سر
بسیار نظر به و رسید راه از تن، بر تیره لباس هایی با مردي سرش پشت افشاند، را بذرها
وقتی و بود. مشغول هرز علف هاي کاشت به و می آمد او پشت از صدا و بی  سر و پنهانی
برآوردند، سر که هنگامی بودم. محصول دو هر برآوردن سر شاهد آنگاه شد، چنین

هرز. علف جنس از دیگري و بود گندم یکی
پایین سرهاي با آنها دو هر که می نمود چنین آنگاه و شد خشکسالی آنجا اینکه تا ٥٢
شد پدیدار زمین فراز بر بزرگ ابري سپس برمی آوردند. فریاد باران طلب در افکنده و
سپاس!» را خداوند سپاس! را گفت:«خداوند و برافراشت سر گندم و بارید. باران و
را گفتند:«خداوند و داده سر شادمانی فریاد و کرده راست قامت نیز هرز علف هاي
دو هر بودند، هلاکت حال در دو هر آنها بود. همان نتایج سپاس!» را خداوند سپاس!
در که آنجا از شد. تشنه و برآورد سر گندم سپس و بودند. رفتن بین از حال در آنها
می شدند، آبیاري منبع همان از و مکان همان و باغ همان در یعنی بودند، کشتزار همان
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کنید، دقت برآوردند. سر نیز کرکاس ها همان جا، از درست و برآورد سر گندم بنابراین
می دهد. رشد نیز را هرز علف می شود، گندم رشد سبب که مسح آب همان

آنها به را جان ها نجات آرزوي و می کند مسح را کلیسا که روح القدس همان ٥٣
ظالمان و عادلان بر بارش، هنگام می کند، عطا معجزات انجام قدرت آنها به و می بخشد
موضوع این دیگر راهی از نمی توانید اکنون، است! روح همان دقیقاً می بارد. یکسان به
خواهند ظهور کذبه فرمود:«مسیحان او کنید. درك را ٢٤:٢٤ متی و کنید بررسی
عمل در ولی الهی امر آن از برخورداري وجود با آنها دروغین. مسح شدگان یعنی کرد»،

هستند. کذبه معلمین و انبیا
معلم بخواهد دلش که یابد سوق سمت این به کسی تا شود باعث می تواند چیز چه ٥٤
هم وحش نشان بحث به دیگر دقایقی تا حال، است؟ حقیقت که شود چیزي کذبۀ
کذبه، معلمین دارید؟ توجه است. میان در فرقه گرایی که دید خواهید و رسید خواهیم
به تعلیم دهندگان و معلمان لیکن مسح، از برخوردار مسیحان روش. کذب  مسح شدة

کرد. درك را آن و نگریست ماجرا به می شود راه همین از تنها کذب.
کرده ام. نقل قبلاً را نکته این کردم. بازگو اینجا پیش چندي که آنچه نظیر دقیقاً ٥٥
کشور سراسر از شنوندگانی با که است این کنم نقل را آن دوباره دارم قصد اینکه دلیل
نیز امروز بودم، دوستانم از یکی با صحبت مشغول آریزونا در روزي هستیم. ارتباط در
مرکبات باغ یک او می کنند. دنبال را موعظه تلفنی ارتباط طریق از و آنجا از مردم
و نارنگی هم گریپ فروت، هم که بود پرتقال درخت اصل در که داشت درختی داشت.
به درخت یک همان روي متفاوت میوة نوع چند که رفته یادم بود. داده بار تنجلو هم
است؟» درختی جور چه این چیست؟ پرسیدم:«قضیه گفتم، آقا آن به و بود. آمده عمل

است.» پرتقال درخت درخت، گفت:«خود
عمل به لیمو آن روي بر چرا است؟ روییده گریپ فروت آن روي چرا گفتم:«پس

است؟» آمده
زده اند.» پیوند آن به را گفت:«اینها

درخت وقتی آینده سال حساب این با گفتم:«پس شدم»، متوجه گفتم:«اکنون ٥٦
«همۀ است، یکسان تقریباً آنها رسیدن زمان که بیاورد» میوه اي محصولات دیگر بار
پس است تامسون پرتقال درخت اصلی میوة اگر چون آورد، خواهند پرتقال شاخه ها

آقا؟» است، درست آورد، خواهد تامسون پرتقال نتیجه در
داد.» خواهد ثمر را خود نوع از میوه اي پیوندي، شاخۀ هر آقا. گفت:«نه،

بار به لیمو پرتقال، درخت دل از لیمو شاخۀ این که است این گفتم:«منظورتان
می آورد؟»

آقا.» گفت:«بله
آورد؟» خواهند گریپ فروت پرتقال، درخت آن بطن از هم گریپ فروت شاخۀ «آیا

زده اند.» پیوند آن به که است شاخه اي طبیعت این آقا. گفت:«بله،
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شکر!» را گفتم:«خدا
چیست؟» گفت:«منظورتان

خواهد بار به پرتقال هم باز پرتقال درخت این آیا دارم. دیگر سؤال گفتم:«یک
آورد؟»

شاخه اي خودش وقتی کند.» رشد و شود سبز آن از دیگر شاخه اي گفت:«وقتی ٥٧
میوه هاي خانوادة از آنها همۀ اما بزنند. پیوند آن به شاخه اي که وقتی نه و برویاند دیگر
به دارد، جریان مرکبات درخت در که حیاتی طریق از آنها همۀ و هستند مرکبات

می دهند. ادامه خود حیات
رسید. خواهد ثمر به دیگر متدیست هایی متدیست ها، از بار هر است! گفتم:«همین ٥٨
کاتولیک ها بار، هر در کاتولیک ها رویید. خواهد دیگر باپتیست هایی باپتیست ها، از بار هر
کلام یعنی مسیح درخت، ریشۀ خودِ از بار هر زنده خداي کلیساي اما آورد. خواهند را
را خود به مختص الهی شاخه اي باشد قرار که هرگاه یعنی کرد، خواهد تولید باز را

برویاند.»
تنجلو، لیمو، گریپ فروت، بله. بزنید، پیوند آن به را چیزي می توانید شما باري، ٥٩
زندگی درخت آن روي می توانند آنها تک تک باشند، که مرکباتی میوة نوع هر از نارنگی،
حالی در شد، خواهند محسوب درخت آن براي دروغین شاهدانی آنها میوة اما کنند
حیات واسطۀ به  آنها می شوید؟ متوجه است. درخت همان از حیاتشان و زیست که

می شوند. شکوفا و زنده اند درخت، آن در جاري اصل
حیات همان واسطۀ به آنها یعنی است شکل همین به نیز ٢٤:٢٤ متی در باري، ٦٠
شاهدانی حکم در می دهند ثمر آنچه نبودند. راستی در ابتدا همان از اما می کنند زیست
هم مرکبات درخت حال این با است، پرتقال درخت آن است! درخت آن براي دروغین
حال این با و می دهد.» شهادت مسیح از فرقه این کلیسا، می گویند:«این و هست.
که بگویند می کوشند و هستند کلام دروغین شاهدان از و نادرست تعمیدي پایبند

است؟ بوده شاگردان براي تنها خدا قدرت
جمیع به کنید موعظه را انجیل و بروید عالم تمام فرمود:«در خود عیسی ٦١
خواهد درخت آن روي که شاخه اي هر به رویید، خواهند درخت آن که…از شاخه هایی
درخت آن که زمان هر تا کجا؟ تا بود.» خواهد حقیقی شاخه هاي همراه آیات این و بود.
دیوها من نام «به عالم. انقضاي تا یعنی می رویاند شاخه هایی که مادامی و هست الهی
بخورند، قاتلی زهر و بردارند را مارها اگر و زنند حرف تازه زبان هاي به و کنند بیرون را
می بینید یافت.» خواهند شفا گذارند، بیماران بر دست هرگاه و نرساند ایشان به ضرري

گفت؟ چه عیسی می بینید می گذرانیم؟ روزگار زمانه اي چه در
وسلی روزگار به نه و می شد آخر زمان  به مربوط امور این که باشید داشته یاد به

شوند. واقع آخر زمان  در باید امور این حال، روزگار. آن یا
عیسی دهند. شهادت آنها بگذارید بنگرید، مقدس نگاشته هاي به اینک ٦٢
و دارید جاودانی حیات آنها در که می برید گمان زیرا کنید تفتیش را گفت:«کتب
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بیاورد… شاخه اي درخت این اگر دیگر، بیان به می دهد.» شهادت من به که آنهاست
آرد، ایمان من به هرکه هستید. شاخه  ها شما اصلی، درخت همان هستم، تاك «من

.١٢:١٤ یوحنا کرد.» خواهد نیز او می کنم من که کارهایی
است.» داشته تعلق من ریشۀ به ابتدا همان او…از بماند، من در «آنکه حال،

پس و داود در داود، از پیش او بود. داود نسل هم و ریشه هم عیسی رو همین از و ٦٣
دره، سوسن شارون، رز صبح، تابناك ستارة بود، داود نسل هم و ریشه هم بود، داود از
ساکن الوهیت پري تمامی جسم، جهت از وي «در روح القدس. و پسر پدر، یا؛ و الف

داود! نسل هم و ریشه هم است.»
که مقدرشده اي پیش از زندگی همان یعنی است برگزیده زندگی همان که «او ٦٤
می رسد، که زمانی از و ابتدا همان «از است، کلام همان او و است» گرفته قرار من در

.١٢:١٤ یوحنا نشاند.» خواهد ثمر به مرا میوه هاي
و مسیحی را خود و کرد خواهند زندگی حیات همان واسطۀ به نیز دیگران اما
گردد.» آسمان ملکوت داخل خواند خداوند خداوند، مرا هرکه «نه می خوانند. ایماندار
باید که «زمانی گردند آشکار واپسین روزهاي در و شوند واقع باید امور این حال،

رسید. خواهیم موضوع این به دیرتر کمی برسد»، اتمام به خدا اسرار
به مربوط که باره این  در موعظه ام دروغین! تاك و حقیقی تاك درختان، این ٦٥
این کردند. رشد هم با و هم کنار چگونه اینکه شنیده اید، را می شود پیش سال ها
که تاك دو می شود، جلوه گر هابیل و قائن ماجراي قالب در افراد، سطح در حکایت
هر شده اند، مسح دو هر هستند، مذهب اهل دو هر آنها رسیدند، هم به مذبح یک در
دیگري و رد و رانده یکی اما می پرستند. را خدا یک و دارند حیات سوداي و میل دو

شد. واقع مقبول
بکند، برادرش از متمایز کاري توانست تا کرد طی مقبول شخص که مسیري تنها و ٦٦
ایمان…» به است:« گفته کتاب مقدس زیرا بود. شده مکشوف وي بر امر که بود این
سبب به و گذرانید خدا به را قائن از نیکوتر قربانی هابیل ایمان «به ،١١ باب عبرانیان

است.» عادل که شد داده شهادت آن
مرا «مردم است! گفته سخن بود، هویتش از نشان که روحانی مکاشفۀ از عیسی

می گویند؟» که انسانم پسر که
زنده.» خداي پسر مسیح گفت:«تویی پطرس

تو بر را این خون و جسم زیرا یونا، پسر شمعون-شمعون اي تو حال به «خوشا ٦٧
بنا را خود کلیساي صخره این بر است. آسمان در که من پدر بلکه نکرد. مکشوف
جلوه که است حقیقی تاك این دیگر بار و کلام. راستین مکاشفۀ بر چه؟) (بر می کنم»

ایمان!» به «هابیل می کند.
نبود.» مکاشفه گفتید:«این



شده١٤ گفته کلام

هنوز که چیزي می شود؛ مکشوف شما بر که است امري ایمان چیست؟ ایمان ٦٨
از بنابراین، خداست. ارادة مکاشفۀ ایمان بود. خواهد که دارید اطمینان اما ندارد وجود

مکاشفه! راه
دگماتیک و جزمی تعالیم به ندارند. باور هم را روحانی مکاشفۀ حتی امروز کلیساها ٦٩
و گذرانید خدا به را نیکوتر قربانی هابیل ایمان، «به دارند. ایمان سیستم و تشکل فلان
کرده درك را نکته این امیدوارم آمین. است.» عادل که شد داده شهادت آن سبب به
زمان و ساعت متوجه  آیا می گذرانیم؟ روزگار کجا و موقعیتی چه در می بینید باشید.

هستید؟
متشخص مردي و مسیحی عالم او می کردم، گفتگو محترمی آقاي با پیش چندي

می کنیم.» رد را مکاشفات تمام ما برانهام گفت:«آقاي بود.
خداست، مکاشفۀ او چون کنید، رد هم را مسیح عیسی باید حساب این گفتم:«با
هلاك نبرده اید، امر این به پی که زمانی تا بشري.» جسم در مکشوف شده خداي

شده اید.
خواهید خود گناهان در هستم همان من که نکنید باور اگر گفت:«زیرا عیسی ٧٠
چنانچه است. گشته آشکار بشري شکلی در که خدا روح خداست، مکاشفۀ او مرد.»
سوم، شخص جایگاه در را او اگر رفته اید. دست از کنید، باور را موضوع این نتوانید
که نکنید باور اگر «زیرا شده اید. هلاك دهید، قرار خدا جز شخصی هر یا دوم شخص

است! مکاشفه از سخن مرد.» خواهید خود گناهان در هستم همان من
مگر آید، من نزد نمی تواند «کسی ببینند. را او نمی توانستند آنها که ندارد تعجبی ٧١
«نزد باشد، برآمده ریشه از یعنی کند،» عطا من به پدر هرآنچه کند. جذب را او پدرم
داشته دوست را او باید چقدر می شوید؟ مطلب متوجه آیا می کنید؟ توجه می آید.» من
درخت و واپسین روزهاي در روح میوة دیدن از کنیم، ستایش و بپرستیم و باشیم

می رسد! دادن ثمر مرحلۀ به مقرر زمان و ساعت رأس در که عروس
دو هر بر آب بودند. برخوردار مسح همان از دو هر دروغین تاك و حقیقی تاك ٧٢
«اگر داده، هشدار ما به چنین او که ندارد تعجبی جاي بود. شده سرازیر و ریخته آنها

می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن
توجه اما شده اند. مسح شکل یک به می رسند. نظر به یکسان آنها کنید، دقت

درمی یابید؟ را مهم این چگونه می آورند…» بار به که میوه هایی «به کنید،
است. گریپ فروت می دهد که ثمره اي چون نیست؟ پرتقال که می فهمید چگونه ٧٣
بار به گریپ فروت اما می کند، زندگی درخت همان روي ندارد، مشکلی شاخه آن

نیست. اولی مانند می آورد.
ابد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی که دارند «ایمان که بگوید کلیسایی چنانچه و ٧٤
عیسی به که اگر-اگر…کلیسایی باشند، کلامش و اعمال قدرت، منکر اما است» همان
مسیح عیسی زندگی و کرد خواهد را مسیح عیسی کارهاي و اعمال دارد، ایمان مسیح
شده ریخته وي در الهی حیات اگر نیست مهم نباشد، چنین اگر و داشت. خواهد را
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بار هر در باشند، نداشته ازلی تقدیر در جایی ولی برآمده ریشه ها همان از اگر باشد،
از حیات به ریشه ها راه از اگر اما آورد. خواهد بار به دیگر چیز هر یا و گریپ فروت
ابد تا و امروز دیروز، که بود خواهد مسیح عیسی ثمره اش باشد، متصل مقدرشده پیش
زیرا است. برآمده الهی ریشۀ مجراي از که باشد کلام جنس از اگر یعنی است، همان

است. زمان سرآغاز و ریشه او
عیسی تفاوت هاست. بیانگر می کنند، تولید که محصولی نوع کنید، توجه ٧٥
نمی چیند.» خس از را انگور «انسان شناخت.» خواهید میوه هایشان از را گفت:«آنها
و محتمل خس رشد باشد. نشسته و روییده تاك آن بر خس آن که صورتی در حتی

می کند. معلوم که است میوه اما است ممکن
همین آنها تعلیم کلام. همان مشخص…یعنی موعدي و فصل ثمر چیست؟ میوه ٧٦
است. زمانه کدام اینکه و مشخص موعد و فصل به مربوط تعلیم تعلیم؟ کدام است.
فصلی و زمانه براي خدا کلام یا می شود محسوب فرقه اي آموزه اي انسانی، آموزه اي آیا

مشخص؟
بحث همین به را طولانی مدتی می توانیم که می گذرد سریع قدري به زمان باري، ٧٧
کشور نقاط اقصی در که شما و حاضرید اینجا که شما مطمئنم اما دهیم. اختصاص
زیرا کنید، درك را بگویم شما به می کوشم که آنچه و را منظورم می توانید هستید،

بمانیم. و کرده مکث موضوع روي بر تا نداریم اختیار در زمان این از بیشتر
قرار نیز کذبه معلمین و ظالمان بر الهی مسح که کنید مشاهده بسا چه اما ٧٨
از خدا فرمودة طبق که بزنند کارهایی همان به دست دقیقاً می شود سبب و می گیرد
دیگري کار زیرا چرا؟ داد. خواهند انجامش صورت هر در اما شده اند، نهی آن انجام
چه اینکه باشد؟ خار جز چیزي می تواند خار یک چگونه نیست. ساخته دستشان از
رو همین از باشد. خار یک باید ندارد، اهمیتی باریده، آن بر مطلوب باران میزان
گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن اگر که بود خواهند شبیه هم به گفت:«چنان عیسی
چیزي چنین اما بود»، ممکن «اگر برآمده اند، ریشه ها از که برگزیدگانی می کردند.»
است چیزي همان این آورد، پدید را گندم جز چیزي نمی تواند گندم نیست. ممکن

بپروراند. می تواند که
تشکل شیطان نیست. تشکل پدیدآورندة خدا که باشید داشته یاد به کنید. توجه ٧٩
کرده ام ثابت جنبه  هر از کلام کمک به را مطلب این بارها و بارها است. آورده پدید را
در چنین را مردمان هرگز خدا که می دانیم شد. نخواهیم مقوله این وارد صبح امروز و
آخرین درگذشت از از پس سال صدها آورد. پدید تشکلی تا نداده سازمان هم کنار
به همواره آن ناکامی که تجربه اي شدند. تشکل نخستین صاحب آنها مسیح، شاگرد
نیست، برقرار محبتی و مهر ما بین امروز چرا پس نیست چنین اگر است. رسیده اثبات
همراه خدا اعمال چرا دیگران؟ و کاتولیک مشایخی، باپتیست، متدیست، میان یعنی
استوار خدا کلام بر یعنی یکسان امري بر کلیساها همۀ که نیست چنین و نیستند ما
هر از است…بیش برادرانه روابط و انسان ها میان جدایی افکن امور بر تأکید بلکه باشند؟

کلیساهاست. به مربوط سخن این هستیم، دور خدا از دیگري زمان
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بود، عبرت جهت به داده، رخ گذشته در که امور آن شده:«همۀ گفته  ما به حال، ٨٠
عهد در پیش تر که امور آن همۀ اینکه هشدار.» و توبیخ براي بگیریم، درس اینکه براي
جدید عهد در بود قرار آنچه رؤیت براي بود نشانه هایی و سایه حکم در داده، رخ عتیق

شود. واقع ما روزگار و
بیندازید بالا به نگاهی و باشید ندیده هرگز را خود دست که می ماند این به درست ٨١
ساطع نور ترکیب از که من دست از تصویري مثل ببینید، دیوار روي بر را سایه اي و
تصویر (معادل که می شود دیده انگشت پنج با دستی سایه در می آید. وجود به شده
تصویر آن است) پزتیو و مثبت تصویر حکم در (که دست دادن تکان با و است) نگاتیو

بنمایاند. را انگشت پنج همان باید نیز نگاتیو
امور از است نمونه اي و سایه عتیق «عهد که می گوید ما به مقدس کتاب  چنانکه ٨٢
سایه، یک بلکه چیزها آن صورت نفس نه شود، واقع آینده در است قرار که اموري یا نو

شد.» خواهد واقع آینده در آنچه از نمونه یک
دیگري عصر در موردي چنین هرگز آیا که ببینیم و بازگردیم عقب به بیایید ٨٣
چنین این تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت هستید؟ مشتاق آیا بوده. هم
نه کرد، خواهیم اثبات جنبه هر از کلام، واسطۀ به را مهم این و یافت درخواهیم

فرضیه. و انسانی فکر راه از
«اگر دیگري، یا خودم چه باشد، هرکه کیست، آقا آن که نیست مهم برایم ٨٤
نیست.» وي در الهی نور پس باشد نداشته همخوانی انبیا و شریعت با گفته هایش
سخن و باشد دروغ انسان سخن «هر است. مقدس کتاب  فرمودة این می کنید؟ دقت

کیست. شخص آن اینکه از فارغ باشد»، حق من
نمونه اي تا شده واقع موردي چنین هرگز آیا که دریابیم تا بازگردیم عقب به حال

دهد. نشان ما به را
سخن موسی نام به شخصیتی از و کنیم رجوع خروج کتاب به می توانیم اکنون ٨٥
خدا ارادة و کلام داشته اش و بود خدا فرستادة و مسح شده نبی یک که کسی بگوییم،
می رود، پیش استمرار و پیوستگی در همواره خدا کلام که آنجا از بود. نسلش براي
مکشوف انبیا خود بندگان به ابتدا را خویش سرّ اینکه جز نمی کند فرمود:«کاري خدا

بله-بله. کرد. را کار همین پس  سازد.»
باید او آقا. نه، بگوید. دروغ و باشد خدا نمی تواند بگوید. دروغ نمی تواند او حال،

او… نیست. دروغی او در بماند. راستی و حقیقت موضع در
این در نیست، خدا پس کند چنین اگر دهد. تغییر را حقیقت نمی تواند او و ٨٦
نمی تواند است نامتناهی آنکه و باشد. نامتناهی باید او است. شده اشتباه مرتکب صورت
دقت است. حقیقت ابد تا بگوید، خدا آنچه بنابراین می کنید؟ توجه شود. اشتباه مرتکب
موضوعی هیچ مقدس کتاب  در کنید، توجه است. داده وعده را همین او و می کنید؟

کرد. دنبال انتها تا ابتدا از را آن پیوستگی و تداوم نتوان که نیست
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بیگانه سرزمین در سال چهارصد براي او ذریت که داد وعده ابراهیم به خدا حال، ٨٧
خواهد بیرون را آنها مقتدرش و زورآور عظیم دست به خود سپس و بود خواهد غریب
زمان کرد. خواهد ظاهر است، ساکن آنها با که قومی میان در را معجزات و آیات و آورد
و صدوقی ها و فریسی ها آنها بودند. برده یاد از را آن مردم بود. نزدیک وعده تحقق
حالی در شد، صحنه وارد تنهایی به  خدا ناگهان اما داشتند. را فرقه ها یعنی آن، نظایر

بود. جدا و دور آنها همۀ که
است. فرانخوانده فرقه یک میان از را نبی یک زمانی، یا روزگار هیچ در هرگز، خدا ٨٨
بود مجبور و دهد انجام را آن نمی توانست که می خورد گره چنان نبی آن کار آقا. نه،

بماند. فرقه آن با
و بود خدا کلام حامل که کسی و خدا جانب از شده فرستاده بود مردي موسی، ٨٩
قرار الهی اکید فرامین تحت که شرایطی در موعود، سرزمین سوي به هدایت مسیر در
روح القدس همان واسطۀ به که دیگر مسح شدة یک روبرو، دیگري نبی با به داشت،
بود. نبی او است. درست این بود. واقعی و اصیل مسحی از برخوردار بود، موسی بر که
همان خوب، می دانیم. موردش در همگی بود. بلعام او نام بود. مرد آن بر روح القدس
در همچنان سال هشتصد و هزار دو گذشت با گفت، مرد آن که چیزهایی همان امور،
را تو هرکه باد مبارك هستی. وحشی گاو مانند اسرائیل «اي است. شدن واقع حال
یعقوب!» اي تو خیمه هاي زیباست چه نماید، لعنت را تو هرکه باد ملعون دهد. برکت
را قوم تا بود رفته آنجا به قلبی نیت و هدف این با نبود. خودش دست اختیارش بله،

کند. لعنت
خدا که شاهدید و داده اید گوش نوارها این به سال ها این در که کذبه معلمان شما ٩٠
که می دانید و نشسته اید خود مطالعه اتاق هاي در می کند، تأیید را گفته آنچه دقیقاً
می دهید قرار مناقشه مورد را آنها خود فرقه اي تفاوت هاي خاطر به اما است، حقیقت
نزدیک بس شما وقت شما! بر واي نیست. حقیقت که می گویید خود جماعت هاي به و

است.
موسی تعلیم بود؟ چه در آنها تفاوت بود. موسی بر که مسح  شده روح همان با بلعام ٩١
یاد بلعام» «تعلیم عنوان به آن از پطرس دوم در مقدس کتاب  بود. بی نقص و کامل
نبخشید. را آنها کار این بابت هرگز خدا و پذیرفت را آن اسرائیل قوم که گفت و کرد
تحت که موضوع این رغم به نیافت، نجات هم آنها از نفر یک حتی نابخشودنی! گناهی
به توانا نبی آن واسطۀ به خدا دست که بودند شاهد و بودند کرده خروج خدا برکات
دیدند. را شود تأیید و اثبات خدا جانب از بود قرار که آنچه دقیقاً و بود درآمده جنبش
مجادله به موسی با و بود موسی برخلاف تعلیمش که آمد دیگري نبی که افتاد چنین و
از بسیاري و قورح و داتان و است. اشتباه در موسی که کند ثابت تا کوشید و پرداخت
تشکل از و شده زنا مرتکب که آموختند اسرائیل فرزندان به و بودند موافق او با آنها

هستیم.» جنس یک از ما «همگی که جهت این از کنند، پیروي وي
این، بر افزون چیزي و باشیم پنطیکاستی یا مشایخی باپتیست، متدیست، «خواه

هستیم.» جنس یک از همگی
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خداوند، پیشگاه در که هستید مجزا و متمایز قومی شما نیستیم! جنس یک از ما ٩٢
ثمر به روزگار این براي را وعده اش میوة تا شده اید خدا روح و کلام وقف و مقدس
عین اما است، سنگین بسیار سخن این که می دانم نیستید! آنها از شما و بنشانید.
بیرون آن میان «از واپسین! روزهاي این در خدمت براي وقف شده است. حقیقت

آیید.»
از بود. درست سراسر بلعام نبوت بلعام. نبوت نه و بود بلعام» «تعلیم این حال، ٩٣
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دارند؟ باور را این نفر چند بود. خدا جانب
هیچ الهی مسح نبود. دیگري چیز گفتن به قادر چون بود درست دقیقاً بلعام نبوت
اما گذاشت. صحه بودنش حقیقت بر آن، اثبات با هم خدا و گفت، نخواهد دیگري چیز

بود. بلعام» «تعلیم مشکل
نادرست تعالیمشان اما شده اند مسح کنید. مقایسه ٢٤:٢٤ متی با را نکته این حال

ضدمسیح! و هستند نادرست آن نظیر موارد و تثلیث است.
خود جاي از و نکنید قطع را تلفن ها و نشود. دار جریحه  شما احساسات امیدوارم ٩٤
بر را امر این روح القدس آیا که ببینیم و بنشینید آرام فقط بروید. بیرون تا نشوید بلند
فقط دارید که عقیده اي هر این…» «اما می گوید، نه. یا کرد خواهد اثبات و مکشوف ما
که درمی یابید آنگاه بگشاید را قلبتان تا بخواهید خدا از کنید. گوش و بنشینید آرام

می کنید؟ توجه ایستاده اید. دیگر جایی یا هستید خس و خار آیا
عیسی برابر در آنجا بود» مقدر پیش از «محکومیتش که هم یهودا حتی باري، ٩٥
باید چه هر بکنی، است قرار کار هر هستی. همان گفت:«تو او به عیسی و نشست.
به او و است، کاري چه مشغول یهودا که می دانست او بده.» انجام سریع تر را بکنی
شاگردانش، از یکی فروخت. را مسیح عیسی خداوند محبوبیت و نقره سکه سی خاطر
کتاب  می کنید؟ ملاحظه بود. خوانده خود «دوست» را او عیسی که کلیسا خزانه دار
جایگاه در عیسی چنانکه درست است» شده زاده هلاکت فرزند «او که گفت مقدس

می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن «اگر شد. زاده خدا فرزند
را دیگري مورد کنید. دقت خوب هستیم، مطالعه و بررسی سرگرم که حالی در ٩٦
و نبی او داشت. نام میکایا که بود نبی اي گرفت. خواهیم نظر در پادشاهان کتاب در

بود. چنین بود. یمله پسر
داشت. قرار مسح شدگان و انبیا تشکل رأس در که کسی بود، هم دیگري نبی و ٩٧
عنوان به بلعام از چنانکه همان  درست کرده، یاد «انبیا» عنوان به آنها از مقدس کتاب 

شده اند. مسح که کسانی یعنی است، شده یاد نبی
جانب از و بود الهی مسح از برخوردار که کسی داشت، نام میکایا آنها از یکی و

داشت. را خدا کلام و شده فرستاده خدا
مسح از برخوردار او خداست. فرستادة می کرد تصور که صدقیا نام به بود هم کسی ٩٨
عظیم آیات و برخاسته کذبه «مسیحان بود. خدا کلام با مخالف تعالیمش اما بود الهی

می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن اگر که نمود خواهند چنان
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می توانستید چگونه حال، بودند. شده مسح آنها دو هر آنها، دو هر کنید، توجه ٩٩
که ببینید می برد؟ سر به خطا در یک کدام و است حق بر یک کدام که بگویید
از یکی که ایلیا یعنی بود آمده پیش تر که نبی اي بود. داده وعده چه اخاب به کلام
سبب «به گفت، تصدیق شده نبی آن تصدیق شده. نبی یک بود، زمانه انبیا بزرگ ترین
سگان و لیسید. خواهند را وي خون سگ ها نابوت، جان ستاندن و اخاب شریرانه اعمال
حال، بود.» خواهد زمین روي بر سرگین مانند و…لاشه اش خورد خواهند را ایزابل
می توانید، چگونه یا است؟ کرده نفرین خدا که دهید برکت را چیزي می توانید چگونه

دارید؟ توجه است؟ داده برکت خدا که کنید نفرین را چیزي بلعام، قول به
بودند. شریفی و خوب مردان آنها که نیست این در شکی بودند. صادق انبیا آن ١٠٠
یک اینکه براي حتی می بود، درستکار و باعزت باید بودن نبی براي اسرائیل، در چون
مردانی بودند. شریف مردانی آنها می شدید. سنگسار وگرنه شوي. محسوب اسرائیلی
بودند. کشور کل در اخاب گلچین شدگان از بودند. دانش آموختگان از بودند. هوشمند

براي… داشتند تطابق خوبی به که کشور گلچین شدگان رایت؟) خواهر (می بینید
بود، گفته چه کلام که می دانست دلش در دید، را خود رؤیاي میکایا وقتی حال و

گفت. خواهد چه بود وي درون که روحی ببیند می خواست دلش اما
وقتی و بگو. را می گویند انبیا سایر که همان هم گفتند:«تو او به خطاب بنابراین ١٠١
توجه پذیرفت. خواهیم خودمان مشارکت و جمع به را تو دیگر بار بی شک کنی چنین
تو… گرداند. بازخواهیم خود فرقۀ به و دانست. خواهیم خودمان از یکی را تو می کنی؟
می گویی. سخن نفرین، و لعن به آمیخته مسائل از همواره اما هستی نبی تو که می دانیم
هرکه یا…» پاپی پیشوایی، مقام که کسی صدقیا اینک، می کنی. نفرین را اخاب همیشه
بگو. را همین یمله، پسر کن. عمل چنین و برو گفت، و داد برکت را اخاب «حال بود.
همراه نفر میلیون ها اما نیست. همراهت جماعتی هیچ نیستی. بیش بیچاره اي خوب،
خواهی و می گویند آنها که بگو را همان حال آنهاست. با کشور کل هستند. افراد این
داد.» خواهی قورت را خطه این ثروتمند هاي یافت، خواهی را کارهایی چه توان که دید

نبود! سخنان این براي خوبی مخاطب میکایا ولی
کنی؟» پیدا صدقیا در عیبی می توانی آیا «میکایا، که بود شده گفته اگر می شد چه

«خیر.»
بیندازي؟» گیر گناه، حال در را او شده هرگز «آیا

«خیر.»
دهد؟» دشنام کسی به که دیده اي هرگز «آیا

«خیر.»
بیندازي؟» گیر مست را او که آمده پیش «آیا

«خیر.»
ببري؟» سؤال زیر را او تحصیلات می توانی «آیا
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«خیر.»
است؟» جعلی او دکتراي مدرك که معتقدي «آیا

«خیر.»
است؟» درست او دکتراي که داري «قبول

شده صادر شورا کل سوي از می کنم گمان شده، صادر عالی شوراي از «البته.
است.» درست کاملاً نظرم به باشد،

نمی پیوندي؟» او به چرا پس «خوب
است!» کلام از خارج «چون

سر از را دست این از مواجهه اي بود، پیشین نبی که ایلیا همانند نیز ما خوب، ١٠٢
این ماند. خواهید مقدس کتاب این نبی همراه باشید خدا فرزند اگر گذراند. خواهیم

باشید. داشته توجه زمانه و ساعت به است. کلام
نبی از سخن این که «می دانم چه؟ می زد، را حرف این صدقیا اگر خوب، بسیار

کنونی.» دوران از دور زمانه اي به مربوط است. آینده نسل به مربوط این اما است
گفت.» خواهم شما به بعد باشید، منتظر ببینم خدا از رؤیایی وقتی گفت:«تا او

است؟» همان حرفت گفت:«پس
این. از بیش نه و این از غیر نه گفت، خواهم را بگوید خدا آنچه گفت:«فقط

بکاهم.» آن از کلمه اي یا بیفزایم آن به کلمه اي نمی توانم
صبح او شد. ظاهر او بر رؤیایی در خداوند دعا، هنگام شب آن که شد چنین و

گفت… و رفت بیرون بعد روز
بودند! آنجا در نبی دو

پادشاه، حکم به او بود. کشور مرد برجسته ترین صدقیا دولتیان، و نظامیان دید از ١٠٣
بود. دیگر انبیا همۀ از بالاتر و مافوق او تشکل، حکم به می شد. محسوب ارشد نبی
باسوادترین، احتمالاً بود، شده انتخاب آنها همۀ بر ریاست به خود، تشکل جانب از او
شده مسح روح القدس به او و بود. کار این براي گزینه شایسته ترین و دانش آموخته ترین
بود. عبرانی نبی یک بلکه عادي نبی یک فقط نه و می شود. خوانده «نبی» که چرا بود

شوید. دقیق او به حال
نبی یک بساز.» من براي را آهنین شاخ دو این گفت، من به گفت:«خداوند صدقیا ١٠٤
روح القدس بساز. من برا را آهنین شاخ هاي این گفت، «او می کند. ارائه نمادهایی معمولاً
نکنید فکر شده ام.» مبارك آن به که است مسح همان این و بگیر، را اینها گفت، من به
«روح القدسی است. معینی نقطۀ به رسیدن مقصود، بلکه است قربانی آیین یک این که
این که گفت کرد، تأییدم و اثبات که همان می گوید، سخن زبان ها به من واسطۀ به که
سرزمین آن از چنانکه زد خواهی اینها به را ارامیان که بگو پادشاه به و بگیر، را شاخ ها
تعلق کلیسا و بنی اسرائیل به حق به و درستی به که زمینی من و شوند. رانده بیرون

گرداند.» بازخواهم وي به را دارد
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بلعام سخنان است. اساسی و مهم بلعام مورد نظیر حدي تا درست نکته این برادر، ١٠٥
هفت خدا دقیق و درست موسی…عدد بود. موسی سخنان مانند اصولی، نظر از هم
یعنی کنید، حاضر پاك قربانی هفت بسازید؛ مذبح هفت گفت:«برایم هم بلعام و است.
اصولی نظر از خداست. پسر آمدن و ظهور بازگوکنندة این گاو.» هفت و قوچ هفت

شمرد. محق آنها از یک هر اندازة به درست را او می توان
این «از بود، محق اصولی نظر از که است صادق نکته همین نیز صدقیا مورد در و ١٠٦
هستند، ما دشمن که فلسطینیان و ارامیان چرا دارد. تعلق ما به زمین این که جهت
محروم آن از ما فرزندان که می کنند پر خوراکی از را فرزندانشان و خود شکم هاي

است!» بخشیده ما به را زمین این خود خدا که حالی در مانده اند!
برابر در را آن می توانست که می زنم حدس است. خوبی برهان این برادر، ١٠٧
می کردند. فریاد را همان تمام تر هرچه بلندي به هم آنها و زند فریاد بنی اسرائیل
هورا و فریادها آن همۀ کنید. دنبال را سخنانم امیدوارم می گویم. سخن امروز از اکنون

کشیدن ها!
از که شما می کنید؟ توجه دارید؟ خاطر به را داود ماجراي گذشته، یک شنبۀ از آیا ١٠٨
یک شنبۀ پیغام اگر هستید، ارتباط در تلفن خطوط راه از یا می کنید گوش رادیو طریق
بدون خدا به خدمت براي تلاش کنید. تهیه را آن حتماً نکردید، دریافت را گذشته
خوب و صادقانه چقدر اقدامی چنین که نمی کند فرق کار، این براي شدن برگماشته

دارید؟ دقت نمی پذیرد. را آن وجه هیچ به خدا باشد،
اوست. با حق می کرد فکر بود، وضعیتی چنین در صدقیا حال

با همراه بعد روز صبح ترتیب این به کنم.» مسئلت خدا از گفت:«بگذارید میکایا
بود. زده محک و سنجیده کلام با را خود رؤیاي او آمد. خداوند قول

کتاب مقدس، نبیِ گفتۀ طبق می دانی «آیا بود، گفته صدقیا به و برگشته اگر حال
بیفتد؟» شخص این براي اتفاقی چه است قرار

را خود تلاش است. محترمی و شریف مرد او چون زمانی، برهۀ این در نه «اما ١٠٩
تعلق کلیسا به که چیزها آن تا می کند تلاش «او ندهید. دست از را نکته این می کند.»
روحانی امور نه اما بازگرداند» را آنها مالکیت می کوشد او بازگرداند. کلیسا به را دارد
این به تلاش ها اما دهد. تکان را کشور کل ایلیا مانند می توانست بود چنین اگر را،
ما هستیم. ملک این صاحبان «ما دهد مردم به مادي چیزهاي که بود شده معطوف
باید پروتستان ها شما مردم، شما همۀ هستیم. آن به متعلق ما هستیم. بزرگی تشکل

بله-بله. بپیوندید.» ما به
خواهرند.» و برادر همگی حال، هر «در رسید. خواهیم مهم این به دیرتر کمی ١١٠
هرگز و نبوده چنین وقت هیچ خدا اصیل و حقیقی کلیساي مورد در نیست! این چنین

باشد! چنین نمی تواند بود. نخواهد هم
آن بنگرید، حال، گفت.» سخن من با گفت:«خدا و دید رؤیایی او کنید، توجه ١١١
برابر در و برو آنجا به و بساز را شاخ ها این گفت، گفت:«خدا بود. صادق راستی به مرد
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که جا هر و خود موضع از عبارتی به یا بکوب،» غرب سمت به را آن و بایست پادشاه
است قرار که می فرماید چنین خداوند و «بکوب برگرد. سرزمین آن سمت به هستی
راند!» خواهد بیرون را آنها بود. خواهد کلیسا براي پیروزي این و بازگردد آمده، غالب

بود؟ چه مشکل پس نیست؟ مگر است، نزدیک واقعیت به بسیار این
بگو.» را خود نبوت تو گفت:«حال می رسد. راه از میکایا که اینجاست و

خوب! دیدم.» پراکنده ندارد، شبان که گله اي مانند را بنی اسرئیل اما برو! آنجا «به
برعکس. دقیقاً

آنها دو هر کیست؟ با حق خوب، جماعت. و شنوندگان جایگاه در شما اکنون، ١١٢
کلام با را آن که است این آنها میان تفاوت هاي تشخیص براي راه تنها هستند. نبی

بسنجید.
آوردي؟» کجا از را گفت:«این

دیدم.» گرداگردش را شورا تمام گفت:«و دیدم.» نشسته تختی بر را گفت:«خدا
او و دیدم را «خدا را. روح همان دیده، را خدا گفت صدقیا که باشد یادتان اینک ١١٣
چون بران بیرون آنجا از را اقوام و برو آنجا به بساز. را آهنین شاخ هاي این که گفت
مانده خدا با راستی در اگر نیست.» آن بر حقی را دیگران ماست. آن از سرزمین آن
اما باشند داشته و گرفته را آن می توانستند دهند. انجام را کار این می توانستند بودند،

بودند. شده دور خدا از
اما دارید حق چیزها این به نسبت کلیسا. بر است، حاکم تشکل  بر شرایط همین ١١٤
که آنچه از و مسح آن از و خدا روح و خدا کلام از زیرا ربوده اند شما چنگ از را آنها
نکنید. کوتاهی پیغام این دریافت و فهم در شده اید. دور می  کند، اثبات را زمانه کلام

بر نشسته آسمان در را گفت:«خدا میکایا افتاد. اتفاقی چه که کنید توجه اینک ١١٥
اغوا را اخاب که کیست گفت، بودند. ایستاده وي نزد آسمان لشکر و دیدم. کرسی
گفتم بود. شده تصدیق که من نبی بپیوندد، حقیقت به ایلیا من نبی گفته هاي تا نماید
شد خواهد زایل زمین و آسمان داشت. مرا کلام ایلیا و شد. خواهد واقع امور آن که
یا شده اند کارآمد و مدرن چقدر که ندارد اهمیتی برایم شد. نخواهد زایل من کلام اما

شود.» نمی زایل هرگز من کلام هستند، بزرگ چقدر یا دانش آموخته اند چقدر
گفت، و افتاد خود زانوان بر و جست بیرون جهنم از دروغ و گمراهی روح یک «و ١١٦
به که کنم چنان و کنم منتقل آنها به را خویش مسح می توانم دهی اجازت مرا اگر
حتی او کنم. دور کلام از را آنها که مادامی شوند، توانا معجزه اي و آیت نوع هر صدور
گرفت.» خواهد نادیده را آن محبوبیت خاطر به و توست کلام این که دانست نخواهد
باشید داشته یاد به است. درست سخن این نویل برادر است. نکرده تغییر روزگار برادر،
می کنند، آنها سایر که کاري هر تا می کنم کاري و آمد درخواهم وي «بر است. چنین که
می توانست چگونه دروغ.» گفتن به گشود، خواهم نبوت به را زبانش و دهد. انجام نیز او

بود. کلام برخلاف که جهت این از باشد؟ دروغ
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کار کاذب، فلان و فلان و فلان بگیرید، نظر در را غلط تعمید هاي این از یک هر ١١٧
را خود بکوشند اندازه چه تا یا می رسد، نظر به حقیقت به شبیه چقدر که ندارم این به
بیش دروغی باشد، زمان این براي خدا کلام برخلاف اگر دهند، جلوه حقیقت همانند

است. چنین دقیقاً نیست.
چنین ما کلیساي و می کنیم را کار این و کردیم، را کار این ما «خوب، می گویید،

است.» چنان و
باشد، دوران این براي خدا مکتوب کلام برخلاف اگر چیست. که نیست مهم برایم ١١٨
و دانش آموخته صادق، چقدر که اینکه از فارغ نیست، کاري آن با را خدا است. دروغ
کلام برخلاف حال هر در می رسد، نظر به معقول و درست چقدر اینکه باشند، باذکاوت
به عمیق تر شکلی به دیگر دقایقی تا دهد اجازه وقتمان اگر است. ساعت این براي خدا

کرد. خواهیم مطرح را آن دوباره امشب نکنیم، وقت اگر پرداخت. خواهیم مهم این
و ندارد. وجود شکی باره دراین داشت، صداقت و بود خوبی آدم او کنید، توجه ١١٩
گفت:«تو دیگر واژه هایی با بلکه مقابلش در و مستقیم شکل به نه میکایا، گفت…بعد
شدنی اسقف یک به چیزي چنین گفتن آیا شده اي.» مسح دروغ و گمراهی روح به

کرد. را کار این او اما است؟
نخواهی مشارکت به راهی هرگز گفت:«دیگر و شد نزدیک اسقف آن ترتیب این به ١٢٠
هستم. تصدیق شده مردي من که گفت:«می دانی زد. سیلی صورتش به و داشت،»
خدا قوم عمومی آراي است. نشانده صدر بر و رأس در کار این براي مرا من، کلیساي
است. رسانده اینجا به مرا هستم وابسته  آن به که تشکلی است. رسانده مقام این به مرا
کند. واگذار ما به را آنجا اختیار می خواهد و است بخشیده ما به را سرزمین این خدا و
از راه، کدام به خدا گفت:«روح و زد سیلی او به می کنم.» بازگو را خداوند قول من و

گوید؟» سخن تو به تا رفت تو سوي به من نزد
دریا زیر به کالیفرنیا وقتی شد»، خواهی متوجه روزها همین از گفت:«یکی میکایا ١٢١
را خود شده، داخل اندرون حجره ي به که روزي در «اینک لس آنجلس، یا باشد، رفته

دید.» خواهی را آن کنی، پنهان
می شد چه دارم.» باور را خود نبی گفت:«من چیست؟ شما فرمایش اخاب، حال، ١٢٢
ببیند. لعنت مورد را خود نمی خواست دلش بله، می کرد؟ تفحص کلام در فقط اگر
دلش هیچ کس ببیند. لعنت مورد را خود نمی خواست دلش کنید! گوش سخنانم به

نمی خواهد.
می خواهد دلتان است. همین شما مشکل هستید، تشکل یک عضو که برادرانم و ١٢٣
«پدر، نام به وقتی که می دانید خود دل در که حالی در شماست با حق که کنید فکر
از وقتی که می دانید را این می گویید. دروغ دارید می دهید، تعمید روح القدس» پسر،
نظایر و اولیه نشانه هاي و شواهد از یعنی می کنید، صحبت می دهید، انجام که کارهایی
اولیه شاهد و سند می توان را زبان ها به گفتن سخن چگونه هستید. اشتباه در آن،
چیزي چنین گفت؟ سخن زمان، این براي خدا وعدة برخلاف سپس و آورد شمار به
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و است مکتوب اینجا اما هستید؟ نیستید، لعنت خواهان شما است؟ ممکن چگونه
بود ممکن اگر که بود خواهد شبیه قدري به است، وحش نشان این شد. خواهد همان

می کردند. گمراه نیز را برگزیدگان
می شود؛ عارض که گوناگون امور آن و نبوت مسح شده، شخص معجزه، آیت، هر ١٢٤
شد؟ خواهید آنها میان تفاوت هاي و معجزات و مختلف آیات این همۀ متوجه  چگونه

که… است چنین دوران. این کلام به شدن دقیق با
باشد. گفته بلعام به را خود حرف می توانست سان چه به اینکه و بنگرید موسی به
را مورد آن کلام او، از پیش اوست. با حق می دانیم چگونه اینکه و بنگرید میکایا به

بود. کرده نبوت اخاب دربارة
نبوت آنهاست بر که لعنتی و کنونی زمان تشکل هاي دربارة کلام نیز، ما از پیش و ١٢٥
خواهد واقع مسح شده اش راستی به کلیساي توسط که اموري از همچنین است. کرده
قرار این از موضوع بود. خواهند کلام عروس و داشت خواهند را کلام که آنها یعنی شد

بود. گذشته در چنانکه درست است، چنین امروز است.
بلعام از شود.» ثابت سخنی هر شاهد سه یا دو زبان است:«از گفته کتاب مقدس ١٢٦
مورد اینک گفتم. هم صدقیا و میکایا ماجراي از و گفتم. سخن موسی و بلعام از گفتم،
ولی دارد، وجود دست این از مورد صدها گرچه کرد. خواهم اضافه آنها به را دیگري
مشابه موارد برسد. سه به شهادت ها شمار تا کرد خواهم بیان را دیگر مورد یک فقط

داریم. زمانی محدودیت اما کرده ام یادداشت اینجا بسیاري
مرد آن از خدا. جانب از تصدیق شده نبی اي ولی طرد شده بود، تصدیق شده ارمیا ١٢٧
لعنت را آنها او دیگر، موارد و می کردند پرت سویش به گندیده میوه هاي داشتند، نفرت
آن، نظایر و می کشید دراز خود پهلوي بر می داد، انجام که دیگري کارهاي و می کرد.

می ساخت. نمایان را بنی اسرائیل راه بودن باطل بر مبنی نشانه هایی همچنین
را کلیسا فرقه اي تشکل کرده، ظهور دنیا در کنون تا که راستین نبی نبی، هر ١٢٨
تغییر را رویه این می تواند تغییرناپذیر خداي چگونه است. داده قرار نفرین و لعن مورد

دهد؟
الهی امر آن اثبات به و او کلام تصدیق حال در و است کنونی عصر نبی روح القدس ١٢٩
روح القدس بود. میکایا روزگار نبی روح القدس بود، موسی عصر نبی روح القدس است،

می گذارد. صحه کلام بر و می آید است، نوشته را کلام که
خدا، کلام گفتۀ اساس بر و شد کشته اخاب داد؟ رخ چه میکایا دوران در حال،

لیسیدند. را خونش سگان
خواهید درو را کاشتید آنچه روزي می فرماید، خدا چنانکه کذبه، معلمین شما همۀ ١٣٠
براي را حقیقت تنها نیستم، خشمگین هستید! کوران راهنماي که کوران شما کرد،
را «این که بود نگفته من به اتاق آن در و بالا آن روح القدس اگر و می کنم. بازگو شما
که گفته ام شما به چیزي تاکنون آیا نمی گفتم. را چیزي چنین بگو.» شکل همین به
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است؟ کرده اثبات را آن صحت همواره خدا که نبوده چنین مگر باشد، بوده نادرست
شوید! بیدار شود، دیر آنکه از پیش برادرانم،

دیگري چیز و شود بیدار می تواند چگونه خار بگویم. هم را نکته این بگذارید اما ١٣١
می توانند برگزیدگان چگونه است؟ شده تعیین امر، همین براي پیش از که وقتی باشد،
آنانی گفت:«همۀ عیسی ببینید. را آن تا شده اید برگزیده چون بازبمانند؟ حق دیدن از
آنکه مگر آید من نزد نمی تواند «کسی آمد»، خواهند من نزد بخشیده، من به پدر که
حیات دفتر در نام هایشان وقتی یعنی باشد، کرده عطا من به را آن عالم بنیاد از پیش

حیات. دفتر در بلکه کلیسایی صحیفۀ یک در نه بود»، شده ثبت برّه
هر در اما بود تصدیق شده نبی که حالی در ایستاد، قوم برابر در ارمیا کنید، دقت

بودند. بیزار او از حال
خود گردن بر را آن و کرد را کار این او ساختند، یوغی و رفتند بیرون آنها پس ١٣٢
هستیم. خدا بزرگ قوم گفتند:«ما آنها شد. ظاهر مردم مقابل در و رفت و گذاشت
یک شنبه هر می رویم! خود کنایس  به بسیار خلوص با هستیم. بنی اسرائیل ما چون
چطور دهیم. می را خود ده یک و می کنیم تقدیم قربانی می کنیم، شرکت مراسم در
گناهان آري! نماید؟» حفظ و گرفته اختیار در را خدا مقدس امور می تواند نبوکدنصر

است. کرده نازل را اینها شما
نکنید حفظ اگر اما کرد. نخواهم چنین کنید، حفظ مرا فرامین گفت:«اگر خدا ١٣٣
است. همین طور هم هنوز و است. درست دقیقاً این شد.» خواهد نازل شما بر بلا این

است. داده وعده هرآنچه یعنی کنید، حفظ را ایام این براي او کلام و فرامین
منفور چند هر بود، تصدیق شده نبی الهی، ارادة حسب بر ارمیا کنید. دقت حال ١٣٤
بسیاري غریب و عجیب کارهاي آنها بودند. منفور خود روزگار در آنها از یک بود…هر
دیگران. و پادشاهان حتی داشتند، نفرت او از بودند، داده انجام خود زمان فرقۀ برخلاف
هفتاد آنجا در می فرماید. چنین گفت:«خداوند و انداخت خود گردن به یوغی او بنابراین
«هفتاد داشت. خدا کلام از درستی درك چون بود.» خواهد شما انتظار در آوارگی سال

سال!»
نبی یک می کنید. تلفظ ح-ن-ن-ي-ا را آن که کنم می گمان حننیا، حننیا، سپس ١٣٥
به و شکست. را آن و برداشت ارمیا گردن از را یوغ و برخاست قوم میان از حننیا نام به
سخنانش که حالی در گفت، چیزي آنها میان در شدنش برجسته و قوم دلگرمی خاطر
سال دو انقضاي از بعد می فرماید. چنین گفت:«خداوند چنین او بود. خدا کلام برخلاف

آمد.» بازخواهند آنها همۀ
دیگري و می کرد جاري زبان بر را کلام یکی بود؟ چه تفاوتشان مسح شده، نبی دو

گفت:«آمین.» ارمیا نه.
دهد نشان بنی اسرائیل همۀ و جماعت و مشایخ همۀ حضور در می خواست دلش ١٣٦
و نمی آید. خوششان تو از آنها حال هر در «می دانی، است. بزرگ ارمیا اندازة به که



شده٢٦ گفته کلام

دروغ می کنی نبوت آنچه چون هستم. بزرگ تري نبی تو، به نسبت هستم. نبی هم من
گیرد؟» قرار فلانی و فلانی سلطۀ تحت خدا قوم است قرار که می گویی ما به تو است.
گرفتار وضع همان به کلیسا عنوان به نیز شما می گویند، را همین هم امروز و ١٣٧
به خدا، کلام جاي به فرقه ها و کلیساها شما همۀ شده اید. ملعون شما شد. خواهید

شده اید. لعنت خدا جانب از و چسبیده اید خود انسانی رسوم
داده خدا که نمادي یعنی یوغ حننیا می رسد. راه از او اینجا کنید، توجه حال ١٣٨
از پس آننها می فرماید. چنین گفت:«خداوند و شکست و برداشت ارمیا گردن از را بود
هستم.» چنان و چنین «من خودنمایی، محض فقط آمد.» بازخواهند سال دو انقضاي

بود. فرقه اي تشکل به منسوب نبی اي او ایستاد، همانجا او چون
شرور آنها چون و می گذراند. را زندگی تنهایی و خلوت در او بود، صحرا مرد ارمیا

می کرد. نبوت بدي به آنها علیه بودند،
به که مادامی باشید. داشته تعلق که می گفت:«مادامی آنها به مرد این و ١٣٩
چنین ما…خدا شما، بله، است. کافی شما براي همین باشید، داشته تعلق بنی اسرائیل
نکنید، وحشت اما آمده پیش اینجا در کوچکی مشکل که می دانم کرد. نخواهد کاري

نهراسید.»
چیز همه است. خوب چیز همه نباشید، «نگران هستند. کسانی چنین هنوز برادر، ١٤٠

بله. ندارید. نظري چنین شما هستیم.» کلیسا ما ماست. کنترل تحت
اتفاق آنچه آمد. خواهند باز آنها سال دو ظرف است. مرتب چیز گفت:«همه او پس ١٤١
داریم. مشکلات دست این از ما نیست. غیرعادي هم اصلاً بود. کوچک مشکل یک افتاد

کرد.» خواهد رسیدگی مسائل این همۀ به ما خداي اما آمده، اینجا به نبوکدنصر
نسل آن که زمانی تا بود، خواهند آنجا در سال هفتاد مدت آنها که گفت کلام اما ١٤٢
«شما است. نسل یک معادل سال چهل شوند. محو روزگار صفحۀ از دیگر نسلی و
کلام اساس بر را سخن این ارمیا و بود.» خواهید سو آن در را نسل دو به قریب چیزي

بود. گفته خدا
که باشد یادمان حننیا، اما آمین. خوب. گفت:«بسیار ارمیا شکست! را آن حننیا

هستیم.» خادم دو هر هستیم. نبی دو هر
بوده اند انبیایی ما از پیش که باشد یادمان می گویم. هستی برادرم که تو به من و ١٤٣
نبی یک وقتی که باشد یادت اما کرده اند. نبوت امور از پاره اي و سلطنت ها ضد به که
با باید آنها مابقی و موسی و میکایا مانند باشد. کلام اساس بر باید کرد نبوت را چیزي
اتفاقاتی چه این از پیش که آور خاطر به نباشد، چنین اگر باشد. داشته همخوانی کلام

است. داده رخ
هستم،» حننیا «من برخاست. و برآشفت جانب به حق حالتی با حننیا سپس، ١٤٤
به بود.» خواهد سال دو که می گویم و هستم خداوند «نبی نیست) این در (شکی
سال دو عرض در «می گویم او، مسح ندارم.» می گوید، کلام آنچه به «کار دیگر بیان

آمد.» بازخواهند
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همچنان ندارم، گفت او آنچه به کار گفت:«خداوندا، و آمد بیرون شد، دور او از ارمیا ١٤٥
را او فریب ماند. خواهم وفادار تو به است. گفته چنین کلام که می دانم و دارم ایمان

خورد.» نخواهم
سبب به ساخت.» خواهم آهن از را بعدي یوغ که بگو حننیا به گفت:«برو خدا ١٤٦

مرد. سال همان در حننیا و شد برداشته زمین روي از کرد، که کاري
بیشتر بسیار نیز حال زمان در و بودند. نبی دو هر آوردیم که مثال ها این در

کرد. نقل و گفت سخن مواردي چنین از می توان
راستی به دیگر بار روح دو آن واپسین، ایام این در که گفت عیسی کنید. توجه اما ١٤٧
می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست بود. خواهند شبیه یکدیگر به بسیار
مربوط این بود. خواهد قبل از بیش آنها نزدیکی و شباهت کنید. دقت حال تألیف.]
واقعی نسخۀ به «چنان که آنجا تا کن! رحم ما بر خدایا فرزندان! است. آخر زمان به
چگونه حال، می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن اگر که بود خواهد شبیه
بازگو را آن می خواهید چطور امروز می کردیم؟ بازگو را آن چگونه زمان می توانید…آن
همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح «عیسی کنید، پایداري کلام در راه، همان از کنید؟

است.»
اگر حتی می دهید، گوش نوار به وقتی و کنید. توجه پیغام این به دقت با حال، ١٤٨
باشد، رسیده پایان به زمین روي بر من با خدا کار وقتی یعنی باشم، رفته دنیا از روزي
دهید. گوش می گویم آنچه و من صداي به کرد. خواهید رجوع پیغام این به دیگر بار
واسطۀ به و خداوند نام به که باشد یادتان برداشت، زمین از بازگشتش از پیش مرا اگر

بله. گفتم. سخن شما با خداوند کلام
برگزیدگان بود ممکن اگر که بود خواهند یکدیگر به نزدیک قدري «به کنید، توجه ١٤٩
خواهند صادر روح همان واسطۀ به را معجزات و آیات همان می کردند»، گمراه نیز را
مانند درست تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درست سخن این کرد.

که… است مکتوب همچنین حال، کردیم. صحبت آنها دربارة که انبیایی
مورد این کنید. رجوع ٣ باب تیموتائوس دوم به مورد این براي بیایید مایلید اگر

که… ندارم قصد و نکنیم. رها را
حذف را مطالب از بسیاري می خواهم و می کنم نگاه بالاست، آن که ساعتی به ١٥٠
فقط… کنید. توجه دارید؟ دقت کنم. چنین باشد لازم فعلاً که نمی کنم گمان اما کنم،
می دانم و خوشحالم. وجود این با اما بله، می ریزم، عرق که می بینید و ایستاده ام اینجا

.٨:٣ تیموتائوس دوم است. حقیقت این که
چیزي از متفاوت کلامی آسمان از فرشته اي هم گفت:«هرگاه که بود کسی پولس ١٥١
دوم در این است. آمده فرشته اي حال باد،» اناتیما رساند، شما به دادم تعلیم که

می خواهم. تسالونیکیان…عذر
می گوید، پولس آنچه به کنید. توجه است، آمده ٨:٣ تیموتائوس دوم در آنچه به ١٥٢
دقت با اینک و کنیم شروع نخست آیۀ از بیایید کنیم. از…شروع بگذارید شوید. دقیق
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ندارید، مقدس کتاب  که شما بخوانید. من با دارید، کتاب مقدس که شما کنید. گوش
آن… کنید. گوش خوب

آخر… ایام در که بدان را این
خواهد واقع زمانی مقطع همین در بکشید. خط آخر» «ایام یعنی عبارت، این زیر

شد.
هستیم.) مقطع همان در (اکنون آمد. خواهد پدید سخت …زمان هاي

نامطیع و بدگو و متکبر و طماع و بود، خواهند خودپسند مردمان که زیرا
ناپاك، و ناسپاس و والدین

حتی فاسدند. بنگرید، داریم کار و سر آنها با امروز که دسته هایی و دار این به ١٥٣
پایین تا موهایشان می گذارند جوان مردان هستند، خیابان در بیرون آن که مردانی
سدومیان! جنسی! انحراف زنانه. موهاي مدل و چتري موهاي مثل بپوشاند، را پیشانی
آمریکا گفتند:«مردم خوانده اید؟ را دایجست ریدرز نشریۀ ماه این شمارة امسال آیا ١٥٤
شرایط به زودي همین به یعنی سالگی پنج و بیست و بیست «بین گمانم به سن،» در
آقا یک که می گوید را این علم شده اند! پوسیده شده اند! تمام آنها می رسند.» میانسالی
می رسد. میانسالی شرایط به رسید، خود زندگی بیست دهۀ اوایل به وقتی خانم یک و

است. شده تباهی و آلودگی تسلیم و فرسوده و فاسد بدنشان که بس
موعدت اینک اما کرد جمع خود بال و پر زیر را تو خدا مرتبه چند آمریکا، اي

می بري. تباهی سوي به را جهان تو است! رسیده
ناپاك، و ناسپاس والدین، نامطیع …بدگو،

طبیعی… دلبستگی از عاري و بی الفت
مرد به زن سوي از و زن به مرد سوي از صادقانه، و واقعی مهري از اثري حتی
حکمفرماست! فساد و ناپاکی جنسی، نظر از عواطف» از عاري و «بی الفت ندارد. وجود

نیکویی، از متنفر و بی مروت و ناپرهیز گو، غیبت …کینه  دل،
دربارة نفر یک روز آن هستید.» افراطی گروهی می گویند:«شما دیگر، بیان به ١٥٥
و سر پر بزرگ، دسته اي و دار نرو. آنجا گفتند:«به بود. پرسیده کلیسا و اینجا به آمدن

هستند.» هیاهو پر و صدا
نیکویی.» از «متنفر بله،

می دارند؛ دوست خدا از بیشتر را عشرت که مغرور و تندمزاج و خیانتکار
چه بعدي آیۀ اما کمونیست هاست.» مورد در اینها برانهام، می گویید:«برادر

می گوید؟
(کلام می کنند انکار را آن قوت (چه؟) لیکن دارند دینداري صورت که
تا شده متجلی و است همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح عیسی اینکه را،

سازد)… محقق را روز وعدة
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گذشته. کذبۀ انبیا سایر و بلعام مانند دقیقاً صدقیا، مثل دقیقاً حننیا، نظیر دقیقاً
شده اند…می بینید؟) (مسح دارند، دینداري صورت

شده…) منصوب رسماً خادمان شده اند، (مسح دارند، دینداري صورت
او کلام امروز…منکر دیروز، او (اینکه منکر لیکن دارند دینداري صورت

هستند!)
چیز چه واقع در شدند عیسی منکر وقتی شدند؟ عیسی منکر ایام آن در چگونه ١٥٦
خود مقدس هاي کتاب  از آنها بودند. مذهبی آنها را. کلام انکار کردند؟ را کسی چه و

کردند. انکار را حاضر عصر کلام لیکن می دادند تعلیم
پنطیکاست انجیل و شده اند مسح بودند، که همان هستند؟ کسانی چه آنها امروز ١٥٧
اینکه می کنند، انکار را شده تصدیق که کلام حاضر زمان وعدة اما می کنند موعظه را
[جماعت می دهید؟ تشخیص را این آیا است.» همان ابد تا و امروز دیروز، مسیح «عیسی

تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه
و…زنان گشته خانه ها داخل حیله به که آنانی هستند اینها از که زیرا

می شوند. ربوده شهوات انواع به و می کنند گناه اسیر را کم عقل
سعی که بود آمده نفر یک هستند.» چنین  ما بهمان و فلان و ما خیاطی «جلسات ١٥٨
براي کوتاه موهاي داشتن می گفت:«خواهر، دهد، ارائه کلام از نادرست تفسیري داشت
را این اگر یا می کنید؟ ملاحظه نکنید.» نادان آدم این به توجهی ندارد. موردي شما
توجه می سازد.» آلوده را وي می آید انسان قلب از آنچه ندارد، مشکلی این بپوشی،
مسح کثیف و شهوت کُشنده به شریر، روحی به که می دهید تشخیص آیا و دارید؟
روح اما بخوانید، کر گروه در کوتاه موهاي با است ممکن که باشد حواستان شده اید؟
است. کلام گفتۀ این است. درست است. کلام برخلاف این باشد. وجودتان در شریر
من متوجه  محکومیتی چنین این و می پوشم. شلوارك من می گویید:«خوب، شما و

نیست.»
خداي است.» مکروه و ناپسند خدا نگاه از کند، تن بر مردانه پوشش زن «اگر

است. فرموده چنین تغییرناپذیر
خواهد تمام فرصتمان بپردازیم؟ آنها همۀ به می توانیم چگونه داریم، بسیاري موارد ١٥٩
است. نادرست چیز چه و درست چیز چه بدانید تا هستید آگاه کافی قدر به شما اما شد.
این می توانم چگونه دهند؟ انجام باید که بکنند را کاري آنها تا بکنم می توانم چه من و
شاهدي من انداختی؟» راه را صدا و سر این چه دربارة می گویید:«خوب، بکنم؟ را کار

یافت. نخواهید فرار براي راهی هیچ داوري روز در روز یک هستم. شما ضد به
که او می توانست، چگونه موسی کند؟ متوقف را آنها می توانست چگونه میکایا ١٦٠
سوي به که همراهانش و یوشع کند؟ متوقف را ماجرا کوشید و برآورد فریاد حتی
همین در آنها کشت. را آنها و کشید را خود شمشیر که لاوي آن و دویدند؟ جماعت

رفتند. پیش مسیر
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خداوند زیرا کرد خواهند را کار این و کرد. خواهند چنین که شده گفته پیش از ١٦١
تشکل فرقه ها این که می کنید فکر آیا زد. خواهند کار این به دست که می فرماید چنین
کار این که می فرماید چنین خداوند بازگردند؟ کلام به تا کرد خواهند منحل را خود
که می فرماید چنین خداوند دقیقاً. رفت؟ خواهند ضدمسیح سمت به کرد! نخواهند را
هم شما باشم، شاهد یک باید من می گویی؟» سخن چه دربارة «پس رفت! خواهند

کنید. دقت ایمانداران. همۀ همچنین همین طور،
می شوند، ربوده شهوات انواع به می کنند…و اسیر را کم عقل زنان

گوش حال هستند! کذبه انبیا اینها می کنند.» را کار این هم دیگر زن هاي «خوب،
کرد؟ خواهند کار چه آخر ایام در آنها حال، می گویم. سخن کذبه انبیا مورد در کنید.

می شوند، ربوده شهوات انواع به می کنند…و اسیر را کم عقل …زنان
دهید. ادامه چنین خوب، بسیار هم…» زن ها سایر که می دانم «خوب،

اینجا به که سال «هر گفتم؟ چه کالیفرنیا در بزرگ رخداد آن از پیش درست ١٦٢
موهایشان که هستم زنانی شاهد نخست بار از بیشتر بازمی گردم، لس آنجلس یعنی
بیشتري واعظان و دارند، بودن زن به تمایل که می بینم را بیشتري مردان و است کوتاه
برابر در که شگرفی کارهاي این اگر ندارید! موجهی عذر شما می شوند. تشکل وارد که
می بود. پابرجا همچنان امروز بود، رسیده انجام به عموره و سدوم در شد، واقع شما
می بینید آیا لس آنجلس!» اي خوانده اي، فرشتگان نام به را خود که تو کفرناحوم، اي
زمانی؟ چه دریاست. قعر به رفتن حال در مستقیم است؟ دادن رخ حال در اتفاقی چه
خودم روزگار در اگر جوان ها، شما است. حتمی آن وقوع اما نمی دانم. را وقوعش زمان

است! شده تمام کارش کرد. خواهید مشاهده شما نباشم، شاهدش
رسید. نمی توانند راستی معرفت به هرگز می گیرند…لکن تعلیم ً دائما و

کنید. گوش این به اینجاست. تکان  دهنده و شوك آور بخش حال،
با نیز ایشان کردند، مقاومت موسی با یمبریس و ینیس همچنان که
همان ایمانند، از مردود و فاسدالعقل مردم که می کنند مقاومت راستی

شد. بخشیده مقدسان به زمانی که ایمانی
را فرزندان دل یا داد، خواهد قرار مرجع را پدران ایمان او «و ایمان.» حیث «از

بازمی گرداند.» پدران دل به
اسکافیلد کتاب مقدس اگر می دانید؟ را مردود معنی آري! مردود.» ایمان حیث «از ١٦٣
آمده، آنجا کنید. رجوع شده مشخص h حرف با و آنجاست که پانوشتی به دارید،

است. ارتداد کار این «ارتداد.»
فکر بیندازم. نگاهی اینجاست، که چیزي به می خواهم کنید. صبر دقیقه یک حال ١٦٤
از قبل و بگویم را آن می خواهم اما نیستم، مطمئن کردم. یادداشت جایی را آن کنم
گروه نوار- روي بر خالی [فضاي دقیقه. یک فقط حال بیندازم. آن به نگاهی گفتنش،
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دارد. وجود ایمان یک تنها «ایمان»، مردود.» ایمان حیث از حقیقت، حیث «از تألیف.]
مردود!» ایمان حیث «از است. درست همین

شما…می توانید نیست لازم دقیقه. یک بخوانم. را ١٨ باب لوقا می خواهم حال
بخوانید. را آن نیست لازم کنید، یادداشت را آیه آدرس

کاهلی… و کرد دعا همیشه می باید اینکه در آورد مثلی نیز ایشان براي و
نورزید.

از باکی نه و خدا از ترس نه که بود داوري شهري در گفت-گفت، پس
می داشت. انسان

از مرا داد می گفت، آمده وي پیش که بود بیوه زنی شهر همان در و
بگیر. دشمنم

چند هر گفت، خود با آن از بعد لکن و ننمود اعتنا وي به مدتی تا تا-و و
ندارم باکی مردم از و نمی ترسم خدا از

مبادا… می رسم، او داد به می دهد، زحمت مرا بیوه زن این چون لیکن
آورد. رنج به مرا آمده پیوسته

می گوید. چه بی انصاف داور این که بشنوید گفت، خداوند
دادرسی می کنند، استغاثه بدو شبانه روز که خود…را برگزیدگان خدا آیا و

باشد؟ دیرغضب ایشان براي اگرچه کرد، نخواهد
چون لیکن کرد. خواهد را ایشان داوري زودي به که می گویم شما به

یافت؟ خواهد زمین بر را ایمان آیا آید، انسان پسر
(تا ،١٠ باب مکاشفه به برسم؛ نقطه همین به داشتم قصد است. همین سؤال حال، ١٦٥
گفت:«در او داد.) خواهم ارجاع دیگر نگاشته اي به پرداخت، خواهیم آن به دیگر دقایقی
اگر که اینجاست سؤال حال، برسد.» اتمام به باید خدا سرّ هفتم، فرشته ي صداي ایام
ایمان «آیا رسید؟ خواهد اتمام به گیرید، پی در را خط و مسیر همین ساعت این در
یعنی پوشید، خواهد عمل جامۀ دوران، همین در ٤ ملاکی آیا یافت؟» خواهم را
توجه کلام»؟ اصلی، و اولیه ایمان همان پدران، ایمان به پسران ایمان «بازگرداندن

دارید؟
به خوب همچنین حال کردند.» مقاومت که یمبریس و ینیس مانند «مردودین، ١٦٦
از مردودین همان کردند، مقاومت موسی که…با «همچنان کنید. توجه ٨:٣ تیموتائوس
دارند» دینداري «صورت می گوید، که کنید توجه اینجا به رسید،» خواهند راه از ایمان
برگشتید، خانه به فقط…وقتی بگذارید حال شده اند. مسح که است کسانی از سخن
کنم، تمام صبح امروز همین را بحث این می توانم هم من این چنین بخوانید، را آن
افراد آنها زندگی، زمینۀ در-در-در مردودین با و حیث…» از «مردودین بتوانم. اگر البته

هستند. بافرهنگی و خوب
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مصر راهی می فرماید، چنین خداوند پیغام با همراه موسی که آنگاه کنید، توجه ١٦٧
نه بود قوم یک نه که فراخواند را بنی اسرائیل بود، هم تصدیق شده همچنین و شد
قوم آنها «فراخوانده شدگان.» یعنی کلیسا واژة نبودند. کلیسا هرگز آنها کلیسا، یک
کلیساي به شدند فراخوانده خروج به و شدند مسح کلام تحت که آنگاه و بودند. خدا
ایمان کلام به چون شدند منحرف راست راه از و رفته پس  سپس و شدند. تبدیل خدا
باشد. شده تفهیم خوب مطلب این که امیدوارم کردند. گوش کاذب نبی به و نداشتند
کلام به و کرد خروج پروردگار دست حفاظت تحت بود، خدا قوم که بنی اسرائیل ١٦٨
خدا که موقع همان و بود. الهی معجزات و آیات شاهد خدا، قوت به شد…یعنی مسح
با مغایر چیزي و رسید راه از مسح شده و کاذب نبی یک می کرد، حرکت آنها همراه
هلاك بیابان در آنها همۀ نفر، سه جز و داد، تعلیم را بودند شنیده که اصیل کلام آن

باشید. داشته را این حال شدند.
در یافتند، نجات آب واسطۀ به جان هشت تنها و شد واقع نوح ایام در «چنانکه ١٦٩
جایی شد، لوط روزگار در «چنانکه شد. خواهد تکرار امر همان انسان پسر آمدن زمان
پسر که بود آنگاه خواهد منوال همین به شدند، سدوم از خروج به موفق نفر سه که
کلام از هستم، مقدس نگاشته هاي از قول نقل حال در تنها من شود.» متجلی انسان

بود! خواهند اندك شمار لیکن…» شد خواهد زایل زمین و «آسمان خداوند،
به خدا باشد. خدا می بایست موسی رفت. هارون نزد موسی کنید. توجه این به ١٧٠
اگر و بود. خواهد تو نبی  هارون برادرت و ساخته ام خدا را «تو بود، گفته چنین وي
بشر که گفت:«کیست بگذار.» وي دهان در را خود کلام کنی، صحبت خوب نمی توانی

است. خداوند کار این می سازد؟» توانا تکلم به را وي که کیست آفرید؟ گنگ را
آورد، جا به درست و حقیقی معجزة یک کرد؟ کار چه و شد. آنجا رهسپار او و ١٧١
عصاي و «برو بود، گفته او به خدا دهد. انجامش که بود خواسته او از خدا که کاري
به دوباره برداشت را آن وقتی بود. شده مار به تبدیل و برداشت را آن بینداز.» را خود
بگو او به خطاب و بده انجام فرعون برابر در را کار همین و گفت:«برو گشت. بدل عصا

می فرماید.» چنین خداوند که
گفت:«این نازلی.» جادوگري کلک گفت:«چه دید، را صحنه این فرعون وقتی و ١٧٢
ما می دانی. است، حد همین در یا ذهنی تله پاتی کارهاي آن از این نیست. چیزي که
فلانی و فلانی اسقف بکنند. را کار همین می توانند که داریم را کسانی خود تشکل در
این و می کنند.» را کار همین که داریم را کسانی هم ما بیا. اینجا هم تو و اینجا. بیایید

می گفت. سخن فرعون طریق از که بود شیطان
می گفت. سخن موسی طریق از که بود خدا و

شدند حاضر موسی برابر در یمبریس و ینیس بنگرید. می آید، که کسی به اما ١٧٣
به را بیاورد جا به توانست موسی که معجزه اي هر مردم، برابر در و عموم انظار در و
همان است؟ درست می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود، ممکن «اگر آوردند. جا
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باشید، داشته یاد به حال شدید؟ نکته متوجه داد. انجام موسی که دادند انجام را کاري
شد. خواهد تکرار آخر ایام در دوباره اتفاق این که می فرماید چنین خداوند

بود؟ چه یمبریس و موسی میان تفاوت
شود.» تبدیل خون به گفت:«آب موسی

چنین و می کنیم.» تبدیل خون به را آب نیز ما گفتند:«مسلماً کذبه انبیا آن و
شد. هم

مستقیماً می یافت؟ را قدرت این کسی چه از شوند» پدیدار گفت:«مگس ها موسی
می کنید؟ ملاحظه خدا. خود از

کار همین و کنیم.» ظاهر را مگس ها می توانیم هم ما گفت:«خوب، کرد؟ چه او و
بودند! انجامش به قادر نیز آنها بود، توانا آن انجام به موسی که معجزه اي هر کردند. را
می رسیم. موضوع این به دیگر لحظه چند تا بسپارید، ذهن به را این باشد، یادتان ١٧٤
پایداري کلام در نمی توانند اما بکنند، می توانند نیز آنها می کنند سایرین که کار هر

بمانند. کلام همراه نمی توانند آنها کنند.
از شده فرستاده راستین نبی موسی، اما کردند. را کارها این آنها کنید، توجه حال، ١٧٥
بگوید:«این تا نشد. آنها با کشمکش وارد هرگز بود، یافته مأموریت خدا از که خدا، جانب
تا گذاشت و کرد رها خود حال به را آنها او نمی توانی!» بکنی! نمی توانی را کار یکی

دادند. ادامه کارشان به پس هستند، تشکل از برخاسته انبیا آنها بکنند. را کارشان
«اکنون می گفت، خدا هرچه می داد. گوش خدا به و رفت پیش همچنان موسی ١٧٦
آنها وقتی می کرد. جدید کاري او می داد. انجام و می رفت موسی کنی»، چنین باید
این از چیزي یا تهییج کننده حرکتی خود نوبۀ به آنها از یک هر می کردند، را کار این

می کردند. را موسی کار شبیه خود نوبۀ به نیز آنها و داشت. چنته در قبیل
این ندهید! دست از را این عزیزان، شدند…شما ظاهر آدم ها این کنید. توجه حال ١٧٧
توجه شدند. ظاهر بود، آمده نخست حقیقی شخص آنکه از پس تقلیدگران، و شیادان
خلق به قادر شیطان ندارند. چاره اي بله، آمدند. شبیه سازي و تقلید براي آنها دارید؟

است. اصلی نسخۀ تحریف کنندة یک تنها نیست، جدیدي چیز
درستی عمل چیست؟ زنا تحریف شده. و منحرف درستی و راستی چیست؟ گناه
شده. داده جلوه  نادرست حقیقت چیست؟ دروغ است. شده منحرف خود جاي از که

تحریف! یک
نسخۀ یک بنگرید، بلعام به اصیل. کلام از تحریف شده نمونۀ یک بنگرید، حننیا به ١٧٨

اصلی. کلام از تحریف شده نمونۀ یک بنگرید، صدقیا به اصلی. کلام از تحریف شده
راستی که اصلی کلام منحرف…تا تا آمد خواهند افراد این که گفت مقدس کتاب  و

دهند. قرار تحریف مورد را است تصدیق شده حقیقت و
کمال به را خود خدمت «و گوشه، آن و سو آن در آور»، جا به را مبشر «عمل ١٧٩
شهوات حسب بر بلکه شد، نخواهند متحمل را درست تعلیم که می آید ایامی زیرا رسان.
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همین در سپس و آورد خواهند فراهم خود بر را معلمان داشته، گوش ها خارش خود،
ما نیست، مشکلی «هیچ بگویند، و بکنند را خواست دلشان هرآنچه تا آمده پیش مسیر
برگردانیده، راستی از را خود گوش هاي و می آوریم. جا به را معجزات و آیات همان هم

گرایید.» خواهند دگم ها و افسانه ها سوي به
در که می گیرد شکل شخصی جان در روح القدس از احترام به آمیخته ترسی ١٨٠
که زاویه سنگ آن زیر اگر می کند! تأمل دارد، قرار ما روي پیش که حقیقی مسائل
گرفته قرار آنجا در قبل سال سه و سی از که کاغذي می توانید کنید حفر را آنجاست
گذاشتن هنگام و هفتم خیابان در آنجا صبح روز آن خدا که باشید شاهد و بخوانید. را
که جایی بنگرید، رودخانه آن به شوید. دقیق حال است. گفته چه زاویه سنگ این
کلیسا اعضا از نفر صدها یا کلیسا صدها و آمد فرو آتش ستون شکل به خداوند فرشتۀ
چه که بنگرید نه. یا شده واقع گفت آنچه آیا ببینید و بودند، ایستاده کرانه حوالی در

است. داده رخ اتفاقاتی
می گذرد. سخت نظر به بیرون آن و آنجا که می دانم برادران، است. دشوار بسیار ١٨١
گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن فرمود:«اگر عیسی گفت، چنین مقدس اما…کتاب 
داشت. نخواهند را حقیقت آن دیدن توانایی هرگز آنها نیست. راهی هیچ می کردند.»

می خوردند. را ترفندها این فریب نیز برگزیدگان بود ممکن اگر
از پس یعنی شدند، پیدا خدا راستین مسح شدة اعزام از پس افراد این کنید، توجه ١٨٢
می کردند. تقلید آن از آنها می کرد، کاري موسی که هرگاه و بود. حقیقی نبی که موسی
خواست دلم هرچه که دارم را حق این است. من کلیساي خواهر…اینجا برادر، حال، ١٨٣
اما نمی کنم، محکوم را شما باشد. برآمده خدا کلام دل از که زمانی تا کنم، موعظه را

کنیم. کاوش می بریم، سر به آن در که ساعتی و زمان دربارة بیایید
همچنین و هستند اینجا از بیرون که عزیزانی به و جکسن جونیور رادل، برادر به ١٨٤
بودم. انداخته قلم از را آنها قبل، دقایقی می گوییم. خوشامد و سلام کلیسایی برادران به
ارتباط در ما با تلفنی تماس طریق از آنها نبود، جا کلیسا در صبح امروز چون کردم فکر

هستند.
جا به موسی که معجزاتی همان آنها بیندیشید. این به دقیقه یک براي تنها حال ١٨٥
آوردند. را مگس ها و کردند تقلید نیز آنها آورد، را مگس ها موسی کردند. ظاهر را آورد

می کنید؟ توجه
مرد.» خواهید هرآینه خوردي، آن از که گفت:«روزي خدا

سازماندهی بود. خواهید داناتر فقط بلکه مرد. نخواهی گفت:«مطمئناً و آمد شیطان ١٨٦
به می شود، بهتر شما براي چیز همه «می دانی، می دانید. داشت…» خواهید بهتري

باید… بس. و انحراف یک تنها بله، رسید.» خواهید بهتري روشنایی
«در می فرماید، چنین خداوند ١٨:٣ تیموتائوس دوم طبق که باشید داشته یاد به ١٨٧
حال کرد.» خواهند ظهور زمین روي بر یمبریس و ینیس جنس از افرادي آخر ایام

نفرند. دو تقلیدگران آن یعنی آنها که کنید دقت می خواهم
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فرشته سه که جایی گشت، بازخواهیم سدوم بحث به دیگر لحظه چند تا حال، ١٨٨
کدام که ببینیم و بود شکلی چه به آن نظایر و تقلید مورد، این در که ببینیم و آمدند

دارید؟ توجه هستید؟ متوجه است. بوده دروغین کدام و حقیقی
که آن از پس کنید، دقت اما آوردند. جا به را معجزات همان آنها کنید، توجه ١٨٩
آنها کردند، را کارها آن آنها بود، کرده مسح را خدا راستین فرستادة آن راستین، کلام

بودند. دوم جایگاه در و دنباله  رو
روزها آن از بیندیشیم. موضوع این به دقیقه  یک بتوانیم اگر نیست لطف از خالی ١٩٠
علامتی می گرفتم، را افراد دست وقتی که بود پیش سال بیست نگذشته، زیادي مدت
کس… هر و بود شده پر این چنینی علامت هاي از جا همه مدتی از پس می شد. آشکار
عطاي دیگري دارد، خود چپ دست در را آن یکی دارد، خود راست دست در را آن یکی
خدا حاضر حال که…در بود شگفتی و سؤال جاي برایم جور…و همه بله، دارد. کردن بو
فاش و بازگو برایتان را بود حقیقت آنچه و ماجرا حقیقت تا داد نخواهد اجازه من به
شود. آشکار جهالتشان تا بود آن محض فقط اعمال، این فهمید. خواهید روزي اما کنم،
خواهم شما به را آن روزي دهد اجازه خداوند اگر نداشت. صحت چیزي چنین ابتدا از

گفت.
را کار این کنید، آنها…دقت اما آوردند. جا به را معجزات همان آنها کنید، توجه ١٩١
به عدن باغ در شیطان دادند. انجام رفت، پیش به و شد صادر اصلی کلام آنکه از پس
نبوت ابتدا کسی چه است. کرده عمل روش همین به همواره کرد. عمل شیوه همین
نخست کسی چه موسی. بلعام؟ یا موسی شد، صحنه وارد ابتدا کسی چه موسی. کرد؟

می شوید؟ منظورم متوجه  حننیا؟ یا ارمیا شد، صحنه وارد
گمان صادقانه که جسمانی تقلیدگران کردند. کپی برداري آنها کنید، توجه ١٩٢
که داود ماجراي مانند بود، جسمانی تقلید اما می کنند» مساعدت را «خدا می کردند
فاصله این در می خواهد دلم می کنم. مکث دقیقه اي پرداختیم. آن به گذشته هفتۀ
براي مخصوصاً کرد، خواهد فاش را آن روح  القدس یقیناً نگویم، من اگر بیندیشید.

می کنید؟ توجه برگزیدگان.
همین و بکنند،» را کارها همین قادرند که داریم را افرادي گفت:«ما فرعون فرقۀ ١٩٣
اجازه این خدا چرا بکند؟ را کار این توانست فرعون چرا می کنید؟ دقت کردند. را کار
فرعون برابر در تا بفرستد آنجا به را مسح شده و راستین نبی یک باید خدا چرا داد؟ را
نمایش به مردم برابر در آن از فرقه اي کپی شدة نمونۀ دهد اجازه همچنین و کند معجزه
شبیه دقیقاً یعنی بکند، را کار این و شود بلند تقلیدگري دهد اجازه باید چرا درآید؟
محقق باید مقدس کتاب نگاشته هاي بله، داد؟ انجام خدا حقیقی روح که کار همان

شود.
دهد نشان و کند سخت را مصریان و فرعون دل تا کرد چنین خدا کنید، توجه ١٩٤
دهد، انجام می توانست موسی هرآنچه داشت. را کلام آن که نبود کسی تنها موسی که

بودند. انجامش به قادر نیز آنها
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در این می دهد؟ را اموري چنین وقوع اجازة واپسین روزهاي این در خدا چرا و ١٩٥
اخاب شد خواهیم موفق گفت:«چطور صدقیا به که است دروغ و فریب روح همان واقع
به که مردمی خدا شکل چه به و بپوشاند؟» عمل جامۀ امور این به تا کشانده آنجا به را
بود، کرده اخبار پیش از آنچه تا کشاند خواهد آنجا به را دارند اعتماد خود کلیساهاي
چیز هیچ به و هستم دولتمند می گویی «زیرا لائودکیه، عصر این در آنها، شود؟ واقع
مستمند، که نمی دانی نداري! چیزي که حالی در هستم. ملکه همچون نیستم. محتاج
خدا چرا بخري.» زر» و «روغن من از که می کنم نصیحت را تو کوري؟ و نگون بخت

کرد؟ چنین
یابند، گسترش و گرفته پا تقلیدها این واپسین روزهاي در تا داد اجازه خدا چرا ١٩٦
اجازه چطور می دهند، رخ خدا راستین کلام واسطۀ به امور این که زمان همان یعنی
راستین کلام منکر و آورند جا به را اعمال همان و برسند راه از تقلیدگران این که داد
آنها، و کرد عمل موسی ضد به فرعون و کرد. چنین هم موسی مورد در او شوند؟ خدا
ماجرا این که گفته کتاب مقدس و کردند عمل موسی ضد به یمبریس و ینیس یعنی
معناي به این اگر حال، است. همین شد. خواهد تکرار دیگر بار واپسین روزهاي در

جست؟ را آن باید کجا پس نیست مقدس نگاشته هاي تحقق
نمی توانید ببین! را اینجا ببین! را بگوید:«اینجا تا شد کشمش وارد آنها با موسی آیا ١٩٧
اینجا! شده ام. منصوب کار این انجام براي که هستم کسی تنها من بکنید. را کار این

دهند. ادامه کارشان به آنها تا گذاشت او اما کنید»؟ متوقف را کار این حالا همین
مقدس کتاب  که باشد داشته یاد به دهند. ادامه کارشان به تا گذاشت ١٩٨
ظاهر آخر روزهاي در آنها امثال سان همان به شد، واضح آنها نادانی گفت:«چنانکه

کنید. توجه شود. برده آسمان به و ربوده عروس وقتی یعنی شد،» خواهند
اما واگذاشت. را آن و نگفت چیزي هرگز خدا، شدة متجلی راستین کلام موسی،

بفریبد. را فرعون و سازد سخت را فرعون قلب بتواند تا کرد چنین خدا
نبود، اجتماع برجسته افراد از میکایا کرد. اخاب فریب براي را کار همین عین او و ١٩٩
دیگر نبی یک و می فرماید.» چنین گفت:«خداوند آنها به و ایستاد آنجا تنهایی به او
نقض در یکی و می فرماید.» چنین گفت:«خداوند بود شده مسح و ایستاده آنجا که

گفت. سخن دیگري
آب تعمید آخر روزهاي در اینکه اعلام با ایستاده ایم، خداوند قول با اینجا امروز و ٢٠٠
معجزه و می  ایستد هم دیگري شخص دیگر، طرف از و باشد. مسیح عیسی نام به باید

هست. هم تثلیثی و می کند
سه می توان کجا که دهید نشانم دهید. نشانم مقدس کتاب  در را تثلیث واژة ٢٠١
در چیزي چنین گرفت. سراغ می توان اموري چنین از کجا دهید نشانم یافت. خدا
باشد گرفته تعمید روح القدس» پسر، «پدر، نام به کسی که موردي نیست. خدا کلام
نیست، «مشکلی موارد، این تمام ندارد. وجود اصلاً باشد، رفته کار به عناوین این و
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است، قبول مورد این دارید. نگه را…کوتاه موهایتان می توانید نیست، مشکلی خواهر.
است.» کهنه  اندیشی است، یاوه این بکنید. را کار یکی آن یا آن این، نیست لازم

ایلیا روح آخر ایام «در که، است داده وعده او است! مقدس کتاب  فرمودة این اما ٢٠٢
ابتدا در چنانکه اصلی، ایمان به و فراخوانده را خدا فرزندان و قوم او و فرستاد خواهد را
ایام در انسان، پسر و بود شده تأیید کلام این گرداند.» بازخواهد کلام، به یعنی بوده
است. همان ابد تا و امروز دیروز، او می شود، ظاهر سدوم روزگار کیفیت همان در آخر

است. خداوند قول این خداست. وعدة این کرد. خواهد را کار این که داده قول او
دیگر که دید خدا وقتی تا کرد موسی که کردند را کاري همان آنها کنید، توجه

است. کافی
خواهد واقع روزگار همین در و می فرماید چنین خداوند باشید، داشته یاد به حال ٢٠٣
کنید! نظاره را کلیسا هر و انسان هر دسته، هر فرهنگ، هر بگردید، را دنیا حال، شد.
موظف را شما می کنم. کار این انجام به موظف را واعظان شما مسیح، عیسی نام در
کنید ارزیابی خوب و بروید خواست دلتان که هرجا و بخوانید را روزنامه ها تا می کنم
توجه نه. یا هستند ملموس و موجود زمین روي بر اینها اینک هم آیا که ببینید و

می کنید؟
انبیا و مسح شدگان آخر ایام «در است. درست دقیقاً ٢٤:٢٤ متی ترتیب، این به ٢٠٤
می شوند، ارائه که نمونه هایی به دهند.» فریب را بسیاري باید و کرد خواهند ظهور کذبه
یا «مسیحان» جمع، شکل به «انبیا» واژة داد.» خواهند فریب را «بسیاري شوید، دقیق
جنبش از می دانید، متفاوت، انواع و بسیار تعداد در یعنی جمع، شکل به مسح شدگان،

می کنید؟ توجه این. نظایر و پنطیکاستی باپتیست، متدیست،
جسم که است کلام همان او و دارد وجود حقیقی الهی روح یک و مسیح یک اما

بود. داده وعده خدا چنانکه شد،
بپردازیم. دیگر نگاشتۀ چند به تا برویم جلو قدري اینک

آشکار آنها نادانی یافت. خاتمه ماجرا آنگاه و است کافی دیگر که دید خدا وقتی تا
بود. شده

نظر به گندم دانۀ عین دقیقاً گندم، پوستۀ که باشد یادتان کنید. توجه ٢٠٥
دوران آن دربارة و لوتر دوران در آنجا نمی توانستید شما حال، دارید؟ توجه می رسد.
خوب ساقه داشت. جریان آن دورن در حیات چند هر است» گندم خود بگویید:«ساقه،
بود، رفته پیش حیات، که باشد یادتان اما بود، خوب هم ساقه در جاري حیات است،
به اما می رود پیش دائماً و است پیش رونده حیات، رفت. پیش ایلیا به الیشع از حیات
همان در نمی تواند حیات است. دیگر مرحلۀ یک به مربوط این که باشید داشته یاد
از نمی توانیم بخوریم، دیگر عصر یک ماندة لاشۀ از نمی توانیم بماند. پیشین مرحلۀ
به بله، بخوریم، باپتیست یا متدیست پنطیکاست، دوران از مانده جا به کهنۀ لاشه هاي

ساعت. این کلام داریم، تازه خوراکی اکنون است. شده بدل کهنه لاشه اي
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نمی توانید… است. گندم دانۀ شبیه عیناً گندم، پوستۀ که باشید داشته یاد به ٢٠٦
پوسته مرحلۀ در مطمئناً اما نداشت وجود رشته و تیغک مراحل در شباهتی چنین
آن لوتر زمان در دیروز، مسیح شبیه…عیسی که نکنید نگاه دارد. وجود شباهتی چنین
پنطیکاست دوران در اما نبود، چنین نیز وسلی زمان در نبود، آشکار چندان شباهت
گمراه نیز را برگزیدگان بود امکانش «اگر و می خورد چشم به شباهتی چنین بی گمان

شما. دوران از هم این می کنید؟ توجه می کرد.»
کلیساي همان واپسین روزهاي پنطیکاستی کلیساي این که باشد یادتان اما ٢٠٧
شد… آن بر وقتی انداختند. بیرون را گندم و دانه خود یعنی مسیح که بود لائودکیه
بیرون را او برآمد، کلیسا به خود کردن آشکار درصدد وقتی که باشید داشته خاطر به

است. مسح شده و کلیسا که می کرد ادعا و بود کلیسا کماکان کلیسا انداختند.
باید که است مسح شده اي کلام همان که مسیح خود یعنی اینجاست کلام اما ٢٠٨
مسح آبی همان واسطۀ به آنکه بیاید. عروس همان یا خویش پیکرة دیگر اجزاي براي
نیز را هرز علف هاي گفتیم، چنانکه که آبی است، شده آبیاري آن به گندم که شده
از و برگزیدگان تنها می گیرند. قرار مسح شدگان زمرة در نیز آنها و می کند آبیاري
نکته همین حال، بود. خواهند آنها میان تفاوت هاي تشخیص به قادر پیش مقدرشدگان

است. شده داده شرح شما براي آن چگونگی و ١:٥ افسسیان در
اینجا در ما خدا! بر می گویند:«جلال همگی هستند. مسح  شده ها زمرة در آنها ٢٠٩
خیز و جست و می گوییم سخن زبان ها به ما…هللویاه! هللویاه! رسیده ایم. رهایی به
آن همۀ تحت را آنها تا می کوشید شما و آورده ایم دست به را زنان آزادي می کنیم.
و نیست خودتان دست دهید. ادامه خود کار به می کنید؟ توجه ببرید.» بین از امور
در می زنیم. فریاد می گوییم. سخن زبان ها به می گویید:«خوب، بکنید. کاري نمی توانید
اما نیستیم. اینها از یک هیچ مخالف کاملاً. می کنیم.» موعظه را کلام می رقصیم. روح

می کردند. را کارها همین نیز شده یاد آنها از کتاب مقدس در که کسانی
را.» برگزیدگان می کردند، گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن گفت:«اگر عیسی

رفت، فرو زمین دل به که همان دانه، گندم…نخستین پوستۀ کنید، توجه حال ٢١٠
بله، بود، تشکل نبود، دانه دیگر برآورد، سر که آنگاه اما بود. دانه یک آن نبود. تشکل

دانه ها. و برگ ها با
شباهتی همچنان و درآمد. رشته یک شکل به که شد، دیگر مرحله اي وارد سپس

بود. تشکل یک نداشت. نخستین حالت به
تقریباً پنطیکاست مرحله این در بسیار، برگ هاي با شد، پوسته مرحلۀ وارد سپس ٢١١
همان، مثل عیناً تقریباً است، شکل گیري حال در مدام بنگرید. آن به است گرفته شکل

است. گندم دانۀ یک شبیه دقیقاً می نگرید که کوچک پوستۀ آن به
مجراها و حامل ها دیگر، نیست. کار در تشکلی و می شود آشکار و عیان نهایتاً اما ٢١٢
درد به حامل ها دیگر دارد. را مجرا و حامل یک نقش صرفاً تشکل ندارند. وجود
زنده گندم اما بمیرد، باید دیگر چیز هر بمیرد، باید پوسته بمیرد، باید ساقه نمی خورند،



آخر زمان در ٣٩مسح شدگان

«بنابراین می برد. بالا را آنها و می آید فرو که است رستاخیز بدن همان این می ماند.
شد.» خواهند آخر هستند، اولین که آنها و شد خواهند اول هستند، آخرین که آنها
[جماعت می کنید؟ دنبال را بحث این آیا رفت. خواهند بالا رستاخیز وقت درست بله،

دانه… کنید، دقت خوب. بسیار تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه
دیگري چیز یا گندم خود، مزرعۀ در که کسی و است. دانه عین دقیقاً پوسته ٢١٣
حال دارم،» گندم محصول اکنون شکر، را بگوید:«خدا و کند نگاه بسا چه دهد، پرورش
اما است گندم شبیه کاملاً پوسته ظاهر چون ندارد. گندم هم ارزن یک حد در که آن

است. پوسته یک فقط
از پس برمی آید؟ کجا از بیداري اولین برگردید. عقب من همراه دوستان، حال، ٢١٤
مسیح. عروس مبارك، بدن آن می افتاد، زمین دل در باید گندم دانۀ که روزگاري آن
تشکل و سازمان حالت به را کلیسایش یعنی خود عروس مسیح که است چنین آیا
در را آن نظایر و انبیا رسولان، تنها او نکرد، سازماندهی را آن شکل هرگز او درآورد؟
روم، نیقیۀ در بعد سال شش و سیصد اما کنند. حفظ پاکی در را آن تا گذاشت کلیسا
این چنین و است؟ درست انداختند. راه به تشکلی دلش از و کردند سازماندهی را آن
دل در سال صدها و شد. کشته بود، ناموافق کلیسا آن با هرآنچه و مرد. آن که شد

ماند. باقی خاموش و آرام خاك
سر کوچک نازك شاخه هاي نخستین برآورد. سر لوتر قالب در مدتی از پس اما ٢١٥
راه منوال همین به و شد. پدیدار آن میان از جوانه هایی باز دوم، مرحلۀ در برآوردند.
چندي سپس شدند. پدیدار آن مانند و تشکل ها سایر و این نظایر و تسوینگلی و افتادند

رسیدند. راه از آنگلیکن ها بعد،
مرحله، این در و می رسد راه از تازه اي بیداري با وسلی داد؟ رخ اتفاقی چه بعد و ٢١٦
آمد؟ چه آن سر بر بعد و دارد. شباهت گندم به بیشتر قدري که می شود پدیدار رشته

مرد. و خشکید گرفت، خود به تشکل و سازمان حالت
از گندم شبیه کامل طور به تقریباً نیز پوسته و شد پوسته وارد مستقیم حیات و ٢١٧
گذشته سال سه ظرف ویژه به گذشته، سال ده یا هشت ظرف سرانجام اما درآمد. آب

می شود. کنده گندم از می کند؟ چه حال و شد. واضح آن نادانی
در عظیم بیداري این که گذشته سال بیست این ظرف که است چگونه حال ٢١٨
دیگران و مسح شده معلمین مسح شده، انبیا نشده، راه اندازي تشکلی هیچ است، جریان
می بینید، نیست. چیزي گندم، از فراتر چون است؟ نرسیده آنجا به کار چرا اما هستند
حقیقت ببیند. را آن می تواند هم کور یک حتی بله، است. بازگشته تشکلی هیچ بدون
انسان پسر است. گندم دانۀ خود این است. آن مخالف قاطعانه بلکه نیست تشکل پذیر
پسر به گشت، بازخواهد خویش، خویشتن به بار دگر گندم دانۀ شد. خواهد آشکار

واپسین. روزهاي در انسان
اگر که بود خواهیم حقیقت، آن از دروغین سازي هاي شبیه  شاهد آخر ابام در «و ٢١٩
که بنگرید تشکیلاتی پوسته هاي آن به می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن
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می شوند. کنده چگونه اینک
امکان پذیر هستند، آن از بخشی خود که برگزیدگان براي تنها گندم آن شناخت ٢٢٠
تنها کنید، تنها…توجه آورده اند. اینجا در را نکته این زیبا چه که کنید توجه است.
یا ١:٥ افسسیان در چنانکه پیش  مقدرشدگان، از و راستین برگزیدگان مسح شدگان،
و مقدرشدگان زمرة در که آنها تنها بود. خواهند قادر آمده، ٥:١ افسسیان واقع در

خورد. نخواهند فریب باشند، برگزیدگان
میان در بود، خواهند دروغین بودن، مسح شده رغم به انبیا آن که کنید توجه ٢٢١
خواهید تشخیص به قادر چگونه بود. خواهند نیز راستین مسح از برخوردار افراد آنها
هستند، سایه  حکم در که پیشین نمونه هاي در که سان همان به کلام. واسطۀ به بود؟
تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت بگویید:«آمین.» می کنید؟ درك آیا شاهدیم.

می کنید؟ توجه
هم از را آنها و مشخص را مسح شدگان میان تفاوت هاي کلام، تنها کنید، توجه ٢٢٢
خواهند ظهور به را معجزات و آیات همان آنها نه. معجزات. نه و کرد خواهد متمایز
همۀ کردند. نبوت آنها همۀ مسلماً. کرد. خواهد متمایز را آنها که است کلام اما رساند
همان عین آنها که گفت عیسی را. همان عین کردند، را کار یکی آن یا آن، این، آنها

کرد. خواهد متمایز را آنها کلام، اما کرد. خواهند را کارها
کذبه «عیسی هاي نگفت، او گفت. چنین ٢٤ متی در عیسی شدید؟ متوجه آیا ٢٢٣
رفت. نخواهند ادعایی چنین بار زیر هرگز آنها نه، کرد.» خواهند ظهور آخر ایام در
را خود که بیاورید را باشد پنطیکاستی راستی به که پنطیکاستی یک می توانید آیا نه.
در کسی یا باپتیست یک یا دروغین متدیست یک می بینید؟ کند؟ معرفی «عیسی»
که بیاورید را کسی آنها میان از می توانید آیا فرقه اي، تشکل همین از یا ردیف، این
کتاب اما کرد. نخواهند کاري چنین می دانند. بهتر خود آنها هستیم»؟ عیسی «ما بگوید
مسیح هاي «بلکه عیسی ها، نه بود، خواهند کذبه» «مسیحان آنها که می گوید  مقدس

نه. هستم». عیسی «من بگویند، که نیست قبول قابل آنها براي کذبه.» و دروغین
هستند. کلام مخالف چون نمی دانند را این و هستند کذبه» «مسیح هاي آنها اما ٢٢٤
تعیین کننده و حساس نقطه اي به را بحث دارم حال می کند. اثبات را همان خدا و
خادمان که کردند را کارها همان افراد این که بوده اید شاهد خود زیرا می رسانم،

است. گفته را همین عیسی و می کنند. راستین
ارتباط در ما با تلفن طریق از که شما و هستید بیرون آن که شما به چنانکه حال، ٢٢٥
روح  القدس، و است من جماعت و کلیسا این اما نمی کنم، محکوم را شما گفتم، هستید،
داریم بگویم. آنها به را حقیقت دارم وظیفه و سپرده من به را آن به رسیدگی مسئولیت

می رسیم. آخر ساعات به
مسح شدگان کذبه»، «مسیحان اما رفت نخواهند چیزي چنین بار زیر آنها حال، ٢٢٦
تعمید آنها «آیا بود. خواهند همخوان کلام، ویژگی هاي و نشانه ها همۀ با تقریباً کاذب
گفتن «سخن بله. دارید؟» ایمان امور این همۀ به «آیا کاملاً. دارند؟» باور را روح القدس
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خواهد ایمانداران همراه ومعجزات آیات که دارید «ایمان بله. دارید؟» باور را زبان ها به
بله، هستند. پنطیکاستی ها از خیر، نیستند. باپتیست ها یا متدیست ها اینها بله. بود؟»

است. روز واپسین اکنون
کلیساي عصر در نشد. پدیده اي چنین متوجه  هرگز کلیسا نخست دوران حال، ٢٢٧
نگرفت، قرار توجه مورد هم باپتیست کلیساي دوران در نبود، توجه قابل هرگز متدیست
آن به پنطیکاستی ها شباهت اما نشدند، آن متوجه  هرگز هم مشایخی ها روزگار در
تقریباً گندم، پوستۀ که است مرحله این در و اینجا است! زیاد بسیار اصلی حقیقت
ایام ایام، این اما می کنید؟ توجه شد. نخواهند متوجه هرگز آنها است. گندم خود عین

آقا. بله، است. آخر
چنانکه بود. خواهد ترتیب همان به نیز انتها در بوده، ابتدا در چنانکه کنید، توجه ٢٢٨
کرد، حوّا با شیطان که بود کاري این و شد سوءتعبیر دچار کلمه یک دربارة فقط حوّا
کلیساست می کنید؟ دقت مسیح. نه و کلیسا آدم؛ نه و حواّ پذیرفت. را آن نیز او و
کلیسا، بلکه مسیح نه حوّا. بلکه آدم نه می کنید؟ توجه پذیرفت. را نادرست سخن که
خود و است عروس که می شود فرض و مسح شده که همان عروس، اصطلاح به همان

است. پذیرفته را نادرست سخن که اوست بله، می خواند، برگزیده و اصلی عروس را
مثل و کفش بند و کفش مثل چون دهید؟ تشخیص را موضوع این نمی توانید ٢٢٩
رجوع که مقدس کتاب  از بخش هر به هستند. جور و جفت هم با چشم هایتان مژه هاي
امروزي عروس آدم. نه پذیرفت را آن حوّا آدم، نه و حوّا می بینید. را همخوانی این کنید،
نوع همه عروس اصطلاح به یا عروس مسیح. نه پذیرفت، را آن عروس اصطلاح به یا
«اگر ندارد. را اصلی آن اما است، شبیه لحاظ هر از و دارد چنته در را معجزات و آیات

می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن
همه کنیم تمام دقیقه پانزده ظرف را بحث این شویم موفق اگر سرعت، به حال ٢٣٠

نشوید. سوءتفاهم دچار تا کنید دقت خوب بود. خواهد موقع به و وقت سر چیز
اینکه بار زیر آنها رفت. نخواهند بخوانند، «عیسی» را آنها اینکه بار زیر آنها حال، ٢٣١
هر است. ساده و واضح بسیار این نه. مسلماً، رفت. نخواهند شوند، خوانده «عیسی»
بر روغن آنها اینکه نیستند. عیسی آنها که فهمید خواهد کس هر می فهمد. را این کس
برایم کنند، پایین و بالا را خود چشمان و باشند داشته خود دستان بر خون یا پشت،
این که می داند باشد داشته سلیم عقل کس که…هر می دانند همچنان آنها نیست، مهم
«مسح شده» را خود اما رفت. نخواهند ادعا این بار زیر آنها دارید؟ دقت نیست. عیسی
نیز برگزیدگان» فریب آستانۀ «در تا می رسانند ظهور به معجزات و آیات می خوانند.
نیز را برگزیدگان بود ممکن اگر و کرد خواهند ظهور کذبه مسیحان «زیرا روند. پیش

می کردند.» گمراه
دارد. شنیدن ارزش چون ندهید، دست از را سخنان این کنید. دقت خوب حال،
نوسانات از مانع تا می پوشاند نوار نوعی با را اینجاست که میکرفونی عزیزان از یکی
روي عرق قطره هاي و بودم کرده عرق من شود. صدا ناگهانی رفتن هاي بالا  و ناگهانی
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می بینید. بود، ریخته نوار
کتاب مقدس حقیقی. نمونۀ آن مانند بود، خواهند هم مانند درست بنابراین و

می کنید؟ توجه است. گفته چنین
مسح که معتقدند آنها کذبه!» «مسیحان دروغین. عیسی هاي نه کنید، توجه ٢٣٢
کسی امروز اگر است. ساده بسیار این می بینید نیستند. عیسی که می دانند اما شده اند
هستم.» عیسی من کن. نگاه من پیشانی  به بنگر، دستم روي زخم هاي گفت:«به و آمد
هرگز عیسی که باشید داشته یاد به و است. دروغ که می فهمیم و می دانیم خوب،
خواهند ظاهر کذبه» «مسیحان که گفت کرد. خواهند ظهور اشخاصی چنین که نگفت
به که کسانی یعنی مسح شدگان، آن، نظایر و فرقه ها جمع، شکل به «مسیح ها»، شد.
عیساي نه می کنید؟ دنبال را بحث آیا شده اند. مسح کلام نه و فرقه اي روحی واسطۀ
ما… چقدر است! آسان چقدر دارید؟ توجه کذبه. مسح  شدگان کذبه»، «مسیحان کذبه.

داد! نخواهید دست از را این مطمئناً
نوع از دسته اند. سه مردم که گفته ام شما به همواره باشید، داشته یاد به حال، ٢٣٣
بر انسان ها که گفتم نژاد. سه یافث، و سام حام، داریم، نژاد سه نیز مردمی و بشري
خواهد و بوده چنین همواره بی ایمان. و ایماندارنما ایماندار، می شوند، تقسیم دسته  سه
یمبریس و ینیس مقابل در و است ایماندار که داریم را موسی می کنید؟ توجه بود.
هستند؛ دسته سه بر انسان ها موسی…همواره بود، نیز بلعام دارید؟ دقت بی ایمانند. که

بی ایمان. ایماندارنما، ایماندار،
ندارند، ایمان آیتی نوع هیچ به فرقه اي کلیساي بی ایمان ها، کنید، توجه حال، ٢٣٤
پوسته همان ایماندارنما خشک است. و تشریفاتی و سرد فرقه اي، و دنیوي کلیساي
ایمان راستی به که راستین ایماندار و دارد. ایمان ادعاي که است شخصی همان است.

می گیرند. قرار هم کنار چطور که بنگرید آنها به دقیقه یک براي اکنون دارد.
چقدر بی ایمان ها و ایماندارنماها واقع در یا بی ایمان ها این که کنید توجه و ٢٣٥
گفت:«مکتوب و ایستاد راستین کلام حضور در حتی شیطان گستاخند، بله! گستاخند.

است؟ درست است!»
نمی شناخت. آن…را به مربوط کلام که دلیل این به آیا کرد؟ را کار این شیطان چرا ٢٣٦
همان ساده، انسان آن که داشت تردید اما بود عصر آن به مربوط کلام آن که می دانست
خدا پسر که می دانم هستی. خدا پسر که می دانم هستی، خدا پسر «اگر باشد. کلام
تو دربارة را خود فرشتگان که است مکتوب و کرد. خواهد چنین که شده گفته می آید،
کن! جاري معجزه اي کن! ثابت من به می بینی؟ کنند. محافظت تو از تا فرماید حکم

می کنید؟ توجه می بینید؟ می کنی.» را کار این که ببینم بگذار
در زمان، همان در درست که بنگرید یهودا به تقلیدگر. ایماندارنما، بی ایمان، بله، ٢٣٧

بود. همان جا راستین کلام کنید، توجه می بینید؟ ایماندارنما! یک بود، آنها میان
به نیست. آن در چیز هیچ نکن. اعتنا یاوه ها این به «حال هستند! گستاخ چقدر ٢٣٨
توهم اینها همۀ نمی شود. یافت چیز هیچ آن در است. هیاهو پر گروهی فقط نرو. آنجا
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خدا کلام حضور در درست می شوید؟ منظورم متوجه  بله، توست.» ذهن در تنها است.
می گویند. را این و ایستاده

رئیس «وقتی آمده، یهودا رسالۀ در و کتاب مقدس در چنانکه کرد. حرکت شیطان ٢٣٩
کلام! خود علیه فرماید.» توبیخ را تو خداوند گفت، می کرد، منازعه ابلیس با ملائکه

مسیح، عیسی مقابل در درست مسح شده، که کسی یعنی ضدمسیح که اینجاست
است.» می گوید:«مکتوب و می ایستد زمان، راستین کلام همان

بود ممکن اگر که بود خواهند شبیه یکدیگر به «چنان  بنگرید، آخر ایام به ٢٤٠
شد؟ نخواهند گمراه برگزیدگان چرا می دانید شگفتا! می کردند.» گمراه را برگزیدگان
ریشه در که هستند حیات همان شبیه درست دارید؟ توجه هستند. کلام آنها چون
این بله، کند. انکار را خود نمی تواند دادم، توضیح را نکته این هم قبل چندي و است

است. درست است. روییده کلام، رسیدن فصل و موعد در که است کلام خود
او نداشت، اهمیتی بود گفته چه حننیا اینکه می دانست. که ارمیا مانند درست ٢٤١
آنها باقی و موسی که است کاري مانند دقیقاً این است. مکانی و زمان چه در می دانست
گفته چه کاذب نبی که نداشت اهمیتی و می دانست، او که است این نکته و کردند.

بود. مکتوب بود. همان جا خدا کلام بود،
ببین.» و باش منتظر بگوید:«بسیارخوب، می توانست میکایا رو همین از

در وقتی است. من تشکل با حق می پذیرم. را خود انبیا سخن گفت:«من اخاب ٢٤٢
خودم بیندازید. زندان به و کنید پرت پشت آن را شخص بازگردم…این سلامت و صحت
با مشارکتی هیچ و کنید بیرونش بپرورید. تنگی نان به را او رسید! خواهم را حسابش

رسید.» خواهم مرد این حساب به بازگردم سلامت به وقتی باشید. نداشته او
او است.» نگفته سخن من با خداوند بازگردي، سلامت به گفت:«اگر میکایا ٢٤٣
می فرماید، چنین خداوند اساس بر دقیقاً او رؤیاي و دارد را خداوند قول که می دانست

فصل! همان هللویاه! آمین! دیگر. فصلی براي نه و فصل همان براي و بوده
کفش هاي با «نادانان می شود، گفته کرد! منازعه ملائک رئیس با و ایستاد گستاخ،
درست دارند.» هراس آنجا در زدن قدم از فرشتگان که می گذارند پا جایی میخ  دار

است.
کلام آن جنس از که خورد نخواهند فریب دلیل این به برگزیدگان فرمود عیسی ٢٤٤
چیزي بشنوند. را این جز چیزي نمی توانند باشند. این جز چیزي نمی توانند هستند.

است. درست نمی شناسند. را این جز
تصنعی کارهاي و تقلیدي کارهاي آن مرعوب هرگز موسی که باشید داشته یاد به ٢٤٥
می دانی کن. صبر دقیقه یک اکنون گفت:«فرعون، موسی شد؟ مگر نشد. افراد آن
تو بچه هاي که می بینم اما خدا، بر جلال بکنم، را کار این گفت من به خداوند چه؟
شما به کرد، خواهم چه که می گویم تو به بنابراین، بکنند. را کار همین می توانند هم
نیست. سازگار خدا نبی یک گفتار و شخصیت با چیزي چنین چه! پیوست.» خواهم
به خدا که می دانست دقیقاً کرد. پایداري خود موضع بر توان تمام با او نه! قطعاً نه،
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بود. خواهم تو «با بود. داده را وعده اش زیرا کرد، خواهد رسیدگی ماجرا این به نوعی
کرد.» نخواهم رها را تو

ماند. بود، که همان ها با موسی نه. نپیوست. آنها به بنابراین و می دانست را این او ٢٤٦
همۀ تأثیر تحت وي ماند. وفادار خدا به او نبود. آنها فرقه هاي از یک هیچ خواهان او
آورد، را پشه ها می کردند…او کاري وقتی نگرفت. قرار بکنند، می توانستند که کارهایی
خون به را آب هم آنها کرد، تبدیل خون به را آب او کردند. ظاهر را پشه ها هم آنها
آرام او کردند. شبیه سازي را آن طریقی هر به هم آنها آورد، او هرچه کردند. تبدیل

می برد. پیش را کارش خدا اینکه و می شود. چه می دانست دقیقاً ماند.
دو حساب تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه جماعت ] می شوید؟ متوجه اکنون آیا ٢٤٧
بیفتد، جا شما براي خوب تا بلکه نیست. تند برخورد هدف [«آمین.»] چهارتاست؟ دوتا

بله.
الهی بذر راستین ایمانداران شد. نخواهند گمراه چیزها این با آنها است؟ چگونه

ایستاد. خواهند مقرر روز تا که هستند مقدرشده پیش از
خواهند و برده مرا نام روز آن در گفت:«بسیاري هم عیسی که است چیزي این ٢٤٨
واپسین، ایام گفت:«در عیسی نکردیم؟» اخراج را دیوها تو اسم به مگر گفت:«خداوندا،
جایشان و آمده بسیاري فرامی رسد، بزرگ رستاخیز و می رسد اتمام به زمان که آنگاه

شماست. درون در خدا ملکوت بود.» خواهد ملکوت در
یک گفت:«خداوندا، خواهند و ایستاده گندم کنار و آمده بسیاري هرز علف هاي ٢٤٩
را دیوها رقصیدم. روح در کشیدم. فریاد گفتم. سخن زبان ها به من کن! صبر دقیقه

کردم.» را کارها این همۀ گفتم. سخن زبان ها به کردم. اخراج
نشناختم.» را شما هرگز بدکاران، «اي کنید. توجه گفت؟ خواهد چه او

می دانید که است «کاري منظور بپرسید. کسی از را این چیست؟ بدکاري از منظور ٢٥٠
می شنوند. را آن آنها هستند. آشنا کلام این با آنها نمی کنید.» اما دهید، انجام باید
پیغام این به دادن گوش حال در هستید. نوار این به دادن گوش حال در اکنون
و کرده تأیید را آن که شاهدید و می گوید چنین خدا خداوند که می بینید هستید.
به درست است، بیرون آن که آفتابی درخشش مانند را حقیقت این و می سازد. محقق
به چسبید، خواهید خود فرقۀ به حال، این با می شناسید، واضح و روشن اندازه همان

هستید! بدکاران زمرة در که شما دروغین، چیزهاي آن
کردم.» را کار آن کردم، را کار این داشتم. بزرگی کمپین هاي «بله،

شوید.» دور من از بدکاران، اي نشناختم! را شما گفت:«هرگز او
گفتم. سخن زبان ها «به ندارم. تردید ذره اي شد.» نازل من بر روح القدس «خوب، ٢٥١
برادر، نیست. این در حرفی ندارم. تردید هم ذره اي مورد این  در خواندم…» آواز روح در

است! وضعیتی عجب خواهر،
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گرفتن جان حال در کلام این اینک هستیم؟ کار کجاي است. لرزیدن زمان اینک
کنید. دقت است. یافتن حیات و

مقدسی نگاشتۀ اینجا در بدکاران.» اي «شما کرد. خواهند چنین که گفت او آري، ٢٥٢
دقیقه یک باید گرفتم. زیادي زمان و کجاست. الان نمی دانم فقط کرده ام. یادداشت را
چیزي گاهی کجاست. نمی دانم فقط کردم. پیدا را ٢١:٧ متی بود. چه ببینم و کنم نگاه
مقدس نگاشتۀ کدام به اشاره ام که می رود یادم از موعظه هنگام و نمی کنم یادداشت را

.٢١:٧ متی بود.
آنکه بلکه گردد، آسمان ملکوت داخل گوید، خداوند خداوند، مرا هرکه نه

آورد. جا به است، آسمان در که مرا پدر ارادة
نبوت تو نام به آیا خداوندا، خداوندا، گفت، خواهند من به روز آن در بسا

ننمودیم…
نبودیم؟ نبی ما «آیا است؟ درست مسح شدگان! انبیا، می کنند، نبوت که کسانی ٢٥٣
اسم به آیا ننمودیم؟ نبوت تو نام به آیا نبودیم؟ مسح شدگان زمرة در و مسح شده ما آیا
نام به تعمید از اما بکنید را کارها این می توانید چگونه نکردیم؟» اخراج را دیوها تو
فریبنده می تواند اندازه چه می بینید شگفتا! می بینید؟ کنید؟ خودداري مسیح عیسی
و می رسند کلام به می کشند. پس گام سپس و می رسند حساس نقطۀ همان به باشد؟
یک فقط می پردازیم، مورد این به شوید. دقیق نکته این بر حال می روند. عقب سپس

دقیقه…
نکردیم، نبوت آیا خداوندا، گفت…خداوندا، خواهند من به روز آن در بسا

نبودیم؟… نبی ما مگر
کردم. صحبت باره این در می پرداختیم ٢٤:٢٤ متی به وقتی بله،

بسیار…کارهاي معجزات تو نام به و نکردیم؟ بیرون دیوها تو اسم به …و
نکردیم؟ بسیار

اي شما نشناختم، را شما هرگز که گفت خواهم ً صریحا ایشان به آنگاه و
شوید. دور من از بدکاران،

کردید نظاره و دیدید را آن و گرفت قرار دیدگانتان برابر در درست حقیقت «وقتی ٢٥٤
خوشایند محض اما بود، کلام همان که بودید شاهد و بود حرکت در سان چه به که
چند که نیست مهم برایم نشناختم. را شما هرگز چسبیدید. فرقه همان به خود، فرقۀ

نمی دانم.» شما دربارة چیزي کردید، چنان و چنین بار چند کردید، بیرون دیو
شد.» واقع کردم نبوت آنچه و کردم. نبوت درستی به تو نام گفت:«به بلعام

کردید.» رد را الهی امر آن آمد، میان به کلام پاي وقتی اما است درست «کاملاً
بلکه نیست «نبی» دقیقاً آنها مشکل می بینید؟ را ماجرا فریبندة بخش آیا برادر، ٢٥٥

بدکاران!» «شما مکشوف شده. و تصدیق کلام راستین، کلام بازمی گردد، کلام به
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بدل و کند تقلید را خدا راستین کلام تا کوشیده همواره اعصار همۀ در شیطان
نمی دانیم؟ مگر می دانیم، را این نماید. عرضه را آن

عبرانیان در اینجا آنچه به می کشند. کنار و می روند پیش مرز لب تا کنید توجه ٢٥٦
بازخواهیم آن به که بودم گفتم خواندیم، را آن پیش (دقایقی کنید، دقت آمده، ٦ باب

گفت: او کرد.) خواهیم مرور را آن دقایقی و گشت
آخر در و لعنت به قرین و متروك خسک…می رویاند و خار اگر …لکن

مرز!) (لب  می گردد. سوخته
چشیده اید… را عطاي…سماوي لذت که …شما

خود دهان با نمی توانید دیده اید! را الهی امر آن یعنی دیگر بیان به «چشیده اید»، ٢٥٧
تألیف.] می دهد-گروه نشان را آن خود لب هاي با برانهام [برادر بچشید. را حقیقت آن
«عطاي بود. حقیقت که می دانید شما بود. حقیقت که می دانید و دیدید را آن اما

چشیدند.» را سماوي
شد، نازل شما بر که آنجا گردیدند، روح القدس شریک …و

چشیدند… را خدا نیکوي کلام …لذت
خسک و خار بارید»، شما بر «روح  القدس بود. حقیقت که دیدید شما «چشیدند»،

زمین.
برگردانند… را خود روي و بیفتند اگر و

شما بر را مسح آن و فراخواند کرد، تقدیس را شما که هستید مسیح همان «منکر
دارد.» قرار

عمل. آن براي نیست، کار در دیگري قربانی گناه …براي
برسند.» راستی معرفت به نمی توانند هرگز «آنها است! نابخشودنی این

است، گردیدند…ناممکن روح القدس شریک که آنها براي و
خداوندا اینکه گفتن با و شد آغاز عیسی با ابتدا «در بله، بارید، هرز علف هاي بر ٢٥٨
شریک که «کسانی می کشید. عقب برمی خورید، کلام به وقتی اما داد،» خواهم انجامش
الهی امر آن از اما شد.» متجلی خود کلام که دیده اند یا چشیدند، و شدند روح القدس
شوند.» نزدیک بدان یا کنند رؤیت را الهی امر آن آنها که است «محال گرداندند روي
کلام لیکن می شود زایل زمین و شما…«آسمان ها حال، می فرماید. چنین خداوند ٢٥٩
کتاب مقدس است.» ناممکن و «محال می شوید؟ موضوع متوجه شد.» نخواهد زایل من

می دهد. شهادت آن بر روح و گفته چنین
موسی نبوت تحت که مردمی بزنم. شما براي کوچکی مثال بگذارید کنید، توجه ٢٦٠
خارج چیزها آن تمام و تشکل آن از نبوت، تحت آنها بگیرید، نظر در را کردند، خروج

رفتند. پیش ورود مرز تا و بودند آن نظایر و عظیم معجزات و اعمال شاهد و شدند
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کرده اي. تمام را کار می کنید؟ توجه می آید. دفتر» روي بر «نامت آنجا لی، حال، ٢٦١
دکتر منظورم هستید، ارتباط در تلفن طریق از بیرون آن و نیستید اینجا که شما
کتاب دستوري موارد ویرایش مشغول که کسی است. نشسته اینجا که است وایل لی
دفتر از شما نام شدن «پاك مسئلۀ واقع در یا پرسش اینجا و کلیساست. هفتگانۀ ادوار
تا اما کرد. متحیر را خادمان از بسیاري موضوع این بله، می شود. مطرح برّه» حیات
دریافت. خواهید باشید، داشته خود در نوري اگر آنگاه و کنید صبر کتاب، دریافت زمان

می کنید؟ توجه
به حتی و برگردانده را خود روي نباشید، حقیقت درك به مایل اگر کنید، توجه ٢٦٢
دست به خون شلغم از می گفت:«نمی توانی که مادرم قول به کرد. نخواهید هم نگاه آن

نیست.» آن در خونی هیچ چون آوري،
تاریکی در نور نمی ماند. تاریکی در چیزي چنین بیاید، باید روشنایی کنید، توجه ٢٦٣
کنید. توجه عصر این مسح شدگان به اینک و درنمی یابد. را آن تاریکی و می درخشد

ساکن بزرگ قوم آن دربارة آنچه از آنها و آورد بیرون را بنی اسرائیل فرزندان موسی ٢٦٤
نه داشت. غیرفرقه اي حالتی بنی اسرائیل حال، شدند. پریشان خاطر شنیدند، آنجا در

بودند. خانه یک به رفتن مسیر در آنها خانه اي. نه و داشت سرزمینی
کلیساي هستیم، اعظم کلیساي به رفتن مسیر در نداریم. کلیسایی مقطع آن در ٢٦٥
دست به و است زمین روي بر که کلیسایی نه است، جلال در که کلیسایی نخست زاده،
از که آنها فراخوانده شدگان، یعنی است ملکوت در که کلیسایی است. شده برپا انسان

هستند. خود آسمانی سراي رهسپار و شده اند تعیین جاوید زندگی براي پیش
کردند شک کلام به نسبت می گذشتند، آن از باید که رسیدند مکانی به که آنگاه و ٢٦٦
که کنند ثابت تا آوردند انگور مقداري و رفتند سو آن به کالیب و یوشع بازگشتند. و
جاري شهد و شیر آن در که «جایی خدا، کلام وعدة همان  همان جاست، سرزمین آن
و چشیده آن از آنها کنند. ثابت آنها به تا آوردند سمت این به را انگورها آن و است.»

نیست.» ما توان در کار این وجود، این گفتند:«با
به تشکل شکل و ماندند همان جا شدند. هلاك بیابان در افتاد؟ اتفاقی چه بعد ٢٦٧
با و بازگشتند و رفتند سو آن به کالیب و یوشع مردند. آنها تکاتک و گرفتند خود
همچنین کلیسا، انتظار از نمونه اي بود. شده منتقل نیز موسی آوردند، نشانه هایی خود
می بینید؟ را سه این اینجا آیا ربوده شده. بدن آن و جدید عهد عتیق، عهد رستاخیز
در بله داد، قرار خود جاي در را کدام هر و کرد تفکیک هم از را دسته سه این باید

می کنید؟ توجه بی ایمانان. و ایمانداران میان
این هرگز خدا که باشید داشته یاد به بود. کمال» و «تمام چقدر که کنید دقت ٢٦٨
خار پایان تا باشند خار ابتدا از اگر شد؟ خواهند وارد چگونه اینها حال نبخشید. را گناه

دید. خواهند را الهی امر آن شده اند، مقدر پیش از که آنها تنها بود. خواهند
از قبل درست یعنی قدیس، مارتین روزگار مانند درست کنید. دقت خوب حال، ٢٦٩
نوشته هاي کنون تا نفر چند بود. بی ادعا خداشناس مردان آن از یکی او تاریکی، عصر



شده٤٨ گفته کلام

مارتین نوشته هاي تا بودیم رفته خوانده اید. شما از بسیاري خوانده اند؟ را قدیس مارتین
نشده اند.» قائل قدیسی رتبۀ که او گفت:«براي سنتی کشیش یک کنیم، تهیه را قدیس
که گفت ما به روح القدس است. شده قائل خدا اما نشده اند قائل آنها نشده اند، مسلماً،

می کنید؟ توجه بگذاریم. کلیسا سوم دورة در را او نام
بود. شده فراخوانده و مقدر پیش از که کسی بود، خداشناسی مرد چه او که ببینید ٢٧٠
می گذاشت پدر پاي جا پا باید هم او بود. سرباز پدرش بودند. بت پرست مادرش و پدر
باید و دارد وجود خدایی بود معتقد همواره کرد، هم را کار این و می شد. سرباز و
یک آنجا و گذشت شهري از روزي ببیند. را خدا توانست که جنگلی مردي باشد، جایی
بسیار هوا شب کسی خواست…آن از بود، مرگ حال در و بسترنشین که پیر مستمند

مرد.» خواهم امشب بپوشانم، آن با را خود تا بدهید چیزي من گفت:«به بود. سرد
دوخت. چشم او به مدتی و ایستاد گوشه اي مارتین و نبود. کار این به حاضر کسی ٢٧١
آن اگر و داشت تن بر بالاپوش یک تنها مارتین نبود. را کار آن انجام به حاضر کسی
هم خودش بسا چه بود، وظیفه انجام حال در که آنجایی از می داد، شخص آن به را
نفر دو هر کنم تقسیم وي با را بالاپوش این اندیشید:«اگر خود با بنابراین می زد. یخ
را آن و گرفت را خود بالاپوش که بود چنین و داشت.» خواهیم ماندن زنده بخت ما
دیگر نیم با را خودش و پوشاند. آن با را مستمند پیرمرد آن و کرد نیم دو شمشیر با

پوشاند.
سرباز این ببینید کنید، نگاه مسخره اي. نگهبان عجب کنید، می گفتند:«نگاه همه

است!» پیچیده خود دور به را بالاپوش نصف فقط است، مسخره چقدر
شد. بیدار بود، کشیده دراز خود تخت روي و بود استراحتش نوبت که بعد شب ٢٧٢
خود روي را کهنه لباس تکه آن که دید ایستاده اتاق در را مسیح عیسی و کرد نگاه
«هرآنچه دریافت، دم همان بود. پیچیده مستمند آن دور را آن او که همان بود، انداخته

همان جا. درست من»، مسح شدة براي کرده اي، من حق در کنی، من فرزندان براي
داد، قرار جفا مورد و گرفت استهزا باد به را او کلیسا بود. خدا بزرگ خادم او ٢٧٣
در هم بسیاري شد. واقع گفت، آنچه بود. خدا نبی او اما اینها، همۀ و کرد بیرونش

کردند. باور را او روزگار همان
است. فریبکار و نیرنگ باز اندازه چه تا شیطان که دهم نشان شما به می خواهم ٢٧٤
سر بر تاج که شد ظاهر قدرتمند فرشته اي بود. نشسته خود اتاق در مارتین روزي
می خورد، چشم به طلایی اش جامگان دور که بندي و پا بر زرین کفش هایی و داشت
هستم. تو منجی و خداوند گفت:«من می شناسی؟» مرا آیا گفت:«مارتین، او به فرشته
جاي یک که می دانست نبی آن اما بپرست.» مرا مارتین، داد. نجات  را تو که همانم
او از چشم و است عجیب کمی که دارد وجود چیزي میان این در و دارد ایراد کار
مسیح. عیسی هستم، تو منجی من گفت:«مارتین او کرد. نگاه او به دقت با و برنداشت

مارتین؟» نمی شناسی، مرا مگر بپرست! مرا
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سریع مقدس نگاشته هاي حال همان در و بود دوخته چشم او به کماکان مارتین ٢٧٥
اما داري. سر بر تاج گفت:«تو شیطان.» اي من از شو گفت:«دور می گذشت. ذهنش از

گذاشت.» خواهند تاج سرش بر وي مقدسان دوران، پایان در که می گوید خدا کلام
این به خوب برادر، باشد؟ پنطیکاستی  گونه دام و طعمه یک نمی توانست این آیا

می شود. عاید منفعت و سود که آنجاست شوید. دقیق کلام
از یکی بودند. جوان راهب دسته اي و پیر قدیسی صومعه اي در روزي دیگر، بار ٢٧٦
خوب-خوب حکایت هاي آن از یکی کنید، توجه این به خوب بود. کج خلق نوعی به آنها
را خود می خواست دلش باشد. سایرین از برتر و بالاتر می خواست راهب آن است. روز
بزرگ چیز یک می دانید کند، جلوه همه از بهتر و بزرگ تر چنانکه دهد، نشان اقتدار در
که داشت دوست همواره می بود. برتر کلاسی و تشخص صاحب باید او فوق العاده. و
کسی چه اینکه از فارغ می بینید؟ می بود. متفاوت باید حتماً برادران…می دانید، سایر
پایش گرد به کسی و بس. و بود عالم یگانۀ گویی بود. مغرور بسیار بود، چیزي چه و
الزامی او براي بزرگ چیز یک داشتن کنید. توجه داد، رخ آنچه به حال نمی رسید. هم
دنبال مرا صحبت هاي کند. مقایسه بزرگ جماعت هاي با را خود بتواند بود لازم بود.
به نیز مرا گفت:«خداوند او کرد. نبوت و گفت سخن بنابراین دارید؟ توجه می کنید؟

هستم.» نبی من است. کرده تعیین نبی عنوان
نبی او بود، مقدس مارتین همان که بود شناخته شده اي نبی سرزمین آن در و

بود. شده زاده
گفت:«خداوند ساله پنج و بیست کمابیش راهب آن جوان، شخص آن جوان، آن اما ٢٧٧
است گفت:«قرار کرد.» خواهم ثابت شما به را این است، کرده تعیین نبی عنوان به مرا
تنم بر است سپیدرنگ که را آن و ببخشد من به زیبا و بزرگ ردایی خداوند امشب
از و آمده من نزد باید شما همگی این، از بعد کند. منصوب شما میان در و بپوشاند

بگیرید.» دستور من
«من هستیم، ادعاهایی چنین شاهد که کنید مقایسه امروز شرایط با را این حال

بود.» خواهم راهبان شما مراقب من بود. خواهم تشکل سردمدار
ساختمان آن وارد نوري شب «آن مارتین، نوشته هاي گواهی به است، کافی یقیناً و ٢٧٨
شاهد هم بقیه و آمدند نورها است. تاریخ روایت است. معتبر کاملاً بخوانید. را آن شد.»
گفتم؟» گفت:«دیدید بود. ایستاده آنها میان در تن بر سپید ردایی با اینجا…او و بودند

بود. کلام برخلاف جریان این اما
رفت پایین و بالا کمی قدم زنان او یافت، را صومعه پیر سرپرست و رفت وقتی و ٢٧٩
دارد.» وجود راه یک گفت:«تنها نمی رسد.» نظر به درست ماجرا این گفت:«پسر، و
که چند هر شویم. اگاه حقیقت از تا دارد وجود راه یک تنها ما «براي است! همین
باور آخر تا اول از را ماجرایی چنین پنطیکاستی ها می رسید.» نظر به طبیعی مافوق
حقیقی و درست کاملاً که گفت:«معجزه او اینها! تمام و کردند استقبال آن از و کرده
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داریم، را کسی چنین ما حال، نمی رسد. نظر به کلام راستاي در اما می رسد، نظر به
برو.» او پیش مارتین. نام به مسح شده نبی یک

است.» کار چه موضوع این با را مارتین نه! گفت:«نه، پسر آن
ردا آنجا و بردند مارتین نزد و گرفتند را دستش و می روي.» حال هر گفت:«به

رفت. او از و شد ناپدید
را آنها می بینید، می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن «اگر بله،

می شناسند.» مرا کلام من گفت:«گوسفندان عیسی می شناسند.
بشنوید.» مرا «آواز می گویی، تو

از که کلمه اي هر به بلکه می کند، زیست نان محض نه «انسان اوست. کلام این ٢٨٠
می دانند. را این شده اند مقدر پیش از که آنها می کنید؟ توجه گردد.» صادر خدا دهان

نمی کنند.» پیروي را غریبه آواز یا غریب «سخن
آنها نمی کنند. متابعت چنین آنها است، همین دوران آن آدم هاي حکایت حال، و ٢٨١
را او کلام طریق از خدا بود، عصر آن نبی که کسی آنجاست، مارتین که می دانستند
قرار الهی امر آن برابر در نبود مایل آقا آن اما می دانست. را کلام او بود، بازشناسانیده

گیرد.
جمع آنجا «عقاب ها کلام یا باشد،» تازه لاشه اي که گفت:«هرجا همچنین عیسی ٢٨٢
متی در کنید یادداشت را آن می خواهید متی…اگر در مطلب این حال می شوند.»
می خواهید اگر است، آن از قبل آیه چهار ،٢٤:٢٤ متی از قبل کمی است. آمده ٢٨:٢٤
جایی است، منّ که جایی یعنی باشد»، تازه لاشه اي که «جایی بدانید. را آیه آدرس

شد.» خواهند جمع آنجا «عقاب ها است، کلام که
هشت ساعت…هفت، که دیدم و کردم نگاه آنجا به دهم. ادامه سریع تر باید حال، ٢٨٣
اینکه یا داد خواهم ادامه بسیار سرعت با را بحث است. گذشته دوازده از هم دقیقه 
چند کنیم؟ چه امشب؟ یا صبح امروز همین برسانیم. پایان به را آن امشب می توانیم
شود. مشخص تا برید بالا را خود دست  بازگردند؟ خانه به جلسه از پس امروز باید نفر

دهیم! ادامه است بهتر پس
خواهم شتاب اما داشته ام، نگه تلفن خط پشت را عزیزان چنین این  که متأسفم ٢٨٤
بین از شما پول بله. است، چنین که من دید از شماست. پول از ارزشمندتر این کرد.

دارید؟ توجه است. کلام این نه، این اما رفت. خواهد
باشد جسدي هرجا شوند.» می جمع آنجا عقاب ها باشد، تازه لاشه اي که «جایی ٢٨٥
تازه گوشت که جایی شد. خواهند جمع آنجا عقاب ها باشد، گرفته صورت کشتاري و

شد. خواهند جمع آنجا عقاب ها زمانه، و فصل آن کلام یعنی باشد،
متوجه  بله. کرد. خواهند ازدحام دورش کرکس ها آنگاه شد، فاسد که گوشت اما ٢٨٦
اما می رسند راه از زود عقاب ها باشد گرفته صورت کشتاري وقتی می شوید؟ منظورم
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کاري را عقاب ها می شود. پیدا کفتارها گندید، و ماند آنجا کشتار گوشت آنکه از پس
می کنید؟ دقت نیست. آن با

تازه منّ که شبانگاهان ببارد، منّ جا هر باشد»، تازه لاشه اي گفت:«هرجا عیسی ٢٨٧
روز همان مال منّ این شد.» خواهند جمع آن از تناول براي عقاب ها «آنجا می بارد

کنید. دقت می بینید؟ است.
تا می رسند. راه از کرکس ها سپس و می زند کرم شد، فاسد و ماند وقتی اما ٢٨٨
ایستاد آنجا عیسی که ندارد تعجب جاي نمی کنند. حس را بویش نشود فاسد وقتی
کار به شخصی ضمیر به انبیا!» تمام سنگسار کنندة و انبیا قاتل اورشلیم، گفت:«اي و
بود؟ که او خواستم…» من مرتبه چند اورشلیم «اورشلیم، دارید توجه کنید، توجه رفته
زیر را خود جوجه هاي که مرغی مثل کنم، جمع را تو فرزندان خواستم مرتبه «چند
سنگسار را کردم فرستادم نزدت که انبیایی تو، نخواستید. و می کند جمع خود بال

اورشلیم. بزرگ، کلیساي کردي،»
آنجا از کلام که جایی هستیم» آسمانی اورشلیم از «بلکه زمینی اورشلیم از نه ما ٢٨٩
کهن اورشلیم آن نه بله. داریم، تعلق آن به ازلی تقدیر راه از که جایی است، شده صادر
به که کهن اورشلیم آن نه است. فناناپذیر که جدید اورشلیم بلکه می شود نابود که
کلامی بله، است، شده بنا خدا دست به که جدید اورشلیم بلکه شد بنا انسان دست
است. بسیار منزل من پدر خانۀ «در است. گشته متجلی اینک هم و بالاست آن که
از خیابان هایی صنع مشغول که آفریدگاري کنم،» آماده مکانی شما براي تا می روم

شد. نخواهد ویران که است همان این و چیزهاست. دیگر و طلا
پاي زمان، ابتداي و آغاز از خواستم»، مرتبه چند اورشلیم، اي اورشلیم، «اي ٢٩٠
که مرغی مثل کنم، جمع را «تو بلکه، نیست، میان در دیگري شخص یا سوم شخص
رسیده تو وقت اینک اما نخواستید. و می کند جمع خود بال زیر را خود جوجه هاي

می بینید؟ است.»
شد فاسد لاشه وقتی اما شد.» خواهند جمع عقاب ها باشد، تازه لاشۀ که «جایی

می کنید؟ ملاحظه می شوند. جمع لاشخورها آنگاه
بود، عقاب یک که…موسی نداد چیزي خدا فرزندان به هرگز موسی کنید. توجه ٢٩١
را خدا تازة کلام او دارید؟ توجه نداد. خدا فرزندان به نوح عصر مانده هاي ته از هرگز
فراخوانم.» خروج به را شما تا فرستاد مرا و آمد ملاقاتم به بیابان در «خداوند داشت.
حامل او اما می کنید؟ دقت کردند. تقلید را او کارهاي و رسیدند راه از تقلیدگران سپس

بود. ساعت آن کلام
در سال چهارصد تو گفت:«ذریت بود، وعده صاحب که ابراهیم به خدا که چرا ٢٩٢
دست با و کرد خواهم ملاقات را آنها من اما کرد، خواهند سکونت غریب سرزمینی

آورد.» خواهم بیرون را آ نها قدرتمند
او داد، خواهد نشانم و گفت خواهد سخن من با خدا خداوند گفت:«اینک، موسی
فرستاد.» مرا گفت:«هستم گفت»، خواهم شما به من و کنم کار چه که گفت من به
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نه حاضر. زمان کلام حال، زمان «هستم»، بود.» خواهم یا «بودم نه «هستم!» ٢٩٣
می کنید؟ توجه هست. اینک هم که کلامی آمد، خواهد که کلامی یا بود که کلامی
و بود کلمه ابتدا «در است. کلام همان «هستم» «هستم!»، می شوید؟ موضوع متوجه
تا فرستاد خود نبی عنوان به مرا «خدا «هستم.» است؟ درست بود.» خدا نزد کلمه
به که گفت من به او هستم، کلام این پاسخ من است. حقیقت این که دهید شهادت

کنم.» چنین و آمده اینجا
که داریم بسیاري افراد خود جماعت در هم گفت:«ما فرعون کرد، چنین وقتی و

تقلیدگران. همان بکنند»، را کار همین می توانند
از تقلیدگرانی بله، شد»، خواهد تکرار امور این واپسین روزهاي گفت:«در عیسی ٢٩٤
ابتدا که بنگرید و کنید دقت پس بود. خواهند کارها همان مدعی که رسید خواهند راه
حقیقت دانستن راه است. همین ماند. کلام با کسی چه که کنید دقت آمد؟ کسی چه

است. همین
به بود، نوح دوران به مربوط که آنچه از هرگز موسی که است این توجه قابل نکتۀ ٢٩٥
زمانی نوح که داریم کلام در می دانید چنانکه ساخت، خواهیم کشتی «اینک نداد، آنها

نه. نه، بود. شده کرکس ها خوراك دیگر آن نه، ساخت.» کشتی یک
آنچه و کرد دریافت خدا از را خود پیغام او کنید، توجه است. موعود کلام این

بود. عصر آن براي خدا اصیل و راستین کلام داشت،
مربوط کلام موسی نکرد. پذیرایی مردم از موسی عصر ته مانده هاي با نیز عیسی و ٢٩٦
با هرگز و بود حاضر خدا خود اینجا اما بود. نبی موسی داشت، را دوران و وقت آن به

نکرد. پذیرایی آنها از موسی عصر ته مانده هاي
حد تا چگونه که کنید نگاه بودند، فرقه اي تشکل آن در که کرکس هایی به اما

نداریم.» تو به نیازي داریم! را موسی ما می دانیم! «خودمان خورده اند. آن از اشباع
او که چون می کردید تصدیق نیز مرا می کردید، تصدیق را موسی اگر گفت:«زیرا

می کنید؟ ملاحظه است.» نوشته من دربارة
کلام، تازة کشتار عقاب ها! شد.» خواهند جمع عقاب ها باشد، تازه لاشۀ «هرجا ٢٩٧
شده تقدیم فرزندان به خوراك عنوان به و گشته آشکار و شده پروار و بزرگ که کلامی

است.
ماند. خواهد همان جا بوده، آنجا سال صدها که کهنه لاشۀ آن حال،

شما اینک اما بود توبه و ندامت پیغام حامل لوتر است! طور همین  نیز اکنون و ٢٩٨
باپتیستی کرکس اکنون اما بود پیغام یک حامل باپتیست  هستید! لوتري کرکس مشتی
نزدیک خانه به اکنون بود، پیغام یک حامل پنطیکاست می کنید؟ ملاحظه شده اید!

پنطیکاستی! کرکس هاي شما می شویم،
شد.» خواهند جمع عقاب ها باشد، تازه لاشۀ که «جایی
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آیین مردار به را لوتري یک نمی توانستید روزگار آن در که باشید داشته یاد به
گوشت داشت او که گوشتی آقا. خیر، می توانید)، اینک که (کاري کنید. تغذیه کاتولیک

بود. کلیسایی دورة همان مال بود. تازه
مانده گوشت او نه، کنید. تغذیه لوتر پیغام با را متدیست یک نمی توانستید ٢٩٩
دیگري چیز وارد و بربسته رخت آن از حیات بله، بود. شده فاسد آن نمی خواست.

است. پیشروي حال در حیات، بود. مرده که است ساقه همان این بود. شده
راستی به نه، کنید. تغذیه پنطیکاستی گرایی با را مسیح عروس نمی توانید

نه! نه، نمی آیند! کاري به هستند، کرم زده فرقه اي تشکل هاي آن نمی شود!
مهیب و عظیم روز رسیدن از قبل را نبی ایلیاي «اینک داریم، را وعده این زیرا ٣٠٠
برگردانید.» خواهد پسران سوي به را پدران دل او و فرستاد. خواهم شما نزد خداوند
جمع عقاب ها آنگاه و کرد خواهم چنین آمده ، مقدس کتاب  در وعده ها این «همۀ

می کنید؟ توجه آید.» من نزد کند، عطا من به پدر «هرآنچه شد.» خواهند
که دید را کرکس ها دستۀ و دار آمد، عیسی نشد…وقتی آن بر هرگز عیسی ٣٠١
کشتار مقطع آن در خوب، دارید؟ توجه داریم.» را موسی و شریعت می گفتند:«ما
موقع آن بله، بود. جا به و خوب خوراکی چنین که دادند مردم به را آن و گرفت صورت

بود. خوب
بود، شده اخبار چنین بود، کرده ذبح را قربانی خودش که موسی همان به اما ٣٠٢
و او سخنان هرکه و برانگیخت. خواهد برادرانت از تو، میان از را نبی  اي خدایت، «یهوه

شد. چنین و شد.» خواهد طرد قوم میان از نشنود، را می گوید خدا آنچه
تحقق مسیح ظهور تا عتیق عهد از نبوت ششصد کمابیش چگونه که بنگرید و ٣٠٣
ساعت هشت در تنها نبوت چند نیست یادم سفته اند.» مرا پاهاي و «دست ها یافت.

بودند. گفته شکل کامل  ترین به انبیا هرآنچه شد، محقق زندگی اش آخر
بخت بسا چه افتاد، خواهد اتفاقی دیگر سال یک تا که بگویم پیش از امروز اگر ٣٠٤
که بگویم پیش از اگر و باشد. درصد بیست نادرستی  اش، یا درستی از فارغ آن، تحقق
به نکنم، مشخص را آن زمان و زمانی چه در نگویم و داد خواهد رخ اتفاقی چنین
کمتر احتمالی به کنم اعلام پیش از را اتفاق زمان اگر واقع در می رسم. کمتري درصد
بگویم… اگر می شود. کمتر احتمال هم باز بگویم، قبل از را وقوع مکان اگر می رسم.
صدهزار در یک حد در بودنش درست و تحقق احتمال هم باز بود، خواهد شخصی چه

بود. خواهد
عمل جامۀ بود، شده مکتوب مسیح دربارة که کلمه اي هر واو به واو هللویاه، ٣٠٥
در درست مقدس کتاب از آیه اي خواندن هنگام روز یک حتی که جایی تا پوشید.
و دهم بشارت را انجیل تا است من بر خدا «روح که، آنجا کرد، مکث جمله اي میان
مربوط آیه ادامۀ زیرا کرد مکث جمله میان در همان جا و دهم…» رهایی را کوبیدگان
زایل من کلام لیکن شد خواهد زایل زمین و «آسمان آمین! می شود. او بازگشت به

می کنید؟ توجه نمی شود.»
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آنها به را حقیقت موسی می کرد. خوراك رسانی را آنها که بود عصر آن کلام او ٣٠٦
کرکسان… تا بسازند فرقه اي آن، دل از باید همواره آنها می دانید اما بود گفته

آن از باقی مانده اي بازگشتند، آشیانه به و بازایستادند خوردن از عقاب ها وقتی ٣٠٧
بیاید. اینجا باید می گویند:«کلام آنها هستند. دیگري چیز دیدن منتظر آنگاه می ماند.
می شوید؟ منظورم متوجه  داریم.» گوسفند گوشت فردا و داشتیم گوزن گوشت دیروز
گوسفند برایمان امروز است قرار اما است، دلپذیر هست، گوزن ماندة لاشۀ پایین «آن
جماعت همان فرشتگان! خوراك می شوید؟ منظورم متوجه  کجاست؟» آن بیاورند.
براي چیزي روز همان خوراك از می خواستند اگر می خوردند، را خود روزانۀ منّ وقتی
چقدر که نمی بینید را نمونه ها این تمام مگر می شد. مصرف غیرقابل نگه دارند، بعد روز

است! چنین هم امروز هستند؟ کامل
چیزي براي آنها می کردند، اخراج دیو نیز عیسی دوران کرکس هاي کنید، توجه ٣٠٨
اخراج دیو آنها است؟ درست بودند. شده مسح بود، شده کهنه لاشه اي به بدل که

گفت. چنین عیسی می کردند.
نبوت اعظم، کاهن قیافا، داشتند. هم نبی آنها روزگار آن در باشید، داشته یاد به و ٣٠٩
علف موقعیت و جایگاه به می کرد. نبوت قیافا می دانند؟ را موضوع این نفر چند می کرد.
است. همان می کند، آبیاري   را آن که مسح کننده اي منبع کنید، توجه زمین در  هرز
بود.» اعظم کاهن او سال آن در «زیرا است؟ کرده نبوت او که گفت کتاب مقدس چرا
بود، هم او بر روح اما بود گندم ها میان در که خار یک هرز، علف یک مردارخوار، یک
آنچه و کند نبوت و موعظه تا بود او بر خدا روح  القدس خدا. راستین روح القدس یعنی

کرد. مصلوب و انکار را وقت تصدیق شدة کلام آن او و کند، اخبار را شود واقع باید
دیگر چقدر و کنیم بازگو را نکات این تا داریم وقت چقدر خدا! بر پناه برادر، ٣١٠
پیش بیشتر شتاب با برد؟ پیش را بحث این مقدس نگاشته هاي طریق از می شود
همۀ که کرده ام یادداشت را مقدس کتاب از نکاتی صفحه، ده حدود اینجا رفت. خواهم

می تابد.» ظالم و عادل بر یکسان به «آفتاب می کند. ثابت را امور این
آنها شما فرزندان می کنم، اخراج را دیوها خدا انگشت به من گفت:«اگر عیسی ٣١١
هم نبوت آنها می کردند. اخراج هم دیو آنها حال، می کنند؟» بیرون که واسطۀ به را
(چرا؟) نپذیرفتند، و نشناخته وقت، کلام عنوان به را او اما است؟ درست می کردند.

نداشت. آنها با شراکتی چون
«برخاسته مسح شدگان، کذبه»، «مسیحان بگیرید، نظر در را ٢٤:٢٤ متی حال، ٣١٢
گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن اگر «و بله، کرد،» خواهند نبوت کذبه انبیا و

شدید؟ مطلب متوجه اکنون می کردند.»
دیوها خدا کلام یاري به کسی…اگر چه واسطۀ به «فرزندان کنید. توجه فرزندان به ٣١٣
چه یاري به شما فرقه گراي فرزندان «پس بود، خدا کلام خود او که می کنم،» اخراج را
این کند، اخراج را دیو است قادر که خداست تنها حال، می کنند؟» بیرون را آنها کسی
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آنها باشد. زورآورتر است، خانه اش در آنکه از باید زورآور زیرا خدا. فقط می دانیم، را
دارند. را کار این قدرت

خواهد واپسین رزوهاي در که ضدمسیح او…که که شده گفته مکاشفه در می دانید، ٣١٤
فریفت، خواهد را زمین ساکنان همۀ و کرد خواهد صادر معجزات و «آیات برخاست،
دفتر در نام هایشان که کسانی منظور را، دیگران و مسیحیان فریفت، خواهد را همه
ایشان نام هاي که «آنانی آمده، ٢٤:٢٤ متی شرح در این و است،» نشده نوشته حیات

نیست.» مرقوم حیات دفتر در عالم بناي از
سایر میان در و می رفت بالا بود، پرتقال اصل در که درخت ریشۀ در جاري حیات ٣١٥
را خود اصلی میوة تا می کرد عبور آنها از و می شد جاري نیز پیوندي مرکباتی میوه هاي
می شوید؟ متوجه پیوندي. فرقه هاي و شاخه ها آن همۀ از بالاتر بنشاند، درخت صدر بر

زورآور… مرد داد. خواهم ادامه سریع
خدا براي کاري تا داشت سعی و بود صادق و امین او آورید، یاد به را داود اینک

بود. نشده مأمور مهم این براي اما بکند،
تعلیم آموزه عنوان به آنها «آنچه گفت، عیسی اما هستند، مسح شدگان  «آنها» ٣١٦
و خدا کلام نه بله، است،» مقدس) نگاشته هاي (از انسانی تفسیر واقع در می دهند،
به مربوط که چیزي می دهند، تعلیم را تاریخی مسیح یک آنها او، اثبات شدة کلام

است. گذشته
هم «هستم، بود.» خواهم یا «بودم نه «هستم،» هست.»، گفت:«او مقدس کتاب 

است. زنده و حاضر اینجا که است کلام همان او اینک.»
بود، پوسته در بود، رشته ها در او بود، تیغک ها و گیاهک ها در در-او او ابتدا، در

است. بذر خود در اکنون اما
اگر کنید؟ تجربه را حیات دوباره دارید سعی و بازمی گردید عقب به شما حال و ٣١٧
به دوباره (باقی مانده) حیات آن شما نظر به آیا می زد، گذشته به گریزي حیات آن
کند؟ زندگی آن در دوباره تا می رفت خشکیده کهنۀ پوستۀ آن پی در و می آمد، سخن
که هنگامی گشتند،» منور بار یک که آنانی است محال «زیرا نمی کرد. چنین هرگز
رفته اند، مرده اند، «آنها نرفتند، پیش کلام با همراه می پیوست، تحقق به الهی امر آن
سوخته آخر در و لعنت به قرین و متروك که زمینی و هستند خسک و خار حکم در

است؟ درست می شود.»
می دهم. ادامه سریع بتوانم که جایی تا حال

تاریخی خداي یک می دهند تعلیم آنها آنچه کنید. توجه مقدس نگاشته اي به حال ٣١٨
فلان وسلی «خوب، کنند، زندگی گذشته در کنند سعی اینکه مثل درست بله، است،
موعود کلام شما گفته  اند.» چنان و چنین بهمانی و «فلانی یا گفت.» را چیز بهمان و
بازشناخته روز این براي روشنی به که منّی همان می کنید، رد را وقت و روز این براي
پنطیکاستی و باپتیستی لوتري، کهنۀ شراب هاي تا هستند تلاش در آنها است. شده
نو شراب ریختن چنانکه نیست. عملی چیزي چنین بریزند. ما نو مشک هاي در را خود
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ظرف هاي در را نو شراب این بکوشند اگر بود. نخواهد عملی آنها کهنۀ مشک هاي در ما
آن بکنند. کاري چنین نمی توانند می شود. عیان و آشکار نادانیشان بریزند، فرقه اي

می شود. پاره مشک ها
کردم!» رؤیت کلام آینۀ در کمال و تمام صورت به را خدا کلام من برادر، «حال،
نِد، باشیم.» داشته پدیده اي چنین نمی توانیم اگر…ما-ما دکتر آقاي ببینید «حال، ٣١٩
چیزي چنین اینجا نمی توانیم «اکنون داشتی. را آن از قدري اواخر همین می کنم فکر
چنین بله، می دانید. کنید.» فراموش را مسائل این است، بهتر من دید باشیم. داشته

می شود. پاره بود. نخواهد عملی چیزي
از وصله آن که زیرا نمی کند وصل نو پارچۀ از پاره اي کهنه جامۀ بر کس هیچ «و ٣٢٠
نگفت؟ چنین عیسی مگر دارید؟ توجه می گردد.» بدتر دریدگی و می شود جدا جامه
شراب شده، دریده مشک ها صورت این در نمی ریزند. کهنه مشک هاي در را نو شراب

خوب. بسیار دارد. حیات خود در نو شراب می شود. تباه مشک ها و ریخته
پایان را…به خود بحث که حالی در سریع، بسیار کنید، توجه نکته اي به اینجا در ٣٢١
یادداشت را آیه آدرس دارید، دوست اگر کنید، دقت ١٤ تا ١٣:١٦ مکاشفه به می رسانیم.
حاصل اطمینان می خواهم باشیم. نداشته زمان مبحث این به پرداختن براي شاید کنید.
رخ هفتم پیالۀ تا ششم پیالۀ بین اتفاق این کنید، دقت حال، دریابید. را آن و کنید

می دهد.
دقایقی براي تنها اگر می رسانیم، پایان به را بحث دیگر دقیقه یک ما…تا حال

داد. خواهم خاتمه را بحث اینک هم کنید. تحمل دیگر
روح «سه هفتم، و ششم پیالۀ بین کنید، توجه ١٤ تا ١٣:١٦ مکاشفه به ٣٢٢
وحش دهان از و اژدها دهان «از کرده اید؟) دقت آیه این (به وزغ ها» چون خبیث
می رویم. پیش سرعت به کنید، توجه اکنون، آمدند.» بیرون کاذب نبی دهان از و
سه گانگی از سخن تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت بگویید:«آمین.» آماده اید؟

روح هاست!
تلفن و رادیو پاي که آنها بمان. خود جاي در دقیقه یک فرقه اي، برادر اکنون، ٣٢٣
خاموش را خود صوت ضبط سیستم بروید. هستید که مکانی از تا نشوید بلند هستند،
شده اید، زاده خدا از که شما کنید. گوش و بمانید خود جاي سر دقیقه یک نکنید.

کرد. خواهید چنین
جایی به هرگز می نگرد. عقب به همیشه که است حیوانی وزغ وزغ ها! سه گانگی ٣٢٤
متوجه می کنید؟ توجه می آید. آن از که می کند نگاه جایی به نمی کند، نگاه می رود، که
روح هاي خبیث»، روح «سه باشید، داشته خاطر به را این آمد؟ کجا از تثلیث نمی شوید؟

تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت شدید؟ مطلب متوجه فردي.
متولد تثلیث آموزة که جایی یعنی است روم نیقیه شوراي به آنها نگاه کنید، دقت ٣٢٥
شوراي و می نگرند عقب به آنها ندارد. وجود آن شبیه چیزي کتاب مقدس. نه و شد

برآمد. آن از تثلیث که است جایی روم نیقیۀ می دهند. قرار مرجع را نیقیه
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تثلیث یک دل از وزغ ها تثلیث این و کنید. دقت می آیند. کجا از که کنید توجه ٣٢٦
برآمد؟ کجا از شد. مولود مادرشان از جدید تثلیث است، آمده بیرون قدیمی تر و کهن تر
تثلیث یک کاذب». «نبی و «وحش» «اژدها»، از متشکل سه گانگی و تثلیث یک از
دقت می کنند؟ را کار این زمانی چه می جهند؟ بیرون وزغ ها این زمانی چه در جدید.
پیالۀ بین زمانی محدودة از پیش تا مسئله این اما بودند، آنجا مدت تمام در آنها کنید،
(چه؟) شوند گشوده مهرها آنکه از پیش درست یعنی بود، نشده آشکار هفتم و ششم

شود. آشکار ماجرا و
شد،» خواهند فاش و رسیده اتمام به خدا اسرار فرشته پیغام زمان در که «چرا ٣٢٧
خدایا گردد. آشکار اینها تمام و نادرست تعمیدهاي و تثلیثی جریان هاي کلیۀ است قرار
درصدد کسی که نپنداریم چنین و ببینیم! را است حقیقت آنچه تا رسان یاري را ما

که… بگوید چیزي تا است
می بینید. شده، رنجش و خشم دچار حقیقت برابر در روح این که می کنم حس ٣٢٨
است. زده اردو که می گویم سخن خداوند فرشتۀ از نمی گویم. سخن خودم از من برادر،

است. درست سراسر این
«و بود. روم بود؟ چه اژدها که می دانند نفر چند «اژدها»، تثلیث! یک کنید، توجه ٣٢٩
است؟ درست ببلعد.» را او فرزند بزاید چون تا بایستاد می زایید که زن آن پیش اژدها
نبی یک کاذب، «نبی خوب. بسیار قدرت. چیست؟ کتاب مقدس در «وحش» معنی

می کنید؟ توجه دروغین. مسح شدة یک کاذب»،
مفرد. شکل در است، کاذب» «نبی یک از سخن اینجا بود؟ کجا آغازش نقطۀ ٣٣٠
همان از جریان این کل و فواحش»، مادر و «فاحشه از و پاپ، نخستین کاذب»، «نبی

است. برآورده سر نقطه
و دوره ها در نه بود؛ شدن پدیدار و خاستن پا به حال در دروغین تثلیث یک ٣٣١
مهرهاي آن وقتی اما گردد. عیان نخستین روزهاي در نبود مقرر نخستین، روزهاي
«سه که آنجاست می سازند، آشکار را آنها و می کنند رازگشایی را اسرار و آمد هفتگانه
آموزة یک سازند»، آشکار و ظاهر را خود تا می آیند بیرون وزغ ها چون خبیث روح

بله! می کنید؟ ملاحظه راستی. و حقیقت علیه و مقابل در تثلیثی
در کلیساها. جهانی شوراي به بازمی گردد؟ کجا به و گرفت نشأت کجا از می بینید
می کنند. کار آنها در روح ها همان و هستند جنس یک از برادرند، آنها همۀ صورت هر
همان اینها و است! بسیار آنها اغواي و فریب قدرت و می کنند معجزه کنید. دقت و ٣٣٢
تا می سازند جاري معجزه ها و رفته زمین پادشاهان تمام سراغ به که هستند دیوهایی
آن دربارة خدا شد. خواهند هم کار این به موفق و دهند فریب را آنها واپسین روز در

گفت؟ چه شریر روح
به تا بود خواهم کاذب روح انبیایش جمیع دهان در و می روم بیرون گفت:«من

شود.» هلاك و کشیده آنجا به اخاب رو همین از و کنند نبوت دروغ
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آنها کرد. خواهند باور را فریب آنها شد. خواهی موفق کار این در گفت»«برو، خدا ٣٣٣
وارد وقتی کرد. خواهی قانع را آنها «برو، می کنید؟ دقت نبودند.» آن در و کلام بطن از
از اخاب هستند. تکیه گاهش آنها چون کرد خواهی را کار این شوي، کاذب انبیا آن
کار این به قادر او بیاموزد. الهی امر آن دربارة چیزي نمی کوشد و نمی داند هیچ کلام

شد.» خواهی «موفق دارید؟ دقت می کنید؟ توجه بود.» خار ابتدا از چون نیست
نمی دانید «چطور، دوخته  اند، عقب به چشم که بنگر کاذب وزغ هاي این به اینجا

گفتند؟» چه نیقیه در
تخت برابر در و بالا در آنها آنچه نیست. مهم برایم گفتند چه نیقیه در آنجا اینکه ٣٣٤
بود، خواهد چه بود. چه اینکه نه بود خواهد چه اینکه می کنم، بازگو را گفتند الهی

می بینید؟ است. «هستم» او زیرا
آمده اند. کجا از که کنید دقت کنید. نگاه خوب «کاذب.»

آن هفتگانه، مهرهاي گشایش از پس که شاهدیم آشکارا کنید.) گوش (خوب حال ٣٣٥
خواندند؟ تثلیث را آن کجا می بینید؟ چیست؟ تثلیث می شود. آشکار مانده مکتوم سرّ
وجود کجا است؟ آمده میان به سخن تثلیث واژة از کتاب مقدس کجاي دارید؟ دقت
کفار زمرة در بی آنکه بپرستیم را خدا سه می توانیم چگونه و است ممکن خدا سه

باشیم؟
هستیم؟» یک پدر و گفت:«من او وقتی هم آن باشند جدا هم از می توانند چگونه ٣٣٦
بی ایمانی از این بله، مرد، خواهید خود گناهان در هستم، او من که نکنید باور «اگر

شد.» خواهید هلاك خود بی ایمانی «در است. گناه بی ایمانی شماست.»
آمده ام، کجا از گویید گویید، شخص چه مرا شما
گفت؟ توانید آیا را نامش می شناسید، آیا را پدرم

صبح. درخشندة ستارة شارون، رز منم
کیست؟ او بگویید من به می توانید آیا

گفت، سخن موسی با مشتعل بوتۀ در آنکه هستم،
صبح. درخشندة ستارة و ابراهیم خداي هستم،

آمده ام، کجا از گویید شارون، رز منم
(آمین!) گفت؟ توانید آیا را نامش و می شناسید آیا را پدرم

انتها؛ و ابتدا یا، و الف هستم،
است. عیسی نامش و آفرینش، کل هستم

است. دروغین آن آقا، خیر، تثلیث! نه است. درست همین
را آنها و برسند» اتمام به «می باید که است اسراري گشایندة هفتگانه مهرهاي ٣٣٧
حقایق و می کند نمایان می سازد، آشکار آنگاه می شود، گشوده مهر می کند. نمایان
و پوشیده سال ها این تمام در مهرها که حقایقی همان می گرداند، روشن را پنهانی

فرقه ها. و کلیساها این همۀ از گذر در بودند، داشته نگه مخفی
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هم فواحش» «مادر او ضمناً بود؟ کسی هفت…چه مکاشفه در بزرگ» «فاحشۀ
می کنید؟ دقت هست.

است. درست خواندید.» کرکس را آنها که شما برانهام، می گویید:«برادر
شده مسح کردن پرواز براي نیز او است. پرنده یک کرکس که باشد یادتان اما ٣٣٨
بود ممکن اگر که بود خواهند نزدیک و شبیه یکدیگر به روح دو این «چنان است.
عقاب از کمی دست جثه بزرگی نظر از هم کرکس می کردند…» گمراه نیز را برگزیدگان
براي یا است، شده مسح کردن پرواز براي و است پرواز به قادر عقاب مثل هم او ندارد.
پی در ارتفاعات در نمی تواند اما عقاب. مانند درست کنید، دقت نبوت، براي یا موعظه
شد. خواهد آشکار نادانی اش برود، عقاب دنبال کند تلاش اگر نه. نه، کند. پرواز عقاب

برود. عقاب دنبال نمی تواند آقا. بله،
پدر، خداي به خداست. پسر مسیح عیسی که دارم بگوید:«ایمان می تواند ٣٣٩
چنین و دارم،» ایمان مسیح عیسی پسرش به و زمین و آسمان ها آفریدگار قادرمطلق،
بودن ابد تا و امروز دیروز، پاي که آنجا اما کنند. چنین می توانند یقین، به چیزهایی.

می کنید؟ توجه چه؟ می آید، میان به او
زمین در است. شده ساخته خاص و ویژه گونه اي به که است پرنده اي عقاب ٣٤٠
پرنده اي نوع هر یا لاشخور پرنده هاي آن از یکی او-او…اگر می بینید؟ ندارد. مانندي
شد. خواهد آشکار نادانی اش مسلماً شد. خواهد تکه  تکه برود، او دنبال تا شود آن بر
شد. خواهد تلف و می شود پاره بریزد، کهنه مشک در را نو شراب کند سعی که همین
که… است نشده ساخته گونه اي به شد. خواهد تکه تکه ترکید. خواهد و شده پاره بله،
به رسیدن با دارد. نگه بالا ارتفاع آن در و آنجا را او که نشده چیدمان گونه اي به بدنش
این براي و باشد نشده ساخته منظور این براي اگر فرادست ها، در وسیع مرتفع هاي آن
شد. خواهد تکه تکه نباشد، عقاب زایش بدو از و باشد نشده مقدر پیش از و مقرر کار
نمی تواند مطمئناً. کرد. خواهد سقوط زمین بر و ریخته بال هایش از پرها دارید؟ توجه
درست شد. خواهد بارز نادانی اش کند سعی هم اگر کند. تعقیب ارتفاعات در را عقاب

نمی توانید. است.
بالا خیلی کنید سعی اگر سود چه ندارد. را عقاب تیزبینی و دید قدرت زیرا چرا؟ ٣٤١
برآید درصدد اگر حتی و هستید؟ کجا ببینید نتوانید هستید، بالا آن که آنگاه و بپرید
دانست نخواهد که می شود کور چنان شود، شبیه عقاب به ارتفاعات در که بکوشد و
اما می کند شلوغ و می کشد فریاد می زند، جیغ است. درست است. کاري چه مشغول

شد. خواهد آشکار نادانی اش که آنجاست بگویید، او به کلام از
است، همان ابد تا و امروز دیروز، او اینکه یا مسیح، عیسی نام به تعمید دربارة ٣٤٢
کن!» صبر دقیقه یک «چه، کنید. مطرح او با را دست این از مواردي و بگویید او به
نبوت می پرد، بالا چنین که او بله، می ریزند. پرهایش که اینجاست بله، می بینید؟
و می کند شلوغ می کشد، فریاد می گوید، سخن زبان ها به می کند، اخراج دیو می کند،
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این در شکی چون بیایید، عقاب دنبال بالاها آن تا نکنید سعی می پرد. پایین و بالا
می شود. معلوم کارش نتیجۀ که نیست

آن تا بتواند باشد. پرواز به قادر باشد. شده مسح   باشد. شده منصوب اینکه ولو ٣٤٣
تغذیه مردار از می تواند تنها او اینها همۀ با اما، کند. حفظ را و…تعادلش رفته بالاها

نیست. می رسد، الهی تخت از که تازه گوشت آن خوردن به قادر و کند
کاري چه توسعۀ مشغول اینکه اما بوده کارش گسترش درگیر سراسر است. کور او ٣٤٤
کند گندم به بدل را او تا باریده او بر باران مثل روح  القدس، همان بله، نمی داند. را بوده
را مسیري چنین «نمی توانم می شود. تلف و می ترکد است. نبوده گندم ابتدا از او اما
ادامه شکل همین به خوب، بسیار که…» گفت جونز دکتر که می دانم آقا! پیش…نه، در

دهید. ادامه همین طور دارید، دوست اگر می کنید؟ توجه دهید.
پرنده  جنس آن از تا نیست مقدرشده پیش از و ساخته زاده، او کنید، دقت نه، ٣٤٥
درخت روي بر که باشد لیمو میوة که دارد وجود برایش امکان می تواند…او…این باشد.
اضافه چیز یک نمی آید. آنجا از و نیست وصل ریشه ها به هرگز اما رشد کند، پرتقال
دیدن به قادر که کنند صعود ارتفاعی چنان به خود فرقه هاي در که آنگاه و است. شده
خواهد آشکار نادانیشان موقع همان نباشند، خدا تصدیق شدة و مقدرشده پیش  از کلام
بارز دارید؟ توجه است.» مهمل اینها همۀ و سر بالاي نور هالۀ همچون «چیزهایی شد.

می شود.
ببیند را جایی تا می تواند تنها است. نشده ساخته دور، چنین فاصله اي دیدن براي ٣٤٦
مثل و نمی بیند را آن از فراتر و بعد به آنجا از اما می دهند. اجازه او فرقه  اي  عینک هاي که
همان جاست می کنید؟ توجه می شود. آشکار نادانی اش که آنجاست است. کور خفاش
عقاب هاي که آنجاست آقا. بله، می شود. خوردن مشغول و می آید فرود راستین عقاب که
باشد، ناتوان کلام آن آوردن چنگ به از وقتی درمی یابند. را او ماهیت برگزیده و راستین

بس. و است فرقه اي کرکس یک که می شود مشخص موقع همان درست
مردارهاي از می کرد. تغذیه چه از که بنگرید خوب، نیست؟ پرواز به قادر او چرا چرا، ٣٤٧
آماده روحانی نظر از را او و نمی سازد روحانی را او بدن این می خورد. فرقه اي گندیدة
داد. نخواهد پرواز فرقه اي تفاوت هاي فوق و فراز بر را او دیگر، بیان به نمی کند، مهیا و
همان از بدنش می کند، تغذیه فاسدشده و مانده چیزهاي از تنها او بله، می کنید؟ دقت
تازه، گوشت آن که جایی گیرد، اوج ارتفاعات در نمی تواند است. شده ساخته چیزها

دارید؟ توجه ندارد. را کار این توان می کشاند. را عقاب
پایین و بالا هوا در می کند، پرواز کرکس می شود. محقق ٢٤:٢٤ متی چنین ٣٤٨
توجه بگیرد. اوج باید، چنانکه نمی تواند اما می کوبد هم به را بال هایش می کند،
کند صعود کافی اندازة به نیست قادر بگیرد، اوج نمی تواند است. درست می کنید؟
آن بخورد، را می افتد زمین روي که کهنه اي منّ می تواند آورد. چنگ به را تازه منّ تا
و افتاده سال چهل یا ماه یک هفته، یک از بیش آنها لاشۀ که کهنه  اي خرگوش هاي
شلوغ کند، داد و جیغ بیاید، وجد به آن از و بخورد را آن می تواند است. شده متعفن
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شده مسح دیگري پرندة هر مثل کند. پرواز دیگر عقاب مانند و بپرد پایین و بالا کند،
است.

اما است چنین مطمئناً می دانیم. را این است. عقاب از گونه اي و نمونه کرکس، ٣٤٩
ندارد. را کار این توان می کنید؟ توجه بیاید. اصیل و راستین عقاب پاي به پا نمی تواند
این… و بله، می کند، تغذیه مختلف مردارهاي از او نشده، ساخته چنان بدنش آقا. خیر،
دکتر یا گفت، وسلی گفت، لوتر که است چیزي این تازه. منّ آن نیست، تاره گوشت آن

است. فرموده ساعت این براي عیسی آنچه نه گفت. بهمانی و فلانی
خواهند یعنی«مسیحان» مسح شد ه ها واپسین روزهاي در کنیم. جمع بندي حال ٣٥٠
چقدر کنید دقت شد. خواهند محسوب کذبه» انبیا و کذبه «معلمین شمار در ولی آمد
خواندنش فرصت کنید، مقایسه را این می خواهم حال، است! تکان دهنده موضوع این

کنید. مقایسه ٨:٣ تیموتائوس دوم با را ٢٤:٢٤ متی نداریم، را
آمد»، خواهند کذبه «مسیحان بله، آخر، ایام در که شده گفته ٢٤:٢٤ متی در ٣٥١
آن مانند دقیقاً آورد،» خواهند جا به معجزات و آیات کذبه، «انبیا کذبه، مسح شدگان
توجه حال، می کردند.» گمراه نیز را برگزیدگان بود ممکن اگر «و حقیقی، آن واقعی،

می گفت. سخن که بود عیسی این کنید،
مذهبی مردمانی آخر، ایام در گفت:«حال، و آمد او سر پشت درست پولس اینجا ٣٥٢
شهوات انواع به و می کنند اسیر را کم عقل زنان و دارند. دینداري صورت که آمد خواهند

می شوند.» ربوده
رضاي محض می دهید؟» گیر زن ها به می گویند:«چرا و آمده تعجب با عده اي و

نیستند. الهی امر آن دیدن و تشخیص به قادر حتی خدا…آنها
مثل…از… مواردي از دور می کنند،» هدایت شهوات انواع به را کم عقل «زنان

یمبریس…» و ینیس «چنانکه می بینید،
معجزات و آیات کذبه مسح شدگان یعنی کذبه» «مسیحان که آمده ٢٤:٢٤ متی در

کنند. گمراه را برگزیدگان تا کرد خواهند ظاهر
مقاومت راستی با نیز آنها کردند، مقاومت موسی با یمبریس و ینیس چنانکه حال، ٣٥٣
ایمان! آن از بلکه ایمان نوع یک از نه ایمان. از مردود و فاسدالعقل مردم می کنند،
به بی آنکه باشید داشته یگانه واحد ایمان نمی توانید یک…» خداوند، یک ایمان، «یک
یک یا باشید، داشته تعمید دو نمی توانید باشید. داشته ایمان یگانه و واحد خداوند یک
مسیح. عیسی نام به هم آن تعمید، یک باشد. روح القدس پسر، پدر، نام به که تعمید

است! کذب تعمید از سخن بله، است. درست می کنید؟ توجه
٢٤:٢٤ متی کنید. مقایسه یکدیگر با را دو این رسیدید، خانه به وقتی کنید، توجه ٣٥٤
که را ٨:٣ تیموتائوس دوم همچنین و است عیسی بیانات که دهید قرار توجه مورد را

کنید. مقایسه را آنها دیگر. بسیار موارد و است پولس زبان از
ملاکی و ٣٠:١٧ لوقا مثل دهید، قرار توجه مورد هم را دیگر مقدس نگاشته هاي و

.٤
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مسح شدة کلام برابر در و کردند،» مقاومت موسی با یمبریس و ینیس «چنانکه
«با مسح شدگان آن «مردان»، مرد، نمی گوید نیز» مردان «این ایستادند، ساعت آن

می کنند. مقاومت راستی»
خانه به وقتی ،٧ الی ١:١٠ مکاشفه گردد.» آشکار انسان پسر که روز همان «در ٣٥٥
چه به این می گشاید.» را مهرها هفتم، فرشتۀ «پیغام بخوانید، را قسمت این بازگشتید،
پسر پیغام آور آن بلکه است انسان پسر فرشته، آن که نیست این معنی  اش معناست؟
همان این کنید؟ جدا هم از را اینها می توانید آیا می سازد. آشکار و معرفی را انسان
هفتمین بلکه انسان پسر خود نه می رسد. نظر به دشوار شما براي که است بخشی
می نماید، مکشوف و معرفی عموم بر را انسان پسر که است پیغام آور هفتمین فرشته،
درآورد. تشکل صورت به را آن نمی تواند است. آمده بیرون پوسته از الهی امر آن چون

است. دانه خود دوباره
(ایماندارنماها مسح شدگان کرد،» خواهند مقاومت یمبریس و ینیس روز آن در «و ٣٥٦
راستین دانه برابر در پنطیکاستی ها) همچنین تشریفاتی، و رسمی کلیساي بی ایمانان، و
خواهد آشکار نفر دو آن مانند نادانیشان واگذار، خود حال به را آنها «اما ایستاد، خواهند
تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت می شوید؟ متوجه آیا حال، می بینید؟ شد.»
یاد به حال بنوازد.» می باید را کرنا چون هفتم فرشتۀ ایام گفت:«در ١٠ مکاشفه ٣٥٧
نواختن «عمل است. لائودکیه کلیساي عصر و هفتم دورة از سخن که باشید داشته
یک به و شده فرقه  اي سراسر کلیسایی عصر آن که است زمانی به مربوط فرشته»، آن
گرفته خود به تشکل حالت پنطیکاست دیگر که وقتی می شود، تبدیل کلیسایی دورة

پیغام آور… آن که هنگامی است،
مؤاخذة و سرزنش بود؟ چه رویه اش و لوتر مارتین بودند؟ چه پیغام آوران از هریک ٣٥٨
بود؟ چه پنطیکاست لوتري ها. سرزنش و مؤاخذه بود؟ چه رویه اش و وسلی کاتولیک ها.
کرده ترك را تشکل است؟ رفته کجا مبارك حیات آن اینک و دیگران. بر مؤاخذه اي
چیست؟ رویه اش و است. برآورده سر دانه خود نیست، کار در پوسته اي دیگر است.
دقت شود. محقق عصر این مقدس نگاشتۀ و کلام تا پنطیکاستی  گرایی بر مؤاخذه اي

می کنید؟
بلکه می کند آغاز را کارش که آنگاه پیغام آور…نه این که روز همان از کنید، توجه ٣٥٩
شفا نخست، کشش و مرحله می کنید؟ توجه می کند. خود پیغام اعلام به شروع وقتی
مکشوف و کلام رازگشایی سوم، کشش و مرحله بود، نبوت دوم، کشش و مرحله بود،
وجود انبیا از بالاتر مرتبه اي و جایگاه کلام، کردن مکشوف براي است. اسرار کردن
مرحله که باشید داشته خاطر به و شود. تصدیق می تواند کلام راه از تنها نبی اما ندارد.
که نهفته و نهان حقیقت آن تا بود هفتگانه مهرهاي گشایش به مربوط سوم کشش و
[جماعت می شوید؟ مطلب متوجه آیا گرداند. مکشوف و آشکار را بود شده مهر کلام در

تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه
جنس از تقلیدگرانی و دهد رخ باید اتفاق این که است روز آن در و موقع همان و ٣٦٠
آنگاه کردند، قبلاً که کاري همان درست کرد. خواهند ظهور دیگر بار یمبریس و ینیس
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می شوند پیدا آنها آمد، حقیقت اعلام براي و اصیل و راستین کلام با همراه موسی که
متی منظور می شوید متوجه حال است. چنین دقیقاً کنند. تقلید الهی امر آن از تا

شده اند! مسح آنها بله، چیست؟ ٢٤:٢٤
است. همین کنیم. عنوان باید بحث رساندن پایان به از پیش که هست مورد سه ٣٦١
سه دهید. گوش دقت با که می خواهم شما از می دهیم، خاتمه را بحث که حالی در

دارند. قرار شما برابر در مورد سه این اکنون شده اند. محقق که چیز سه مورد،
چنین که گفت عیسی است. سدوم شبیه دنیا کنونی اوضاع و شرایط اینکه نخست ٣٦٢
ما مردهاي کنند، رفتار مردها مثل می کوشند زن ها بنگرید؛ انحرافات به شد. خواهد
و رذل کثیف، فاسد، کرده اند، پیدا زنانه حالات کنند، رفتار زن ها مثل دارند سعی
داد، خواهد رخ اینها که گفت مقدس کتاب  ندارند. خبر هم خودشان و شده اند دیوزده

است. رسیده نقطه این و اینجا به کار
ینیس که است زمانی مقطع همین در اینجاست، که مقدسی نگاشتۀ طبق دوم.

دوم. مورد از هم این کرد. خواهند ظهور یمبریس و
گردد. آشکار و مکشوف باید انسان پسر که است زمانی مقطع همین در سوم. مورد
دارید را راستین و اصیل کلام دارید. را بی ایمان و ایماندارنما ایماندار، اینجا پس ٣٦٣
و جعل را الهی امر آن که داریم ایماندارنما است، شده تصدیق و گشته آشکار که

می کند. رد را امور همۀ و جریان کل که داریم بی ایمان و می کند، شبیه سازي
بود، خواهد روشنایی شامگاه در

است؟) (درست یافت؛ خواهی را جلال راه یقین به
برمی خیزد، بنی اسرائیل فرومی پاشند، امت ها

بودند؛ کرده اخبار پیش از انبیا که نشانه هایی
هراس؛ پر سراسر و (سدوم) اندك امت ها زمان

بازآیید.» خویش موطن به پراکنده شدگان، «اي
است، نزدیک رهایی روز

می رود؛ نقصان به رو وحشت فرط از انسان  قلب
چنین (این باشد، پاك و آماده چراغ هایتان شوید، پر خدا روح  از

ببینید.) را ساعت این کلام می توانید
است. نزدیک رهایی روز زیرا بنگرید!

بود، خواهند اینجا که گفتند (آنها می گویند دروغ کذبه انبیا
می شوند، منکر را الهی حقیقت و مسح شدگان.)،

ماست؛ خداي مسیح همان عیسی اینکه
چنین که گفت کتاب مقدس ندارند. ایمان الهی امر آن به آنها است، چنین

است! همین داشت. خواهد وجود چیزهایی
برداشته اند. قدم آن در رسولان که نهاد خواهیم گام جایی ما
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گرداند.» بازخواهد پسران به را پدران ایمان «و روشنایی! همان
نزدیک.) (بسیار است، نزدیک رهایی روز

حال در (زمین می رود؛ نقصان به رو وحشت فرط از انسان  قلب
است.) فرونشستن

باشد. پاك و آماده چراغ هایتان و شوید پر خدا روح  از
است. نزدیک رهایی روز زیرا بنگرید!

خم را سرهایمان تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت دارید؟ باور را این آیا
کنیم.

تا شرقی سواحل از می رسد، آنجا به پیغام این که خطه اي هر در و بیرون آن ٣٦٤
در شمال، در بالا آن تا گرفته جنوب در پایین آن از نیویورك، تا کالیفرنیا از غربی،
در جمله از می رسد، پیغام این که جا هر و برون مرزي میسیون هاي و کشور از خارج
گروه ها و نگار و پرنقش بزرگ، عظیم، چیز هاي هستیم. بضاعت کم  ما خیمه. همین
را باشد توانمان در که کاري بهترین می کوشیم تنها نداریم. تلویزیونی برنامه هاي و

آمد.» خواهد کند، عطا من به پدر «هرآنکه بکنیم.
این به که عزیزانی شما همچنین است، چنین یقین به که بدانید می خواهم حال، ٣٦٥
سینه به را خودم سنگ که باشید پنداشته چنین امروز بسا چه می دهید. گوش نوار
میان این در نقشی هیچ من می برم. پیش را پیغام این که هستم من این که می زنم
مواردي در حتی که بوده گونه اي به وضعیت این و بس. و هستم صدا یک تنها و ندارم
تله  گذار و شکارچی یک می خواست دلم کردم، عمل خودم تشخیص رغم به و برخلاف
را شده ام تعیین آن براي و هستم آن به عامل آنچه و است پدرم ارادة این اما باشم.

می کنم. اعلام
ایستاده فقط من شد ظاهر او وقتی شد، ظاهر رودخانه در آنجا که نبودم من ٣٦٦
تمام که می کند اخبار اموري از و می آورد جا به را اعمال این که نیستم من این بودم.
می کند، را کارها این او وقتی که هستم کسی سادگی به من می شوند، محقق کمال و
از حقیقت گفتن براي او که بودم صدایی تنها دارد. حضور حوالی و نزدیکی همان در
تسلیم او به را خود تنها باشم، داشته خبر آن از من که نبود چیزي کرد. استفاده آن
پسر تجلّی خیر، نبود، هفتم فرشتۀ نبودم، من این گوید. سخن من واسطۀ به او تا کردم
خدا کرد. باز را سرّ آن که می آمد خدا خود از بلکه پیغامش و فرشته از نه بود. انسان
بود. انسان پسر پیغام  آور نبود، انسان پسر فرشته آن انسان. نه و می کرد عمل که بود
نمی شوید، تغذیه انسان به شما می شوید. تغذیه او به که همان است. مسیح انسان پسر
پسر خدشه ناپذیر بدن-کلام از شما بود. نخواهند امان در خطا گزند از انسان سخنان

می شوید. تغذیه انسان
فوق بالا، ارتفاعات در پرواز نیروي تا نشده اید پر کلام واژه هاي تکاتک از کاملاً اگر ٣٦٧
می کنیم، دعا که لحظه این در آیا آورید، دست به را دنیوي امور و فرقه ها این همۀ از

کرد؟ خواهید چنین
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نیست. آسان فانی موجود یک براي کار این انجام است. دشوار کار این آسمانی، پدر ٣٦٨
بد سخنان این تا می کنم دعا تو حضور به عزیز، خداي آگاهی. امور تمام بر که تویی
بردارند. گام کرده، حرکت کلامت نور در مردمان که باشد چنان بلکه نشود. برداشت

از می دانی. که تویی است، برگزیدگان زمرة در کسی چه نمی دانم پدر، خداي و ٣٦٩
شود، واقع امور این که وقتی گفتی که می دانم را این فقط نیستم. آگاه بازگشتت زمان

کنند. آغاز را خود کار و کنند ظهور کذبه مسح شدگان این
ساخته دستش از کاري این از بیش چون واگذاشت، خود حال به را آنها موسی ٣٧٠
را پشه ها که گفتی او به کند. اعلام را بودي فرموده تو آنچه تنها می توانست او نبود.
آنها کند، تبدیل خون به را آب که گفتی او به کردند. چنین نیز آنها سپس کند، ظاهر
بعد اما کرد، اجرا کلمه به کلمه را بودي گفته آنچه تنها موسی کردند. را کار همین نیز

ساختی. آشکار را نادانی ها که بودي تو این
روزهاي در امور این که گفت کلام همان و هستی. خدا همچنان تو پدر، اینک، ٣٧١
نیت و صداقت رغم به برخی گفتیم، قبل یک شنبۀ چنانکه شد. خواهند واقع واپسین
نه را تابوت چون مردند و افتادند کردند، لمس دست با را عهد تابوت وقتی خیرشان
درگذشتند،» و مرده گناه «در بودند، گذاشته نو ارابه اي بر بلکه لاویان شانه هاي روي

بودند. درگیر خویش وجدان با
و می خوانند را کلام آن و می نشینند خود کار دفتر در که خادمانی بسیار چه ٣٧٢
کنند اجتناب چالش  آفرین موارد با شدن مواجهه از تا می زنند ورق را آنجا بی درنگ
فرقۀ و خود کلیساي در مردم، میان در را خود اجتماعی موقعیت بدانند اینکه از و

نکنیم! چنین هرگز که کن یاري را ما خدایا، داد. خواهند دست از خویش
براي خداوندا، نما. تطهیر دنیوي آلودگی و فساد گونه هر از را ما قلب خداوندا ٣٧٣
نوار این به هرکه و شنوندگان و کلیسا این در حاضران با همراه آماده ام. شدن پاك
که می کنم درخواست و ایستاده ام خداوندا، ایستاده ام. آماده و حاضر می دهد، گوش
بساز خادمی من از و بشکن و ببر کوزه گري کارگاه به مرا خداوند، اي سازي. پاك مرا

می خواهی. که
زاري کنان اشعیا چنانکه هستم» لب ناپاك مردي «من که زیرا عیسی، خداوند ٣٧٤
آشکار خداي مکاشفۀ شاهد زیرا من بر واي ساکنم، لب ناپاك  قوم میان «در گفت،
می بینم، را زمان پایان خداوندا دید. معبد در را فرشتگان اشعیا چنانکه هستم»، گشته
این فرما. ترحم ما بر جاودان، خداي اي قومم. و من بر واي خانواده ام، و من بر واي
ندارند، ایمان که کسانی همراه نگذار است. قومم و خودم براي من استدعاي و خواهش

بمانیم. زنده ایمانداران همراه بگذار بلکه شویم هلاك
نمی توانم هستی، فرقه ها مخالف که می دانم زن…وقتی و مرد هر و فرقه هر خداوندا، ٣٧٥
گوسفندانی اگر خداوندا، بگویم، می توانم تنها بلکه دهی. برکت فرقه اي به بخواهم تو از
را الهی آواز آن که باشد خداوند، اي بشنوند. را نوار این که باشد داري، آنها میان در
و کنند درك را آن بخشید خواهی آنها به که معرفتی و شناخت یاري به و بشنوند
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گمراه زمانه این سنت هاي و کوري اثر در که باشد بپذیرند. را تو و کنند خروج که باشد
باشد نکنند. تلاش است، دیگر دوره اي مردار که چیزي خوردن براي که باشد نشوند.

برگیرند. را کلام که
مردار آنها کشیدند. صلیب به را تو فریسی ها که بود شکل همین به خداوندا، ٣٧٦
کنند، خوش دل آن به می کوشیدند و داشتند چنگ در را موسی روزگار به مربوط
کردي نازل تازه منّ شب هر اینکه دادي، آنها به نمونه اي بیابان در آنکه از پس یعنی
مسموم را آنها همان و ماندند. ناکام نقطه این در آنها و است. نسل هر معناي به که

کشت. را آنها فاسدشده و مانده خوراك آن خوردن کرد.
باشد، کار در فرقه اي که آنجا و می کنند، را کار همان هم امروز روحانی، نظر از و

می کشد. روحانی نظر از را مردم
مسیح. عیسی نام به توست. دستان در چیز همه اینک کن. یاري را ما عزیز، خداي
سرود این می گیرید، را خود تصمیم که حال همان در و خود کردة خم سرهاي با

داد؟ خواهید ادامه انتها تا آیا بخوانیم. هم با را
که است) کلام خود او را…(و منجی ام آواز بشنوم می توانم

فرامی خواند،
بشنوم… می توانم

من نزد می شنوم؛ را آوازش راستی به اکنون اما چرخیدم بی هدف مدیدي «مدت
می جویید.» را راه که کسانی تمامی اي آیید،

…بشنوم…
نیز موت سایۀ وادي در چون کنید. متابعت مرا و برداشته روز هر را خود «صلیب ٣٧٧
راحت آب هاي نزد می خواباند، مرا سبز مرتع هاي در ترسید، نخواهم بدي از روم، راه

می کند.» رهبري مرا
کندم… رهبري جا هر

که آگاهم و شاهد آگاهم. آن از و هستم تثلیث گرایی جهالت شاهد «خداوندا، ٣٧٨
رشد حال در جا همه هرز علف هاي و افشانده اند جهان سراسر در را آن بذرهاي
خواهم ١٩ اعمال مردمان مانند خداوند، اي کنی، رهبري مرا هرجا اکنون اما هستند.

گرفتند.» تعمید مسیح عیسی خداوند نام به شنیدند را این چون بود.
…پیروي،

باشم.» تو پذیرش آمادة که اندازه اي به پیموده ام، را مسیر از بخشی «خداوندا،
همواره. روم روم، او با

عمق از این که دارم اطمینان برمی آید. قلبم از این که دارم اطمینان عزیز، خداي ٣٧٩
این که بسیاري قلب از بسا چه و برمی آید می خواند، را سرود اکنون که کس هر قلب
به بی توجه که باشد بشنوند. نمی توانند و نیستند اینجا اکنون اما شنید خواهند را نوار
به است قرار که می ماند مردي «به گفته اند، چنانکه و باشیم. کاري چنین به راغب بها
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می کند ارزیابی و می نشیند ابتدا او پادشاه، یک سرباز، یک برود، دیگر ارتشی مصاف
رها می توانید آیا کند؟ رها را دنیا این امور می تواند آیا برمی آید، کار این پس از آیا که
روید قدم رو سربازانش کنار در و همراه و بپیوندید خدا مکتوب کلام ارتش به و کنید

کن. عطا را این عیسی، نام به خداوندا، درآیید؟» پرواز به عقاب هایش با همراه و
امشب دوباره بخواهد خدا اگر خوب، بسیار می پذیرید؟ را او آیا دارید؟ ایمان ٣٨٠
[جماعت است؟ حقیقت سخنان این که دارید ایمان آیا دید. خواهیم اینجا را شما

[«آمین.»] است؟ روشن کافی اندازة به موضوع آیا تألیف.] می گوید:آمین.»-گروه
بردار، خود با را عیسی نام

اندوه، و غم فرزند اي
بخشید، خواهد شادي تو به

بردار… خود با را آن می روي که هرجا
دهید. دست شماست نزدیک آنکه به اکنون،
گران بها! نام آن است دلنشین چه

آسمان ها؛ شادي زمین!) (امید زمین، امید
گران بها! نام آن است دلنشین چه

آسمان ها. شادي و زمین امید
عیسی، نام مقابل در شده خم

پایش، مقابل در نهاده خاك به سر
نهاد، خواهیم تاج شاهان شاه سر بر آسمان در

سفرمان. رسیدن انتها به هنگام
نام (آن گران بها، نام آن است!) دلنشین (چه است! دلنشین چه

گران بها!)
آسمان ها؛ شادي و زمین امید

گران بها! نام آن است، دلنشین چه
آسمان ها. شادي و زمین امید

به و کردند کسب را لازم آگاهی و شناخت خادمان تمام صبح، امروز گمانم به
رسیدند. تشخیص

نگاشته هاي این باشد، کرده مسئلت و گذرانده دعا در را هفته تمام که کسی ٣٨١
اگر من بر گفت:«واي پولس باشد. کرده رؤیت را دارند قرار شما برابر در که مقدس
شما نمودن اعلام از که گفت:«زیرا رسید، راه انتهاي به وقتی نکنم.» موعظه را انجیل
گذاشته اختیارم در را آن که شکل همان به درست نکردم. کوتاهی خدا ارادة تمامی به

بودند.»
تقدیم و آوردن مثل دهم، قرار توجه مورد را امور برخی که می برم یاد از گاه

خردسالان.



شده٦٨ گفته کلام

کودکم تا می آیم اینجا که است سال «دو گفت، و آمد آقایی که گفت بیلی روز آن
شود.» تقدیم

است. نشده تقدیم هنوز که دارم ساله یک کودکی خودم نکن. بد گفت:«فکر بیلی ٣٨٢
احتمال این  برود، راه آنجا تا بتواند خودش که شود بزرگ قدر آن  تا می کنم صبر خوب

می دهم.» را
دارد وجود مهمی من…نکتۀ بله، نیست، چنین نیست، این-این طور خواهر، برادر،

کنیم. تقدیم را فرزندانمان باید اینکه آن و
نگرفته اید، تعمید اگر اینجاست. آب آنجاست، استخري دهیم. تعمید را همه باید ٣٨٣
نمانید، منتظر امشب تا بیایید. حالا همین اینجاست. هم آب شماست؟ مانع چیز چه
خواهد تعمید را باشد کرده اعتراف و توبه هرکه که اینجاست برادري بیایید. اینک هم
گناهان آمرزش جهت به را شما باشید، گرفته تعمید هم بار چند و چندین اگر داد.

هستیم. اینجا همین خاطر به می بینید؟ داد. خواهند تعمید
است، همین هدفم تنها کنم. اعلام را آن باید است. قلبم در پیغام این ببینید، اما، ٣٨٤
من خداوند این می گوید. چه دیگر کس هر یا شبانم فرزندانم، همسرم، اینکه از فارغ

است. همین هدفم تنها بکشم. بیرون را حقیقت آن باید است.
گمانم… به کنم. قدردانی خادمان از می کنم فراموش بسیاري موارد در حال، ٣٨٥
حضورتان از هستید، اینجا در که دیگر برادران است. گرانقدري مرد که نویل برادرمان

خشنودیم.
شاید باشد. بودن متفاوت خاطر به شما با نظرمان اختلاف  که نیست چنین برادر، ٣٨٦
خشم شما بر نمی خواهیم باشید. تثلیثی واعظان از هستید اینجا که شما از بسیاري
ترك را کلیسا این نداشتم، باور را این و نبود چنین اگر داریم. دوست را شما ما بگیریم.

کن.» اصلاح مرا بگویم:«خدایا، و زده زانو آنجا که وقتی تا نمی کردم
منزه روحم می خواهم درآمیزد. من روح با خودخواهی و غرور روح نمی خواهم ٣٨٧
کسی اگر حال، روح  القدس. به تقدیس شده و برادرانه محبت با همراه باشد، پاك و
برایم متقابل اقدام حق شاید اگرچه نیست. مشکلی شود، مرتکب خطایی من به نسبت
نه، باشد. داشته من زندگی  ام در جایی موضوع این نمی خواهد دلم اما باشد، محفوظ
محبت با که باشم داشته را آمادگی این می خواهم باشم. برخوردار محبت از می خواهم

است. مناسب پاسخی کاملاً که محبتی با کنم، اصلاح
هرکه مشایخی، کاتولیک، باپتیست، متدیست، باشم. متفاوت که نیست این هدفم ٣٨٨
چنین اگر نمی گویم. را سخنان این خودپسندي، سر از یا بودن متفاوت خاطر به هستید،

کنم. دعا خدا درگاه به قربانگاه پاي آنجا باید و هستم ریاکار باشم، کرده
این اکنون، می روید. کجا به می بینم می گویم، محبت سر از را سخنان این بلکه ٣٨٩
شما براي را خداوند قول نیست. گمانه زنی می گویم، آنچه و نمی گویم خود از را سخنان
به خدا می دارم. دوست چیزها این خاطر به را شما و است. حقیقت این می کنم. بازگو

دهد. برکت شما



آخر زمان در ٦٩مسح شدگان

دلمان بتوانید، اگر بخوانیم. را سرود این از دیگر بخشی رفتن، از پیش حال، ٣٩٠
دهد، دست دیدار فرصت که زمان هر تا نمی توانید، اگر باشید. اینجا امشب می خواهد
به خود دولتمندي از و دهد برکت شما به خدا که است این ما دعاي باشد. شما با خدا

بله. ببخشد، شما
 بردار… خود با را نام آن
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